


 سید محمدتقی هاشمی، محمدجواد جعفرملک،
 محمدمهدی شاکرین، علیرضا حسین نتاج درزی، ابوالفضل
 رفیعی خیرآباد، علی سلیمانی امیری، محمدحسین
جلالی نژاد، سیدعلی اصغر سادات مدنی، محمد شفیعی



سخن سردبیر

راهکارهای برون رفت از روزمرگی از دیدگاه مقام معظم رهبری؟حفظ؟
 سیدمحمدتقی هاشمی / محمدجواد جعفرملک

چیستی بهشت و نعمت های آن 
 محمدمهدی شاکرین

ابراء 
 علیرضا حسین نتاج درزی

مترفین و سرمایه دارها در قرآن 
 ابوالفضل رفیعی خیرآباد

بررسی اقسام، شرایط و احکام جمله های حالیه
علی سلیمانی امیری

یده  جایگاه تقلید کورکورانه از منظر قرآن و احادیث برگز
محمدحسین جلالی نژاد / سیدعلی اصغر سادات مدنی / محمدشفیعی

4
6

44

58

70

86

26



4
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سخن سردبیر

است.  جلوتر  سایرین  از  گام  چند  پرسشگر  نوجوان  که  شود  گفته  گر  ا نیست  اغــراق 
اســت.  »ســـؤال«  داشــتــن  پژوهشی،  و  علمی  حرکت های  از  ی  بسیار ــرای  ب محرک  مــوتــور 
نتیجه  و  اثــر  حیث  از  و  انگیزه بخش  و  ارزشمند  مقدمیت،  حیث  از  »ســؤال داشــتــن«، 
که  است  بهجت آفرین  چنان  آن  علمی  کوشش  از  پس  پاسخ  یافتن  که  چرا  گرانبهاست؛ 
بر  آب  اصلاً  اســت؛  ساخته  شهره  حالت  آن  وصف  در  را  الملوک«  أبناء  و  الملوک  »أیــن 
یده است. به این ترتیب اشتیاق برای  لبی گواراتر است که تشنگی کشیده و در پی آن دو

کوششی دیگر در جان رهرو دمیده می شود و هلم جرا.  
در شماره پیشین »افزایش سرانه مطالعه« و »تعامل و تلاش اساتید« به عنوان شاهراه های 
تقویت پرسشگری طلبه معرفی شدند. از آنجا که راهکارهای رسیدن به سؤال از راه تجربه 
به دست آمده اند نه حصر عقلی، پس قابلیت افزایش داشته و متوقف بر دانش، تجربه و 
ایده پرداز بودن پیشنهاد دهندگان خواهد بود. بنابراین در ادامه راه کارها می توان به موارد 

زیر اشاره نمود: 
و  است  قطور  آن،  گستره ی  قدر  به  یخ  تار دانشِ  شاخه ی  یدادها:  رو و  مناسبت ها  ج( 
برگ برگ آن سرشار از پند و عبرت. توصیه دین هم بهره مندی از آن گنجینه هاست. بدیهی 
تابلو های  گعده ها،   ، از طریق منابر یخی  تار وقایع  به  توجه دادن  و  توجه داشتن  که  است 
پیرامون  پرسش هایی  یا  پرسش    ،... و  اساتید  اشــارات  مدرسه،  ی  مجاز فضای  اعلانات، 
گر واقعه ای مورد اهتمام بزرگان و  کدامشان ایجاد می نماید. به ویژه ا یشه ها و تبعات هر  ر

دانشمندان دین باشد طبعا انگیزه برای جستجو را افزایش خواهد داد. 
محل  دیرباز  از  غیرهمسو  گروه  چند  یا  دو  اختلاف  سرچشمه  یافتن  کشمکش ها:  د( 
نسبت  مطالعات  این  جذابیت  بهره  است.  بوده  پژوهشگران  از  ی  بسیار دقت  و  مطالعه 
پای  اخــتــلافــات  بــرخــی  یشه یابی  ر مــی آیــد.  نظر  بــه  بیشتر  مــوضــوعــات  و  ــوارد  مـ ســایــر  بــه 
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»جریان شناسی« را وسط خواهد کشید ولی بحث از »مبانیِ هر جبهه«، جای خود را دارد. 
بر این اساس، یکی از شگرد های ایجاد سؤال در ذهن مخاطب، برپایی جلسات مناظره یا 

بازنشر متنی یا تصویری آنها در فضای علمی است. 
 ... و  اخلاقی  سیاسی،  فرهنگی،  اجتماعی،  فرازهای  و  نشیب  ی:  جار رخدادهای  هـ( 
و  نــدارد  کتابخانه ای  مطالعات  به  ی  نیاز که  است  چالش هایی  بزرگترین  از  جامعه،  در 
ی  شهروندان به میزان ارتباطشان با جامعه از آن متأثر می شوند. طبیعتا کنش گران و بسیار
کرده و به دنبال ایفای نقش در این رخدادها هستند  افراد جامعه احساس مسئولیت  از 
لکن برای یافتن نقش سلبی یا ایجابی خود نیازمند سرنخی هستند که به حبل متین دین 
یافت زوایا و جزئیات  و حق منتهی شود. در چنین صورتی است که نقش تحقیق برای در

این رخداد به طور کامل، برجسته می شود. 
یافتن پرسش با شیوه های مذکور زمانی ضریب می یابد که نقش حوزه و طلبه در آن دیده 
یان نیز می تواند حس کاوشگری را در طلبه  ی و نقش حوزو شود. همچنین تأثیر علوم حوزو

تقویت نماید. 
که نمی توان از آن غافل بود، چگونگی انطباق این موضوعات با ابلاغیه هایی  نکته ای 
است از جانب ستاد و امور مدارس به سمت صفّ گسیل داده می شود. »انحصار پژوهش 
که در راستای آموزش پژوهش محور می تواند  در موضوعات درسی« خواسته بحقّی است 
، یکی از راه های  بخشی از خلأها و خلل های تحصیلی طلبه را جبران سازد. از دیگر سو
تحقیق  موضوع  به  نسبت  محقق  که  مادامی  اســت؛  »علاقه«  تحقیق،  موضوع  انتخاب 
و بوی  ارائه تحقیقش بیشتر رنگ  و  کرد  باشد، استفراغ وسع نخواهد  خود علاقه نداشته 
که مدارس،  »رفع تکلیف« خواهد داشت. به جهت جمع این دو مقوله، پیشنهاد می شود 
عنوان  به  دهند؛  پیشنهاد  موضوعاتی  و  ساخته  منطبق  مذکور  موارد  با  را  درسی  مطالب 
یارات یا درر فرمایشات  ، بلاغت(  بر ز مثال می توان به انطباق قواعد ادبیاتی )صرف، نحو
اهل بیت علیهم السلام اشاره نمود. بدیهی است که می بایست موضوعات با سطح علمی 
گشوده  گره علمی نیز  مخاطبان متوازن باشد تا علاوه بر پرداختن به موضوع مورد علاقه، 

شود.
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راهکارهای برون رفت از روزمرگی از دیدگاه مقام معظم رهبری

 سید محمدتقی هاشمی* / محمدجواد جعفرملک* * 

* استاد مدرسه علمیه امراللهی؟رح؟
** استاد مدرسه علمیه امراللهی؟رح؟

چکیده

ی از افراد و جوامع بر اثر ابتلا  روزمرگی از آسیب های اجتماعی و فردی است که بسیار
¬این¬رو باید راهکارهای  به این آفت از رسیدن به موفقیت و آرمان های خود بازماندند، از
ن رفت از این چالش را بررسی کرد تا دغدغه مندان با عبور از آن به هدف خود برسند.  برو
از نگاه مقام معظم رهبری  روزمرگی  از  ن رفت  برو با هدف بیان راهکارهای  مقاله حاضر 
که به روش توصیفی تحلیلی انجام شده است، بعد  تدوین شده است. در این نوشتار 
در  ایشان  نگاه  از  روزمرگی  از  رفت  ن  برو بردی  کار راهکارهای  روزمرگی،  مفهوم  تبیین  از 
نتایج  از مهم ترین  یاد شده است.  آن  نقلی  و سپس مستندات  گون ذکر  گونا دیدارهای 
و  معنویت  یزی،  برنامه ر غفلت زدایی،  مانند  راهکارهایی  با  می توان  که  است  این  مقاله 
ابتکار و جهش روزمرگی را از میان برد و در راستای تحقق اهداف بیانیه گام دوم انقلاب 

کرد. ی حرکت  ی و تمدن ساز ی، جامعه ساز به سوی فردساز
، برو ن رفت، روزمرگی، مقام معظم رهبری.  کلیدواژه ها:  راهکار
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تبیین مسأله
ویژگی  نداشته است؛  که دنیای دیروز  دارد  ویژگی هایی  امروز  بی شک دنیای مدرن 
ی، فیلم، موسیقی های به  گرایش فراوان به فضای مجاز هایی چون سبک زندگی مادی، 
پیشرفت های  انسان ها،  زندگی  شدن  صنعتی  متنوع،  ی های  باز  ، انگیز هیجان  شدت 
کارشناسان یکی از آثار منفی دنیای مدرن روزمرگی است،  علمی و ... است و از دیدگاه 
ی روزمرگی دچار شده و از آن رنج می برد. روزمرگی و عادی  بنابراین دنیای امروز به بیمار
ی مزمنی است که آثار منفی فراوانی در زندگی فردی و اجتماعی دارد،  شدن زندگی، بیمار
کارشناسان از نشانه های آن فردگرایی و تنهایی، طلاق، تنوع طلبی،  گفته  که به  ی  به طور
اعتیاد، مصرف گرایی، خمودی و تنبلی و کسالت، عدم خلاقیت، افسردگی و دل مردگی، 
به دیگران، خستگی  القای روحیه منفی  بافی، سوء ظن،  بودن، منفی  به هر جهت  ی  بار
زودهنگام، ایستایی، سردی و بی روحی، بی تفاوتی و ... است که نه تنها بلای امروز مردم 
ی در سراسر دنیا به دنبال  غرب، بلکه مصیبت همه مردم جهان است و نظام سرمایه دار
ی در مردم دنیا است تا بتواند اهداف خود را بهتر به سر انجام  ایجاد و تقویت این بیمار
و در  از روزمرگی چیست  برون رفت  ی چه بسا نمی داند راهکارهای  امروز انسان  برساند. 
بر  پویا محروم می ماند.  زندگی  از یک  ی  برخوردار و  آرمان های خود  به  از رسیدن  نتیجه 
را حل  و اجتماعی  فراوان فردی  روزمرگی، مشکلات  از  برون رفت  راهکارهای  این اساس 
از  رفت  بــرون  راهکارهای  خود  گون  گونا های  سخنرانی  در  رهبری  معظم  مقام  کند.  می 
خاصی  مسئولان  یا  اقشار  با  دیدار  در  ایشان  سخنان  برخی  که  شدند  متذکر  را  آفت  این 
کارایی دارد؛  و مردمان  اقشار  برای همه  کلی  به منزله قانون  ایشان  کلام  است، ولی طبعا 
همچنین راهکارهای رهبری معمولا ناظر به عرصه های اجتماعی است، لیکن می توان 
در برون رفت از روزمرگی فردی نیز از آن بهره برد. ما در این پژوهش همانند یک طبیب که 
ی را تشخیص می دهد و سپس درمان آن را کشف می کند، از خلال سخنان  ابتدا بیمار
می  ی  کــاو وا را  آن  درمــان  راه  سپس  و  کشف  را  روزمرگی  ی  بیمار های  یشه  ر انقلاب  رهبر 
گام  ی  ی و تمدن ساز ی، جامعه ساز آرمان های فردساز گامی در راستای تحقق  تا  کنیم 
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شماره پنجم
سانی آراء  - 

صلنامه علمی اطلاع ر
دوف

داده  پاسخ  مهم  پرسش  ایــن  به  مقاله  ایــن  در  ــن¬رو  ¬ایـ از یــم،  بــردار اسلامی  انقلاب  دوم 
از دیدگاه مقام معظم رهبری چیست«.  از روزمرگی  که »راهکارهای برون رفت  شده است 

پیشینه
درباره روزمرگی و عوامل و راهکارهای برون رفت از آن مقاله هایی نوشته شده است؛ 
اقــدام  چند  با  ی  تکرار هــای  موقعیت  از  شــدن  خــارج  و  روزمــرگــی  از  »فــرار  مقاله  ازجمله: 
ساده« از سحر هودانلویی )https://arga-mag.com( 26 مرداد 1401(. نوشتار »پادزهرهای 
ی. مقاله »مرضی به نام روزمرگی« از  روزمرگی« http://akharinkhabar.ir/girly از منصوره نور
محمدی وابسته به گروه دین تبیان )/article.tebyan.net(. »15 راه ساده برای خلاص شدن 
کنیم تا  از یکنواختی زندگی )https://www.beytoote.com/psychology/khanevde(. چه 
https://saednews.com/fa/post/che-konim- نشویم؟  روزمرگی  دچار  مشترک  زندگی  در 

ta-dar-zndgi-mshtrk-dchar-rozmrgi-neshoim
از روزمرگی ذکر شده  یا فرار  در این مقالات و نوشته ها راهکارهایی برای خارج شدن 
کاربردی و نتیجه تحقیقات تجربی و امتحان شده است و  که برخی از آن ها راهکارهای 
می تواند نتایج خوبی در زدودن روزمرگی داشته باشد؛ راهکارهایی نظیر توجه به سلامت 
بالا  مسافرت،  ای،  رسانه  سواد  بردن  بالا  غذایی،  برنامه  با  مناسب  تغذیه  خود،  جسمانی 
دفترچه  در  خاطرات  نوشتن  ورزش،  احساسات،  در  تعادل  حفظ  نفس،  به  اعتماد  بردن 
کاربردی است و برخی خاستگاه  کوچک، نمره دادن به خود، تجسم آینده و ... خوب و 
توقف  به موسیقی،  گوش دادن  مانند  راهکارهای دیگر  برخی  اما  دارد.  نیز  روایی  و  قرآنی 
یالیستی  تلاش در صورت رنجش جسمی و ... بر اساس مکاتب مادی و روان شناسی ماتر
استوار است و طبق جهان بینی الهی و توحیدی توجیه پذیر نیست. یکی از وجوه تمایز 
این نویسه با مقالات پیش گفته این است که راهکارهای مقام معظم رهبری بر پایه مبانی 

و آموزهای قرآن و روایات است.

مفهوم روزمرگی
به معنای  و در لغت  روزمــره اسم مرکب است  روزمــره است.  روزمرّگی مصدر صناعی 
کار  محاوره و هر لفظ مشهور میان مردم است. همچنین به معنای مکالمه هر روزه نیز به 
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ر روزه  هر  بهره  و  حصه  معنای  به  که  گویند  می  هم  ینه  روز روزمــره  جای  به  گاهی  رود.  می 

است. )لغتنامه، ج8 ص12360( روزمره به معنای روزانه و هر روزه هم دانسته شده است. 
)فرهنگ فارسی، ص760(

روزمرگی در عرف مردم معمولا بار منفی دارد و به معنای تکرار کارهای روزمرّه به صورت 
یکنواخت و کسل کننده بدون هیچگونه تغییر است. به دیگر بیان روزمرگی تثبیت رفتارها 
عادی  اینکه  یا  اســت؛  معمولی  و  عــادی  وضعیت  یک  در  انسان  پندارهای  و  گفتارها  و 
کرده و یک زندگی بدون فراز و فرود و یکنواخت دارد؛ یا  نیست، ولی انسان بدان عادت 
که یکنواخت باشد. روزمره در عربی تقریبا مترادف  یکنواخت نیست، اما انسان پذیرفته 
کار می رود و  ، ج2، ص436( که در فارسی هم به  »عادی« و »عادة« است )مصباح المنیر

معادل انگلیسی روزمرگی routineness وdaylit  است.

راهکارهای برون رفت از روزمرگی از دیدگاه مقام معظم رهبری

راهکار اول: غفلت زدایی
زدایی  رهبری غفلت  مقام معظم  از دیدگاه  روزمرگی  از  رفت  برون  راهکارهای  از  یکی 
است. ایشان در یکی از سخنان خود ضمن اشاره به اینکه دشمن از وضعیت ما غفلت 

کید کردند و فرمودند: ی مردم تا ندارد، بر لزوم هوشیار
ی از پیش نبرد و بعد از این هم  دشمن با همه  توش و توان خود به میدان آمد و البته کار
گر مردم  که ما هوشیار و بیدار باشیم. ا ی نمی تواند بکند؛ اما به شرطی  کار به فضل الهی 
به غفلت دچار شوند و به مسائل کوچک و روزمره  خود سرگرم شوند و در نتیجه از مسئله  
این نظام مقدس غافل شوند، دشمن ممکن  و  این ملت  کیان  کشور یعنی حفظ  اصلی 

است ضربه بزند. )دیدار سران و معتمدان عشایر کردستان، 1388/2/24(
 ایشان در ادامه مطلب خود را به این فرمایش امیرمؤمنان مستند کردند: »من نام لم  ینم 
گر مردم در سنگر خود به خواب روند، لزوما دشمن در  عنه« )نهج البلاغه، ص452( یعنی ا
سنگر خوابش نبرده و ممکن است او بیدار باشد و از خواب غفلت ملت استفاده کند و 

ضربه بزند.
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کردند می فهماند، سرگرم شدن به  که ایشان استفاده  کوچک و روزمره «  تعبیر »مسائل 
مسائلی فرعی نظیر اختلافات مذهبی، حزبی، سلیقه ای و اختلاف بین قوا و مسئولان، 
سبب روزمرگی و غفلت می شود و غفلت بستر را برای ورود دشمن فراهم می سازد، بنابراین 
از نگاه ایشان برای جلوگیری از ضربه دشمن باید از پرداختن به مسائل روزمره پرهیز کرد و 

راهکار برون رفت از روزمرگی هم غفلت زدایی است.
کنند، بلکه باید به  ی! مردم نباید تمام توجه خود را بر مسائل روزمره و فرعی متمرکز  آر
کیان اسلام و نظام اسلامی، حفظ وحدت جامعه و مسئولان،  مسائل اصلی نظیر حفظ 
صیانت از خط امام و رهبری و جلوگیری از تحریف آن، شناخت دشمن اصلی و تفکیک 
آن از دشمنان پیرو آن بپردازند. با غفلت زدایی در حوزه مسائل اصلی می توان از روزمرگی 

در هر عرصه ای نجات یافت.
کرد، غفلت مردم و  که می توان برای این سخن رهبری یاد  یخی  یکی از نمونه های تار
سو استفاده دشمن در جریان کربلاست که مردم کوفه با وجود علم به حقانیت امام حسین 
ی، همسر و خانواده  ع( به یک سری مسائل فرعی و روزمره ـ نظیر مال دنیا، زمین کشاورز (
ـ مشغول شدند و از مساله اصلی یعنی حقانیت ولایت امام نور و بطلان امامت نار غافل 
شدند و دشمن از این غفلت آنان استفاده کرد و با شیوه تهدید و تطمیع نسبت به زندگانی 

روزمره دنیا آنان را اغفال کرد.
کرد و غفلت هم به عنوان یکی از عوامل  کشف  هر عارضه ای را می توان از راه آثار آن 
آثار  از  کشف روزمرگی در فرد و جامعه است. یکی  آثار معیار  که این  ی دارد  روزمرگی آثار
ایشان در دیدار  ی در مسیر توحید است.  پایدار غفلت در نگاه مقام معظم رهبری عدم 

جمعی از پاسداران فرمودند:
 دل و جان ما در برخورد با حوادث روزمرّه  زندگی، به طور دائم در حال فرسایش است، 
کرد. ممکن است  از این رو باید با راه های درست، این فرسایش ها را پیش بینی و جبران 
گر به فکر جبران این فرسایش ها نباشد،  انسان از لحاظ مادّی و ظاهری، تنومند بشود، اما ا

از لحاظ معنوی نابود خواهد شد.
یْهِمُ 

َ
عَل  

ُ
ل تَتَنَزَّ اسْتَقامُوا  ثُــمَّ   ُ الّلَ نَا  بُّ رَ وا 

ُ
قال ذینَ 

َّ
ال  

َ
»إِنّ آیه  به  خود  فرمایش  تایید  در  ی  و
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اه
ر ئِکَة« )سوره فصلت، آیه 30( استشهاد کردند و در تفسیر آن فرمودند: مَلا

ْ
ال

بزرگی  خیلی  چیز  این  و  خدا  مقابل  در  تسلیم  و  عبودیّت  به  اعتراف  یعنی   » الَلّ »ربّنا 
«، برای همین لحظه ای که می گوییم،  است، هرچند کافی نیست. وقتی می گوییم »ربّنا الَلّ
ی  « امروزِ ما دیگر برای فردای ما کار گر آن را فراموش کردیم، »ربّنا الَلّ خیلی خوب است؛ اما ا
ی و استقامت کنند و  صورت نخواهد داد، ازاین رو می فرماید: »ثمّ استقاموا«؛ سپس پایدار
ئکة« می شود، وگرنه با یک لحظه  در این راه باقی بمانند و این سبب »تتنزّل علیهم الملا
دست  و  هدایت  نور  و  نمی شوند  نازل  انسان  بر  خدا  فرشتگان  بــودن،  خوب  برهه  یک  و 
کمک الهی به سوی انسان دراز نمی شود و انسان به مرتبه  عباد صالحین نمی رسد، مگر 
کردن، دشوار و استمرار عمل،  گفتن، آسان است؛ ولی عمل  آنکه در این راه باقی بماند. 
. برخی فقط می گویند و بعضی این گفته را در عمل هم نشان می دهند،  به مراتب دشوار تر
اما نمی توانند در حوادث عالم، در مقابل طوفان ها، تمسخر ها، طعنه زدن ها، دشمنی های 
غیرمنصفانه طاقت بیاورند و متوقف می شوند و برخی عقبگرد هم می کنند. )بیانات در 

دیدار جمعی از پاسداران، 1381/7/17(
کید فراوان قرآن بر مساله غفلت هویدا می شود. در  اهمیت راهکار غفلت زدایی از تا
ویژگی  عنوان  به  غفلت  از  مــوارد  بیشتر  در  و  استعمال شده  بار   35 ل«  غ ف  « ماده  قرآن 
که می  کت امت ها و جامعه های غافل معرفی شده، چنان  منفی نهی شده و علت هلا
ونَ« )سوره اعراف، آیه 131( 

ُ
ها غافِل

ُ
هْل

َ
مٍ وَ أ

ْ
قُری  بِظُل

ْ
كَ مُهْلِكَ ال بُّ مْ یَکُنْ رَ

َ
نْ ل

َ
فرماید: »ذلِكَ أ

و همچنین در عرصه سیاسی و نظامی، غفلت از سلاح جنگی و قدرت و ظرفیت های 
ونَ عَنْ 

ُ
وْ تَغْفُل

َ
کَفَرُوا ل ذینَ 

َّ
جامعه در مقابله با دشمن، هدف بدخواهان دانسته شده: »وَدَّ ال

آموزهای  این   .)102 آیه  نساء،  )سوره  واحِــدَةً«  ةً 
َ
مَیْل یْکُمْ 

َ
عَل ونَ 

ُ
فَیَمیل مْتِعَتِکُمْ 

َ
أ وَ  سْلِحَتِکُمْ 

َ
أ

که لحظه ای غفلت از دشمن، سرنوشت  قرآنی برای جامعه اسلامی این پیام را در بردارد 
یک ملت را می تواند دگرگون کند. 

یزی راهکار دوم: برنامه ر
کی دیگر از راهکارهای برون رفت از روزمرگی از دیدگاه رهبری برنامه ریزی است. رهبر 
انقلاب در دیدار با مسئولان سازمان برنامه و بودجه یکی از خاصیت های برنامه ریزی را 
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خروج از روزمرّگی دانستند و در ادامه فرمودند:
کلان تخطی می شود  متأسفانه در برخی از بخش های بودجه از شاخص های برنامه 
و سازمان برنامه و بودجه موظف است با جدیت از آن ممانعت کند و موارد استثناء را به 
حداقل برساند و به گونه ای برنامه ریزی کند که مسؤولان بخش های مختلف کشور نتوانند 
برنامه کلان کشور را با تخطی از آن تحت تأثیر قرار دهند. )دیدار مسئولان سازمان برنامه و 

بودجه با رهبر انقلاب، 1375/2/۲۵(
کسلی است و برای آینده چندان برنامه ای ندارد،  گاهی فرد دچار روزمرگی ناامیدی و 
ی امروز اهمیت برنامه ریزی و آینده نگری را ندارد، ولی در  چون معتقد است زندگی تکرار

نگاه رهبر فرزانه برنامه ریزی اهمیت ویژه ای در زدودن روزمرگی دارد.
باید دانست برنامه ریزی خود اصولی دارد که بدون رعایت آن اصول نمی توان از آسیب 
اجتماعی رزومرگی رهایی یافت، ازاین رو این اصول را از منظر مقام معظم رهبری مرور می 

کنیم تا با راهکار برنامه ریزی روزمرگی را بزداییم.
از نخستین بایسته های برنامه ریزی این است که ابتدا هدف انسان مشخص شود تا بر 
گر انسان هدفی نداشته باشد یا هدف مبهمی  که ا گیرد چرا  اساس آن برنامه ریزی شکل 
برای خود ترسیم کرده باشد، نمی تواند برنامه ریزی موفقی برای از بین بردن روزمرگی داشته 
باشد. به دیگر بیان برنامه ریزی برای انسان بی هدف اصلا امکان ندارد، چون برنامه ریزی 
برنامه  توان  بدون داشتن هدف، نمی  و  به هدفی مشخص  برای رسیدن  ای  برنامه  یعنی 

ریزی کرد. رهبر انقلاب در یکی از سخنان خود ضمن اشاره به این مطلب، فرمودند:
، حتی  گر کار به دست مردمی باشد که هدف دارند، هر نوع کار در هر نقطه ای از جهان ا
سخت ترین کارها، اعم از کارهای نظامی و امنیّتی پیش خواهد رفت؛ ولی چنانچه کار به 
دست آدم های سرگردان، گرفتار امور روزمرّه ی شخصی و مانند اینان باشد، به اثر مطلوب 

نمی رسند. )بیانات در دیدار مردم آذربایجان شرقی، 1393/11/29(
پس از تعیین هدف، برای یک برنامه ریزی موفق باید نگاهی بلند مدت داشت، زیرا در 
صورت نداشتن برنامه بلند مدت انسان در کارهای روزانه و مقطعی گم می شود و به همین 
دلیل از نظر رهبر معظم انقلاب بلند مدت بودن برنامه بسیار مهم است. در نگاه ایشان روز 



13

ری
هب

م ر
عظ

م م
مقا

اه 
دگ

دی
 از 

گی
مر

وز
ز ر

ت ا
ن رف

رو
ی ب

ها
کار

اه
ر مره شدن در اداره امور عیبی مهم برای یک تشکیلات بزرگ است و باید با برنامه ریزی بلند 

کرد. )دیدار اعضای  ی و اجرا پیشگیری  مدت از دچار شدن به روزمرگی در سیاستگذار
شورای عالی حوزه علمیه قم با رهبر انقلاب، 1376/6/29(

تی مواجه  به باور آیت الله خامنه ای در مسیر برنامه ریزی بلند مدت انسان با مشکلا
گر انسان آینده نگر باشد و اصطلاحا نگاهش به جلوی پای خودش نباشد،  خواهد شد و ا
این مشکلات سبب خلل در برنامه ریزی نخواهد شد. آینده نگری عبارت دیگری از نگاه 
بلند مدت داشتن است و یکی از بایسته های برنامه ریزی در نگاه مقام معظم رهبری به 

کید بر آینده نگری می فرمایند: شمار می رود. ایشان با تا
گر برنامه ریزی با مسائل ریز و درشت و مهم و غیر مهم استثنا نخورد، روزمرگی از بین  ا
می رود و همان گونه که دشمن در برخورد با ما بسیار اهل برنامه ریزی و آینده نگر است و 
اصلا به مسائل به صورت کوچک و روزمره نگاه نمی کند، بلکه طرح و برنامه ریزی را قبلا 
برای  نیز  ما  بنابراین  است،  طرح  آن  رساندن  نتیجه  به  دنبال  به  الان  و  است  داده  انجام 
مقابله با این دشمن، اولاً باید آینده نگری کنیم و با حوادث به شکل روزمره برخورد نکنیم، 
یم«. )سخنرانی به مناسبت  ثانیاً نقشه های دشمن را هم نقشه های روزمره به حساب نیاور

دومین سالگرد شهادت آیت الله سیدمصطفی خمینی، 1358/7/30(
بی شک هدف داشتن، شرط اصل برنامه ریزی است و بدون هدف اصلا برنامه ریزی 
معنا ندارد، ولی شرط نگاه بلند مدت، شرط برنامه ریزی صحیح و سودمند است، چنان که 
نگاه بلند مدت در برنامه ریزی لازم است، اما کافی نیست. از منظر رهبر انقلاب نگاه کلان 
ی است، یعنی برنامه ریزی باید کلان و به دور از تصمیم گیری های  نیز در برنامه ریزی ضرور

روزمره باشد. ایشان در موضوع اقتصاد خاطر نشان کردند:
ـ  شد  منتهی  مــردم  برخی  معیشت  سختیِ  به  که  ـ  اقتصاد  در  ما  های  ضعف  از  یکی 
تصمیم گیری های  و  اقتصادی  کلان  های  سیاست  به  بی اعتنایی  و  نفت  به  وابستگی 
پی در پیِ روزمرّه است. مسئولین کشور باید به این نکته توجه کنند که کشور باید سیاست 
نتواند  گون  گونا تا حوادث  باشد  برنامه ریزی شده داشته  و  و مدوّن  کلانِ روشن  اقتصادیِ 

تغییر و تبدیلی در آن ایجاد کند. )1392/1/1(
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دولت  هیئت  اعضای  به  توصیه  در  ریــزی  برنامه  اصل  این  بر  کید  تا با  انقلاب  رهبر 
فرمودند:

ی عملیّاتی 
ّ
کل کارهای روزمرّه شما را در خود غرق نکند و باید یک طرح  مراقب باشید 

ی 
ّ
کل نقشه   و  آن طرح  بر اساس  کار  و  باشد  در مقابل دولت  کشور  برای مجموعه مسائل 

ی روشن و در 
ّ
ی ندارد. یک طرح کل

ّ
پیش برود تا مخالفان شما نتوانند بگویند دولت طرح کل

زمینه  مسائل کلان کشور که قابل توضیح برای مردم هم باشد. در این صورت این کارهای 
روزمرّه ای هم که پیش می آید، در جای خود قرار خواهد گرفت.

کید کردند اینکه ما می گوییم »غرق در کارهای روزمرّه نشوید«،  رهبر انقلاب در ادامه تا
، پیش آمد،  گون دیگر گونا که چنانچه قضیّه  آبادان یا سیل و مسائل  معنایش این نیست 
پیش بینی نشده  و  دفعی  کارهای  این  به  را  خودتان  و  ید  برو باید  حتماً  نه  ید؛  نرو سراغش 
برسانید؛ امّا اینها شما را در خودش غرق نکند و کار را با برنامه انجام دهید، و عطفِ توجّه 
و  رئیس جمهور  دیدار  در  )بیانات  باشد.  جامع  نقشه   و  کلان  برنامه   همین  به  شما  عمده  

اعضای هیئت دولت، 1401/6/8(
که برای برنامه ریزی باید اولا با هدف بود و ثانیا نگاه بلند مدت و  تا اینجا روشن شد 
گون نهایی، متوسط و  گر نگاه بلند مدت و کلان باشد، اهداف گونا کلان داشت. طبیعتا ا
زودگذر برای انسان ترسیم می شود، که باید این اهداف بر معیار صحیحی نظام مند شود. 
کند، نظام  کمک می  که به زدودن روزمرگی  بر این اساس یکی دیگر از اصول برنامه ریزی 
مند بودن برنامه است. رهبر انقلاب در دیدار مسئولان آموزش و پرورش، فلسفه  آموزش و 

پرورش را معلوم کردن هدف از تعلیم و تربیت و نتیجه آن دانستند و خاطر نشان کردند:
بر اساس این فلسفه،  آنگاه  و  کنند  را تدوین  باید این مهم  افراد صاحب نظر و عمیق 
نظام مطلوب آموزش و پرورش به دست خواهد آمد. آن نظام بایستی مثل یک جدول، پُر 
گون، و البته بخش مهم و اساسیِ آن، اِجراست. اجرا، به انسان های  بشود از برنامه های گونا
که در  کارهائی است  کنیم. اینها  که این را هم باز باید تربیت  مستعد و لایق احتیاج دارد 
که مثلاً در ظرف پانزده سال  کرد  گیرد و باید همّت  ظرف یک سال و دو سال انجام نمی 
این کار انجام شود. در این صورت آموزش و پرورش از روزمرگی خلاص می شود. )بیانات 
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ر )1386/5/3 ، در دیدار مسئولان آموزش و پرورش سراسر کشور

گر یک عنصر  همه اصول پیش گفته برای یک برنامه ریزی صحیح بایسته است، ولی ا
نباشد هیچ یک از این موارد کارکرد ندارند و آن عنصر عملیاتی بودن برنامه است. ضرورت 
های  برنامه  گون  گونا مــوارد  در  و  است  روشن  کاملا  تجربه  اهل  برای  اصل  این  اهمیت  و 
خوبی با ویژگی های گذشته وجود داشته، ولی چون عملیاتی، مطابق با شرایط و واقعیت 
گرا بوده  گرایانه بودن آرمان  موجود نبوده در عمل محقق نشده و در اصطلاح به جای واقع 

کید بر این اصل برنامه ریزی فرمودند: است. رهبر انقلاب با تا
ی عملیّاتی 

ّ
کل کارهای روزمرّه شما را در خود غرق نکند و باید یک طرح  مراقب باشید 

ی 
ّ
کل نقشه   و  آن طرح  بر اساس  کار  و  باشد  در مقابل دولت  کشور  برای مجموعه مسائل 

ی روشن و 
ّ
کل ی ندارد. یک طرح 

ّ
کل پیش برود تا مخالفان شما نتوانند بگویند دولت طرح 

که قابل توضیح برای مردم هم باشد. )۰۸/۰۶/۱۴۰۱ بیانات در  کشور  کلان  در زمینه  مسائل 
دیدار رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت، 1401/6/8( بی شک برنامه ای برای مردم قابل 

توضیح است، که عملیاتی باشد.
ی انبیاء برای تحقق اهداف الهی و زدودن  کریم برنامه ریزی را یکی از اصول رفتار قرآن 
بت  عادت  ع  ابراهیم  حضرت  نمونه  برای  کند؛  می  معرفی  جامعه  عادی  های  روزمرگی 
ک دید و برای رهیدن آنان از این روزمرگی خطرآفرین  پرستی مردم زمان خود را بسیار خطرنا
طی یک برنامه ریزی به قوم خود فهماند که بت چیزی جز سنگ و چوب نیست که انسان 
به دست خود تراشیده و به همین دلیل شایستگی پرستش ندارد. برنامه ایشان این بود که 
در روز جشن عمومی که همه مردم به بیرون از شهر رفتند، در جشن حضور نیافت و دلیل 
ی یاد کرد تا کسی به او شک نکند؛ پس از خالی شدن شهر به سراغ بت ها رفت  آن را بیمار
و همه بت ها به جز بزرگ ترین بت را شکست و هنگامی که قوم او پرسیدند آیا تو این بتان 
کافران به  کار را انجام داده و با همین جمله همه  را شکستی، پاسخ داد بت بزرگ چنین 
درون و فطرت خود فرو رفتند و به تعبیر قرآن به خود رجوع کردند و به بطلان باور خود پی 
ی! برنامه ریزی می تواند  بردند. )سوره انبیاء، آیات 51 تا 69؛ المیزان، ج 14، ص299ـ303( آر

یک جامعه را از یک باور انحرافی که برای مردم عادت و روزمره شده برهاند.
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ع نیز برای رهایی از قحطی ـ که طبق تعبیر خواب پادشاه مصر حتمی  حضرت یوسف 
کشورهای  بلکه   ، مصر کشور  تنها  نه  آن  نتیجه  در  و  داد  ترتیب  خاصی  ریزی  برنامه  ـ  بود 
کریم برنامه حضرت یوسف را چنین توصیف می  مجاور را نیز از قحطی نجات داد. قرآن 
گفت باید هفت سال به زراعت مشغول باشید و حاصل آن  که او به مسئولان دولت  کند 
ی کنید، مگر به اندازه ضرورت نیاز روزانه و بدین  ید و جمع آور را در خوشه اش باقی گذار
ترتیب مردمانی را از قحطی رهایی بخشید. )سوره یوسف، آیات 47ـ48؛ تفسیر نمونه، ج 9، 

ص426(
یجی بودن احکام اسلام ـ نظیر حکم شراب،  از مصادیق بارز برنامه ریزی می توان به تدر
که بر اقتضای حکمت الهی و متناسب با شرایط زمانه  کرد  ـ اشاره  ی و حجاب  برده دار
کرم بوده است. )تفسیر نمونه، ج 2، ص118ـ119( بی شک جامعه ای که این امور در  پیامبر ا
آن رایج بود و طبیعتا مردم به راحتی از آن عادات و رسوم خود دست نمی شویند، باید به 
کید بر اصول عقائد در ده سال مکه و سپس وارد شدن  یج برداشته شود. همچنین تا تدر
در فروع احکام در مدینه از دیگر برنامه های حکیمانه پیامبر برای رهانیدن مردمی بود که 

به روزمرگی های جاهلی گرفتار بودند. 

راهکار سوم: معنویت  
یت  ن رفت از روزمرگی از نگاه رهبر معظم انقلاب معنو یکی دیگر از راهکارهای برو
معنوی  جامعه  و  یت  معنو و  است  مند  نظام  اسلام  های  آرمان  ایشان  نگاه  در  است. 

یکی از مهم ترین آرمان های اسلام است:
که  دارد  گون  گونا مراتبی  که  است  مجموعه ای  اسلامی  نظام  های  آرمــان  منظومه   
دنبال  باید  را  اهداف  این  همه  البته  و  اند  کوتاه مدت  برخی  و  نهایی   اهداف،  بعضی 

کرد.
معنوی  و  پیشرفته  عادلانه،  جامعه   تحقق  را  اسلام  های  آرمان  از  یکی  انقلاب  رهبر 

و می فرماید: می شناساند 
از برترین آرمان های اسلام این است که اولاً جامعه  عادلانه اداره شود یعنی مسئولان 
چون  باشد،  عادلی  جامعه  جامعه،  خود  ثانیاً  کنند؛  رفتار  عدالت  به  جامعه  مدیران  و 
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ر رفتار  عدالت  به  یکدیگر  با  باید  نیز  مردم  آحاد  و  نیست  مدیران  مخصوص  عدالت 

عقب افتاده  جامعه  وجــه  به  هیچ   اســلام  و  شــود  می  پیشرفته   جامعه،  آنگاه  و  کنند 
جامعه   یک  ایجاد  دنبال  به  و  تابد  نمی  بر  را   ... و  تمدنی  سیاسی،  علمی،  مسائل  در 
بر  فهماند.  می  روشنی  به  را  مطلب  این  اسلام  احکام  از  مهمی  بخش  است.  پیشرفته 

کلان جامعه  اسلامی است. این اساس چنین جامعه ای جزء آن مجموعه  
از آرمان های اسلام را ایجاد جامعه  معنوی  آیت الله خامنه ای در ادامه یکی دیگر 

می داند:
به  است،  پیشرفته  و  عادل  جامعه   و  عادلانه  جامعه  اداره  بر  ن  افــزو اسلامی  نظام   
است؛  سیراب  و  برخوردار  یت  معنو از  یعنی  هست؛  هم  معنوی  جامعه   تحقق  دنبال 
را  زندگی  روزمــره   شهوات  و  مادی  کوچک  اهداف  انسان  شود  می  سبب  که  یتی  معنو
این  در  کند.  ترسیم  خود  بــرای  تــری  والا های  هدف  بلکه  نشمارد،  خود  بلند  اهــداف 
نظر  مورد  جامعه   این  باشد؛  محفوظ  خدا،  با  ها  دل  پیوند  و  انسان  آحاد  ارتباط  راستا 
در  )بیانات  شد.  خواهد  کشورها  دیگر  الگوی  جامعه ای  چنین  قطعا  و  است  اســلام 

)1392/5/6 یان ،  دیدار دانشجو
برد  می  بین  از  را  روزمرگی  یت  معنو اینکه  علت  کردند  اشاره  ایشان  که  گونه  همان 
اهداف  رو  این  از  و  است  روزانه  مادی  زندگی  به  عادت  همان  روزمرگی  که  است  این 
اهــداف  یت،  معنو مقابل  در  و  دهــد  می  جلوه  بــزرگ  انسان،  چشم  در  را  مــادی  حقیر 
می  روزمرگی  رفتن  بین  از  سبب  سان  بدین  و  کند  می  نابود  را  روزمره  و  مادی  کوچک 

شود.
و  کرد  شناسایی  را  آن  عوامل  باید  جامعه  در  یت  معنو شدن  ی  جار برای  شک  بی 
بررسی  را  رهبری  کلام  در  یت  معنو عوامل  است  شایسته  رو  این  از  شد،  پایبند  بدان 
ـ  ـ مانند ذکر و دعا و توسل  یت در عبادات فردی  کنیم. باید توجه داشت عوامل معنو
که به انسان سعه وجودی دهد، امر معنوی و ارتقا  خلاصه نمی شود، بلکه هر عنصری 
یت انسان است. بر همین اساس آیت الله خامنه ای در دیدار جهادگران  دهنده معنو

یت دانستند و فرمودند: از عوامل معنو را  بسیج سازندگی عشق به خدمت به مردم 
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زدودن  مایه  و  آفرین  یت  معنو امــروز  دنیای  در  نیز  خلق  به  کردن  خدمت  به  عشق 
دارد  حقیقت  و  یبایی  ز و  عشق  مبدا  به  توجه  جمله  از  فراوانی  آثار  و  است  روزمرگی 
های  جوان  مقابل،  در  و  هستند  آراسته  آثار  این  به  ما  جهادی  جوانان  از  ی  بسیار که 
عزیز  دوره  این  و  اند  شهوات  و  مادیات  و  روزمــره  زندگی  در  غرق  شان  سال  و  همسن 
تنها  و  بی هدفی،  افسردگی،  ناامیدی،  غبار  با  کشورها  پیشرفته ترین  در  را  گرانبها  و 
کوچک مادی است از بین می برند و از لذت خدمت به  هدفشان رسیدن به آرزوهای 
کمیابِ جوانی و هدف های والا داشتن محروم اند. )بیانات در  ی عظیم و  خلق و نیرو

)1389/6/31 دیدار جهادگران بسیج سازندگی، 
یت، در نگاه رهبر انقلاب غنیمت شمردن فرصت های زمانی  از دیگر عوامل معنو
باز خواهد شد  ما  کنیم، دید  به چشم فرصت بدان نظر  گر  ا که  و مکانی معنوی است 
و  کــارگــزاران  دیــدار  در  ایشان  کــرد.  خواهیم  توجه  بیشتر  خــود  وظائف  به  نتیجه  در  و 

فرمایند: می  حج  مسئولان 
بر  افـــزودن  و  گرفتن  توشه  فکر  بــه  کــه  اســت  ایــن  مدینه  و  مکه  در  نکته  ترین  مهم 
در  که  اســت  حیف  و  بــود  پــروردگــار  برابر  در  خــود  خشوع  و  یت  معنو و  ایمان  سرمایه  
عبودیت،  اظهار  و  تذکر  و  توجه  جای  به  ارزش،  پر  زمانیِ  قطعه   و  مقدس  مکان  این 
پرداخت.  کــم ارزش  روزمــره   کارهای  همین  و  بازارگردیها  به  و  بود  حقیر  دنیای  فکر  به 

کارگزاران و دست اندرکاران حج ( )۰۴/۰۸/۱۳۸۸بیانات در دیدار 
که انسان  بدیهی است غنیمت دانستن فرصت های معنوی زمانی محقق می شود 
به باقی ماندن آثار اعمال و تجسم آن در آخرت توجه داشته باشد. بر این اساس توجه 

یت در نگاه رهبری است: آثار اعمال از عوامل معنو به ماندن 
اوج  در  بدش،  و  خوب  که  است  روزانه   گذران  همین  رود،  می  بین  از  که  چیزی  آن 
و  وظیفه اش  طبق  بر  خالی،  جیب  با   ، پر جیب  با  احترامی،  بی  حضیض  در  احترام، 
خلاف وظیفه اش، از بین می رود، چون طبیعت عالم، زوال و تغیر است و به اصطلاح 
عنه  یعزّب  »لا  که  است  الهی  دیــوان  در  کار  این  اثر  ماند،  می  آنچه   .» متغیّر »العالم 
در  منتشر  غبار  ذرات  معنای  به  چه   - ذره  یک  سنگینی  قدر  به  )سبأ/3(  ذرّة«؛  مثقال 
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ر مخفیِ  های  بین  دور نمی ماند.  مخفی  الهی  محاسبه   از   - مورچه  معنای  به  چه  هوا، 

الهی ذره ذره ی اعمال ما را نگاه می کنند و می سنجند و سخت تر از آن این است که 
بین های الهی بر دل های ما هم تسلط دارند و آنچه بر دل و ذهن ما می گذرد  این دور
شود:  می  آشکار  قیامت  در  و  منعکس  یادی  ز و  کم  بی  دهیم  می  انجام  خلوات  در  و 
»فمن یعمل مثقال ذرّة خیرا یره. و من یعمل مثقال ذرّة شرّا یره«. )زلزله/7ـ8( ظاهر آیه 
را می بیند. )دیدار  کند و انسان خود آن عمل  که این عمل تجسم پیدا می  این است 

)1389/4/23 اعضای دفتر رهبری و سپاه حفاظت ولی امر با رهبر انقلاب، 
کنار عاملی دیگر  غنیمت شمردن فرصت های معنوی و توجه به ماندن اعمال در 
که از  کارکرد بهتری دارد و آن، عنصر نهادینه شدن مفاهیم ارزشی در نهاد مردم است 
بر تلاش دشمنان  یت در هندسه معرفتی رهبر انقلاب است. ایشان  دیگر عوامل معنو
ارزشی نظیر مفهوم شهادت، مجاهدت فی سبیل الله، صبر  بردن مفاهیمی  بین  از  برای 

فرمودند: و  کردند  کید  تا اینها،  بر 
و  دارد  اثــر  اسلامی  جامعه   روزمــرّه   زندگی  در  که  اســت  عظیمی  مفاهیم  مــوارد  ایــن 
برای  و  ایجاد  نیروهای عجیبی در وجود ما  و  کرده  را حفظ  انقلاب  ارزش های  همین، 
کند و ما باید این مفاهیم را درست بفهمیم. )بیانات در دیدار  کارهای بزرگ آماده می 

خانواده های شهدای مرزبان و مدافع حرم، 1396/3/28(
که  گون  گونا و جاذبه های  زندگی، سرگرمی  ها  روزمرّه  ما در حوادث  به همین دلیل 
اعضای  دیدار  در  )بیانات  یم.  بشنو را  شهیدان  پیام  یم  دار احتیاج  کرده،  احاطه  را  ما 

)1399/12/25  ، ی چهار هزار
ّ
کنگره مل ی  برگزار ستاد 

گذار است از  ن رفت از روزمرگی بسیار تاثیر  که در برو یت  یکی دیگر از عوامل معنو
از مشکلات و  که مایه نجات  یژه در شرایط سخت  امام انقلاب، نماز است، به و نگاه 

آرامش می شود:
در  حتی  و  آسایش  و  فراغ  در  جهاد،  میدان  بُحبوحه   در  مِحنت،  و  شدت  کنار  در 
خودخواهیها،  و  شهوت ها  و  کینه ها  و  هوس ها  با  انسان  که  لجن آلودی  محیط  میان 
از  را  روزمرگی  که  است  شفابخش  و  مقوّی  شربت  یک  است،  آورده  پدید  خود  پیرامون 
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که درباره هیچ یک از احکام تعبیر حَیَّ علی الجهاد و حَیَّ  میان می برد، از این روست 
حیّ  شده:  گفته  نماز  درباره  تنها  و  نرفته  کار  به   ... و  الانفاق  علی  حَیَّ  و  الصوم  علی 
را  ها  رزمنده   ، نماز تحمیلی،  جنگ  و  انقلاب  دوران  در  ایشان  فرموده  به  علی الصلاة. 
عیش بارگی  و  غفلت  خطر  که  امروز  و  می کرد،  نیرومندتر  و  مصمّمتر  شان  حرکت  در 
نماز  می کند،  تهدید  را  همه  روزمرّگیها  و  عادتها  و  تنگ نظرانه  و  حقیر  ــای  آرزوهـ و 
ی را می شکند و راه را روشن و افق را درخشان  مصونیّت می بخشد و بن بستهای پندار
کارها را باید  ، بلکه همه  می سازد. )1392/4/19( و بی شک همه عبادات از جمله نماز
کارهای معمولیِ روزمره  زندگی را هم با  با اخلاص انجام داد و بندگان خوب خدا همه  
ـ مانند  کارها  ترین  نیت تقرب به خدا انجام می دهند. در مقابل بعضی حتّی عبادی 
ـ را نمی توانند برای خدا انجام دهند. بی اخلاصی، درد بزرگی برای انسان است  نماز 
و دعا روح اخلاص را در انسان می دمد. )بیانات در خطبه  های نماز جمعه ی تهران  ، 

)1384/7/29
یات در اسلام زدودن روزمرگی و ایستایی انسان  از فلسفه های توصیه به معنو یکی 
است.  باب  همین  از  بیت  اهل  سوی  از  حسین  امام  عزای  پایی  بر که  چنان  هاست، 
در  گرمایی  و  حرارت  ع  حسین  امام  شهادت  برای  فرمود  ص  کرم  ا پیامبر  نمونه  برای 
فِي  حَرَارَةً  حُسَیْنِ 

ْ
ال لِقَتْلِ   

َ
»إِنّ که هرگز سرد و خاموش نمی شود:  دلهای مؤمنان است، 

مستدرك  نیز  ص556؛   ،12 ج  الشیعه،  احادیث  )جامع  بَدا«. 
َ
أ تَبْرُدُ   

َ
لا مُؤْمِنِینَ 

ْ
ال وبِ 

ُ
قُل

ج 10، ص318( الوسائل، 
اعمال  گیرد  می  تصمیم  فرد  چون  است،  روزمرگی  از  فرار  برای  راهی  توبه  همچنین 
انسان و  به زندگی  تازه  یچه های  باز شدن در توبه  کند. خاصیت  را جبران  گذشته خود 
امید به رحمت خدا و احساس حضور اوست که خود مانعی بزرگ برابر روزمرگی است.

راهکار چهارم: ابتکار و جهش
ن رفت از روزمرگی از نگاه رهبر انقلاب ابتکار و جهش  یکی دیگر از راهکارهای برو
است. ایشان در دیدار اعضای هیئت دولت کارهای جهشی را فراتر از عادی خواندند 

فرمودند: و 
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ر جهشی  و  فوق العاده  کار  یک  است،  نظر  مورد  مقاومتی  اقتصاد  در  که  چیزهایی  از 

 ، کار این  صنعتی«،  واحد  هزار  هفت  ی  »راه انــداز گفتند  که  جمهور  رئیس  مثلاً  است. 
از  فراتر  یعنی  صنعتی  واحد  هزار  هفت  کرد؛  دنبال  باید  و  است  قبیل  آن  از  و  خوب 
و  جهشی  جنبه های  که  کارهایی  این گونه  و  ما  دستگاه های  متعارف  و  معمولی  کار 
کارهای روزمره معمولی  پیشرفت های فراتر از عادی دارد، باید پیگیری شود و نباید به 
هیأت  اعضای  و  رئیس جمهور  دیدار  در  )بیانات  شد«.  قانع  اقتصادی  دستگاه های 

دولت، 1395/6/3(
روزمره  کار  یک  به  نخبگان  کار  مبادا  که  دادند  تذکر  نخبگان  دیدار  در  همچنین 

تبدیل شود و راهکار آن ابتکار و جهش است:
باید  کارند،  مشغول  ـ  نخبگان  بنیاد  یژه  و به  ـ  نخبگان  هدایت  بخش  در  که  کسانی 
یک  انسان  چون  نشود،  تبدیل  عادت شده  روزمــرّه   کار  یک  به  کارشان  باشند  مراقب 
کار عادی  ی را اوّل با شوق و ذوق و علاقه شروع می کند و بعد از مدّتی برایش یک  کار
و روزمرّه  معمولی می شود و این حالت نباید پیش بیاید. راهکار از بین رفتن روزمرگی 
کارها و مانند آن است. )بیانات در دیدار  کارِ نو و ابتکار به شکل دائمی در روش ها و 

)1397/7/25 برتر علمی،  و استعدادهای  نخبگان 
الگوی  ن  بــدو را  زمین  و  ها  آسمان  خدا  و  است  بــوده  عالم  ینش  آفر اســاس  ابتکار 
و  ها  آسمان  بدیع  عنوان  به  را  خــدا  یم  کر قــرآن  که  چنان  یــد،  آفــر ی  نـــوآور با  و  پیشین 
ج6،  تسنیم،  ــه117؛  آی بقره،  )ســوره  رْض « 

َ ْ
ال وَ  ــمــاواتِ  الــسَّ »بَــدیــعُ  شناساند:  می  زمین 

از  یکی  متعال،  خدای  حمد  ضمن   191 خطبه  ابتدای  در  امیرمومنان  و  ص320ـ321( 
)نهج  مِهِ« 

ْ
بِعِل ئِقِ  

َ
خَلا

ْ
ال »مُبْتَدِعِ   کند:  می  معرفی  مبتدع  را  خدا  مقدس  ذات  اوصاف 

ص283(. البلاغه، 
حد  در  هایی  ی  نــوآور به  توانیم  می  لیکن  یم،  عاجز ی  ابتکار چنین  از  ها  انسان  ما 
یم. بر همین اساس روایات  توان خود دست یابیم و از این راه روزمرگی خود را از بین ببر
در  ع  صادق  امام  نمونه  برای  کردند؛  نهی  هم  باشد  یکسان  انسان  روز  دو  اینکه  از  ما 
و خسران شده است:  باشد دچار غبن  ی  روزش مساو دو  کس  فرمود هر  روایتی  صدر 
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ازدیاد  احساس  خود  در  کس  هر  فرماید  می  آن  ذیل  و  مَغْبُونٌ«  فَهُوَ  یَوْمَاهُ  اسْتَوَی  »مَنِ 
برایش  کس به سمت نقصان رود، مرگ  و هر  نکند، به سمت نقصان در حرکت است 
ی 

َ
إِل کَانَ  مَنْ  وَ  قْصَانِ  النُّ ی 

َ
إِل فَهُوَ  نَفْسِهِ  فِي  یَادَةَ  ِ الزّ یَرَ  مْ 

َ
ل مَنْ  »وَ  است:  زندگی  از  بهتر 

روایت  این  واقع  در  ص342(   ، الاخبار )معانی  حَیَاةِ«. 
ْ
ال مِنَ  هُ 

َ
ل خَیْرٌ  مَوْتُ 

ْ
فَال قْصَانِ  النُّ

کردیم و بی شک روزمرگی و عادی  گر احساس فزونی در خود نکنیم، ضرر  می فهماند ا
و  به سوی نقصان« است  و حرکت  روز  دو  ی  »تساو از مصادیق  زندگی هم یکی  شدن 

یم. از روزمرگی خلاصی یافت تا دچار غبن و خسارت نشو در نتیجه باید 
روز  دو  ی  تساو تنها  نه  روایــات  برخی  در  که  است  مهم  ای  انــدازه  به  ی  نــوآور مساله 
ی دو ساعت را هم مصداق غبن شمردند و در زبان عربی ساعت به معنای  بلکه تساو
امام  مثال  بــرای  ص434(؛  )مــفــردات،  دقیقه   60 نه  اســت؛  زمــان  از  ای  قطعه  و  لحظه 
از دست می  ای  از لحظه  که عمرش یک لحظه پس  کسی است  فرمود مغبون  صادق 

بَعْدَ سَاعَةٍ« )الامالی، مفید، ص183( عُمُرَهُ سَاعَةً  غُبِنَ  مَنْ  مَغْبُونُ 
ْ
»ال رود: 

زندگی  در  کــه  بــودنــد  کسانی  از  پیامبران  یابیم،  مــی  در  انبیا  یــخ  تــار بــه  نگاهی  بــا 
یا  پو را  خود  جامعه  توانستند  راه  این  از  و  زدنــد  دست  ی  نــوآور و  ابتکار  به  اجتماعی 
ی ساخت،  که آب را در نهر جار کسی  کنند و از روزمرگی برهانند؛ برای نمونه نخستین 
حضرت   )434 ص  )الاوائــل،  بود.  »نبیط«  پرداخت  زمین  آبادانی  به  و  کاشت  درخت 
حوا  و  خود  بــرای  و  بافت  بــود،  درآورد  رشته  شکل  به  حوا  که  را  گوسفند  پشم  نیز  آدم 
کرد.  اختراع  را  شکر  و  صابون  سلیمان  حضرت   )436 ص   ، )الاوائــل  کرد.  تهیه  لباس 
)بحار  است.  کرد  اختراع  را  ی  ساز زره  صنعت  ع(  ( داود  حضرت  ص433(  )الاوائــل، 
شعیب  حضرت  برد  کار به  را  ترازو  و  پیمانه  که  کسی  نخستین  و   )4 ص   ،14 ،ج  الانــوار
ی زمین سد  که بر رو کسی بود  ج 12، ص 382( و ذوالقرنین، نخستین   ، بود. )بحارالانوار

ج12، ص 199(  ، ساخت. )بحار الانوار
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گــرایــش فــراوان  یــژگــی هایی چــون سبک زنــدگــی مــادی،  بــا و ن امــروز  1. دنــیــای مــدر
متنوع،  ی هــای  بــاز  ، انگیز هیجان  شــدت  به  موسیقی های  فیلم،  ی،  مجاز فضای  به 
ی روزمرگی دچار  که به بیمار صنعتی شدن زندگی انسان ها، پیشرفت های علمی و ... 
و  فردی  فراوان  مشکلات  روزمرگی،  از  رفت  ن  برو راهکارهایی  با  تواند  می  است،  شده 

کند. را حل  اجتماعی 
بیان  روزمرگی  از  رفت  ن  برو راهکارهای  رهبری  معظم  مقام  گون  گونا سخنان  در   .2
گامی در راستای تحقق آرمان های  که بی شک جامه عمل پوشاندن بدان  شده است 

گام دوم انقلاب اسلامی خواهد بود. ی  ی و تمدن ساز ی، جامعه ساز فردساز
اند:  شرح  بدین  انقلاب  رهبر  نگاه  در  روزمرگی  از  رفت  ن  برو راهکارهای  برخی   .3
کدام از این راهکارها عوامل  یت و ابتکار و جهش. هر  یزی، معنو غفلت زدایی، برنامه ر
که بر اساس آن ها می توان به وجود آفت روزمرگی در فرد و جامعه  گونی دارد  گونا و آثار 

کرد. ن رفت درمان  پی برد و آن را با راهکارهای برو
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چیستی بهشت و نعمت های آن

 محمد مهدی شاکرین*

چکیده
چیستی بهشت و گونه شناسی نعمتهای آن از مباحث مهمی است که همواره موجب 
دل مشغولی و دغدغه دین باوران و باحثان مطالب اعتقادی بوده است. از جمله مسائل 
مهم در این زمینه جسمانی یا روحانی بودن نعیم بهشتی است. مقاله حاضر سعی دارد 
و مفسران معاصر  اندیشمندان  آرای  و  روایــات  قرآن مجید،  به  با مراجعه  را  این مساله 
بررسی کند. روش تحقیق در این مساله اسنادی است و سرانجام به این نتیجه می رسد 
است. روحانی-  و  جسمانی  از  -اعــم  نعمتها  مختلف  انــواع  جامع  برین،  بهشت  که 

کلیدواژه ها: بهشت، نعمتهای بهشت، اهل بهشت. 

* طلبه پایه پنجم و ششم مدرسه علمیه امراللهی 



27

آن
ی 

ها
ت 

عم
و ن

ت 
ش

به
ی 

ست
چی

مقدمه
است  مــوجــود  آن  در  کــه  نعمت هایی  و  بهشت  چیستی  پــیــرامــون  حــاضــر  بحث 
بهشت  در  نعمات  دارد؟  ویژگی های  چه  چیست؟  بهشت  حقیت  اینکه  می باشد. 
چگونه اند؟ آیا بهشت قابل فهم انسان ها می باشد و آنها می توانند نعمت های آنرا تصور 
و  آیا نعمات بهشتی فقط  انسان ها خارج است؟  ک  ادرا از  اینکه  یا  و  بفهمند  و  کنند 
فقط روحانی است و یا اینکه شامل نعمت های جسمانی نیز می شود؟ آیا نعمت های 
کند تنافی با جنبه های  گر خداوند آنها را به بندگانش عطا  جسمانی پلید نیستند و ا
که در قرآن یاد  روحانی و دیدگاه معنوی اسلام ندارد؟ نعمت های جسمانی و روحانی 

شده است چه نعمت هایی می باشند؟
ی از اندیشمندان  مقاله حاضر سعی دارد با استناد به آیات قرآن و روایات و آرای شمار

و مفسران برجسته معاصر همچون علامه طباطبایی پاسخ سوالات فوق را ارایه نماید.

چیستی بهشت و ویژگی های آن 
جاي  جنت(،  خلد،  )فـــردوس،  خوشتر  و  بهتر  جهان  معناي  به  لغت  در  بهشت 
که نیکوکاران پس از مرگ در آن  خوش آب و هوا و دارای نعمت فراوان و آراسته است 
الهی  نعیم  دار  و  حق  انتهاي  بي  رحمت  و  رضوان  آیت  بهشت،  حقیقت  جاودانند.۱ 
است و  در آن از هیچ نعمتی فروگذار نشده است. قرآن کریم در آیات فراواني به ترسیم 

چهره دلربای بهشت پرداخته است؛ از جمله:
فِیهَا  خَالِدِینَ  نْــهَــارُ 

َ ْ
ال تَحْتِهَا  مِنْ  تَجْريِ  اتٍ  جَنَّ مُؤْمِنَاتِ 

ْ
وَال مُؤْمِنِینَ 

ْ
ال  ُ الّلَ وَعَــدَ   .۱

عَظِیمُ.۲ خداوند به 
ْ
فَوْزُ ال

ْ
کْبَرُ ذَلِكَ هُوَ ال

َ
ِ أ

اتِ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِنَ الّلَ بَةً فِي جَنَّ کِنَ طَیِّ وَمَسَا
ي  مردان و زنان با ایمان باغهایي از بهشت وعده داده که نهرها از زیر درختان آنها جار
کیزه اي در بهشتهاي عدن نصیب  هستند، جاودانه در آن خواهند ماند و مسکن هاي پا
ي بزرگ همین است. آنها ساخته و رضا و خشنودي خدا از همه اینها برتر است! و پیروز
عْیُنُ 

َ ْ
ال  

ُّ
ذ

َ
وَتَل نْفُسُ 

َ ْ
ال تَشْتَهِیهِ  مَا  وَفِیهَا  کْوَابٍ 

َ
وَأ مِنْ ذَهَبٍ  یْهِمْ بِصِحَافٍ 

َ
یُطَافُ عَل  .۲

۱. لغت نامه دهخدا، جلد۳، ص۴7-۴۴
۲. سوره توبه، آیه7۲. 
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آنها  گــرد  گــردا طلا  از  طهور  شــراب  جام های  و  غــذا  ظرف های  ــدُونَ.۱  ــالِ خَ فِیهَا  ــمْ  ــتُ نْ
َ
وَأ

مي گردانند، و در بهشت آنچه دل مي خواهد و چشم از آن لذت می برد وجود دارد، و 
شما در آن همیشه خواهید ماند.

كَ 
ْ
تِل هَا 

ُّ
وَظِل دَائِمٌ  هَا 

ُ
کُل

ُ
أ نْهَارُ 

َ ْ
ال تَحْتِهَا  مِنْ  تَجْريِ  قُونَ  مُتَّ

ْ
ال وُعِدَ  تِي 

َّ
ال ةِ  جَنَّ

ْ
ال مَثَلُ   .۳

شده  داده  وعده  پرهیزگاران  به  که  بهشتي   ۲. ارُ النَّ کَافِرِینَ 
ْ
ال وَعُقْبَی  قَوْا 

َ
اتّ ذِینَ 

َّ
ال عُقْبَی 

ي است، میوه هاي آن همیشگي و سایه هایش  است نهرهاي آب از زیر درختانش جار
ي پیشه کردند و سرانجام کافران،  دائمي است، این سرانجام کساني است که پرهیزگار

آتش است! 
قابل  همگان  براي  که  می کند  بیان  را  مطالبي  کریم  قرآن  که  است  توجه  قابل  البته 
که  درك باشد، وگرنه نظام آخرت با نظام دنیایي تفاوتهای اساسي دارد و  نعمت هایي 
گاه نیست؛  خدا در بهشت فراهم آورده از فهم و ادراك بشر خارج بوده و کسی بر آنها آ
ونَ.۳ 

ُ
یَعْمَل کَانُوا  بِمَا  جَزَاءً  عْیُنٍ 

َ
أ ةِ  قُرَّ مِنْ  هُمْ 

َ
ل خْفِيَ 

ُ
أ مَا  نَفْسٌ  مُ 

َ
تَعْل  

َ
فَلا چنانکه می فرماید: 

ت هاي روشني بخش دل 
ّ

یش چه نعمت ها و لذ هیچ کس نمي داند که پاداش نیکوکار
و دیده است و برایش چه ذخیره شده است. همچنین درباره وسعت بهشت در روایت 
به  بهشت  اهل  منزل هاي  »کمترین  فرمودند:  السلام  علیه  صادق  امام  که  است  آمده 
گر جنّ و انس در آن گردآیند و از طعام و شراب آن استفاده  اندازه اي گسترده است که ا
کنند چیزي از آن کاسته نمي شود. پایین ترین درجه منزل هاي اهل بهشت آن است که 
براي آنها سه باغ در نظر گرفته شده، وقتي در پایین ترین آنها درآیند تا چشم مي بیند پر 

... است«۴  از جویبارها، میوه ها و

۱. سوره زخرف، آیه7۱.
۲. سوره رعد، آیه۳۵

۳. سوره سجده، آیه۱7
نْسُ لَوَسِعَهُمْ طَعَاماً وَ شَرَاباً،  ِ ْ

قَلَانِ الْجِنُّ وَ ال ةِ مَنْزِلًا لَوْ نَزَلَ بِهِ الثَّ لَامُ: إِنَّ أَدْنَی أَهْلِ الْجَنَّ ِ عَلَیْهِ السَّ ۴. قَالَ أَبُو عَبْدِ الّلَ
 أَدْنَاهُنَّ 

َ
ةَ فَیُرْفَعُ لَهُ ثَلَاثُ حَدَائِقَ، فَإِذَا دَخَل  الْجَنَّ

ُ
ةِ مَنْزِلًا مَنْ یَدْخُل ا عِنْدَهُ شَیْئاً، وَ إِنَّ أَیْسَرَ أَهْلِ الْجَنَّ وَ لَا یَنْقُصُ مِمَّ

َ وَ حَمِدَهُ  ةً، فَإِذَا شَکَرَ الّلَ ةً وَ قَلْبَهُ مَسَرَّ ا یَمْلَأُ عَیْنَهُ قُرَّ ، مِمَّ ُ مَارِ مَا شَاءَ الّلَ نْهَارِ وَ الثِّ زْوَاجِ وَ مِنَ الْخَدَمِ وَ الَْ رَأَی فِیهَا مِنَ الَْ
ُ تَعَالَی: إِنْ  خْرَی فَیَقُولُ: یَا رَبِّ أَعْطِنِي هَذِهِ فَیَقُولُ الّلَ انِیَةِ فَفِیهَا مَا لَیْسَ فِي الُْ  لَهُ: ارْفَعْ رَأْسَكَ إِلَی الْحَدِیقَةِ الثَّ

َ
قِیل

َ وَ حَمِدَهُ قَالَ: فَیُقَالُ  تُهُ شَکَرَ الّلَ أَعْطَیْتُکَهَا سَأَلْتَنِي غَیْرَهَا؟ فَیَقُولُ: رَبِّ هَذِهِ هَذِهِ، فَإِذَا هُوَ دَخَلَهَا وَ عَظُمَتْ مَسَرَّ
 ،

ُ
کَانَ فِیمَا قَبْل ةِ، وَ یُقَالُ لَهُ: ارْفَعْ رَأْسَكَ فَإِذَا قَدْ فُتِحَ لَهُ بَابٌ مِنَ الْخُلْدِ وَ یَرَی أَضْعَافَ مَا  افْتَحُوا لَهُ بَاباً إِلَی الْجَنَّ

یرَان .  النِّ مِنَ  أَنْجَیْتَنِي  وَ  بِالْجِنَانِ  عَلَيَّ  مَنَنْتَ  إِذْ  یُحْصَی  لَا  ذِي  الَّ الْحَمْدُ  لَكَ  رَبِّ  اتِهِ:  مَسَرَّ مُضَاعَفِ  عِنْدَ  فَیَقُولُ 
¬الثقلین، ج۵، ص۲۴۶، ج۸۳. تفسیر نور
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اقسام نعمت های بهشت
چنانکه گذشت بهشت دار نعیم الهي است و در آن از هیچ نعمتي فروگذار نشده 
که آثارش در چهره انسان نمودار مي گردد.  است و شادي ها در آن چنان شدید است 
قرآن کریم طراوت، شادابي و شادماني بهشتیان را در چند آیه خاطر نشان کرده است؛ 

از جمله:
عِیمِ.۱  النَّ نَضْرَةَ  وُجُوهِهِمْ  فِي  تَعْرفُِ  یَنْظُرُونَ  ــكِ  رَائِ

َ ْ
ال ی 

َ
عَل نَعِیمٍ  فِي 

َ
ل ــرَارَ  بْ

َ ْ
ال  

َ
إِنّ الف. 

به  و  کــرده  تکیه  بهشتي  زیباي  تختهاي  بر  متنعمند،  نعمت  انــواع  در  نیکان  مسلما 
زیباییهاي  به  و  کرده  تکیه  بهشتي  زیباي  تختهاي  بر  مي نگرند،  بهشت  زیباییهاي 

بهشت مي نگرند.
زْوَاجُکُمْ تُحْبَرُونَ.۲ به آنها خطاب مي شود وارد بهشت شوید 

َ
نْتُمْ وَأ

َ
ةَ أ جَنَّ

ْ
وا ال

ُ
ب. ادْخُل

شما و همسرانتان در نهایت شادماني.
ةٍ عَالِیَةٍ.۳  چهره  هایي در آن روز شاداب  ج. وُجُوهٌ یَوْمَئِذٍ نَاعِمَةٌ لِسَعْیِهَا رَاضِیَةٌ فِي جَنَّ

با طراوت است، چرا که از سعي و تلاش خود خشنود است، در بهشتي است عالي!۴
ماهیّت  از  کسی  که  است  نعمت هایي  بهشت  در  مي فرماید  قــرآن  دیگر  طرف  از 
ةِ  قُرَّ هُمْ مِنْ 

َ
خْفِيَ ل

ُ
مُ نَفْسٌ مَا أ

َ
 تَعْل

َ
ي نمي گنجد: فَلا آنها خبردار نیست و در هیچ تصور

ونَ.۵ هیچکس نمي داند چه پاداشهاي مهمي که مایه روشني 
ُ
کَانُوا یَعْمَل عْیُنٍ جَزَاءً بِمَا 

َ
أ

که انجام مي دادند. و  چشمها مي گردد براي آنها نهفته شده، این جزاي اعمالي است 
ي  ع(   فرمود: کسي که مؤمني را سیر گرداند پاداش اخرو در روایت است که امام صادق )
آن را هیچ یك از آفریدگان نمي داند، نه فرشته مقرّب و نه پیامبر مرسل، مگر پروردگار 

جهانیان .۶ 

۱. سوره مطففین، آیه۲۴-۲۲.
۲. سوره زخرف، آیه 7۰.

۳. سوره غاشیه، آیات ۱۰-۸.
پیروان  درخشان،  و  شاداب  چهره هاي  این  صاحبان  است:  آمده  مزبور  آیه  ذیل  ابراهیم  بن  علي  تفسیر  در   .۴
ج ۲، ص  کوشش آنان خرسند و خشنود است. تفسیر قمي،  که حق تعالي از سعي و  ع(  هستند  امیرالمؤمنین )

.۴۱۸
۵. سوره سجده، آیه ۱7.

۶. نورالثقلین، ج ۴، ص ۲۳۰، ح ۴۰. »من أطعم مؤمناً حتي یشبعه لم یدر أحد من خلق الله عزّوجل ما له من الجر 
فی الاخرة لا ملك مقرّب ولا نبیّ مرسل إلّا ربّ العالمین«
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را به دو قسم نعیم  کلي مي توان نعمت ها و لذایذ بهشتي  لذا در یک تقسیم بندي 
کرد؛ زیرا قرآن انسان را حقیقتي مرکب از روح و جسم  جسماني و لذائذ معنوي تقسیم 
مي داند که اصالت از آنِ روح او است. این دو در دنیا و آخرت هماهنگ عمل مي کنند 
و خیر و سعادت یا بدي و شقاوت را با هم رقم مي زنند. بر این پایه هر یك از نعمت و 

نقمت انساني به دو بخش جسماني و روحاني تقسیم مي شود.
که در معاد فقط نعمت های روحانی وجود دارد و قایل به روحاني  برخی معتقدند 
را پلید می شمارند. در پاسخ به این  محض بودن معاد شده و هرگونه تمتعات مادی 
منزلتي  البته  بود  روح  تنها  انسان  گر  ا می فرماید:  سره  قدس  طباطبایی  علامه  گمانه 
سایر  به  ي  نیاز بوده،  بهترین  برمي آید   ۱) مُقْتَدِرٍ مَلِیكٍ  عِنْدَ  صِدْقٍ  مَقْعَدِ  )فِي  آیه  از  که 
حقیقت  همین  و  است  جسم  و  روح  از  مرکب  حقیقتي  انسان  لیکن  نبود،  نعمت ها 
یا ثواب  از دنیا به سراي آخرت مي رود و همین حقیقت یا سعادتمند است یا شقي، 
مي برد یا عقاب خواهد دید. بنابراین، در قیامت افزون بر نعمت هاي معنوي و روحاني، 
ت هاي جسماني را به مقتضاي طبع مرکّب خود مي طلبد؛ چنان که از ناحیه عقاب 

ّ
لذ

فْئِدَةِ(۲ و 
َ ْ
ی ال

َ
لِعُ عَل تِي تَطَّ

َّ
مُوقَدَةُ ال

ْ
ِ ال

نیز پاره اي از عذاب ها، قلب را آتش مي زند: )نَارُ الّلَ
ما نضجت جلودهم بدّلناهم جلوداً غیرها لیذوقوا 

ّ
پاره اي پوست بدن را مي سوزاند: )کل

گردد، پوست هاي دیگري برجایش نهیم تا عذاب را  العذاب(؛ هرچه پوستشان بریان 
یا  بهشت  بوستانهای  از  باغی  »قبر  مي کند:  جلوه  برزخ  در  هم  حقیقت  این  بچشند.۳ 
کمل است۵.  حفره ای از گودالهای دوزخ است.۴«؛ و هم در قیامت کبرا که جلوه گاه اتم و ا
و  شــده  مطرح  مسیحیان  ســوي  از  فــوق  اشکال  که  اســت  آن  بر  نیز  مطهري  استاد 
می گوید این نگرش مغایر اصل توحید و نظام حکیمانة عالم است. گرایش هاي مادي 
و شهوت جنسي، جزء نظام حکیمانة عالم است و هیچ چیز در ذات خود بد نیست. 
یشة بدي ها دو چیز است: ۱( انسان با یکي از استعدادها و گرایش هاي خود به گونه اي  ر

، آیه ۵۵. . سوره قمر ۱. در جایگاه صدق نزد خداوند مالك مقتدر
۲. آتش برافروخته الهي است، تشي که از دلها سرمي زند! سوره همزه، آیات ۶ ـ 7.

 َ لْنَاهُمْ جُلُودًا غَیْرَهَا لِیَذُوقُوا الْعَذَابَ إِنَّ الّلَ مَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّ کُلَّ کَفَرُوا بِآیَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِیهِمْ نَارًا  ذِینَ  ۳. إِنَّ الَّ
کَانَ عَزِیزًا حَکِیمًا. سوره نساء، آیه ۵۶.

، ج ۶، ص ۲7۵، ذیل ح ۱۲۸. یاض الجنة أو حفرة من حفر النّیران( بحارالانوار ۴. )القبر إمّا روضة من ر
۵. المیزان، ج ۳، ص ۱۲۵ ـ ۱۲9.
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ي  عمل کند که سبب خفتن دیگر استعدادها و مانع شکوفایي آنها شود. ۲( انسان کار
کام ساخته مانع  کند که به حقوق دیگران تجاوز شود و براي کامروایي خود، دیگران را نا
رشد و استفاده مشروع دیگران شود. در حالیکه در بهشت هیچیک از دو مشکل یاد 

شده رخ نمی دهد.
لذتهای جسمانی نه مانع و مزاحم لذات و مقامات معنوی است و نه زمینه از بین 
بردن حقوق دیگران. براي بهشتیان لذات بهشتي موجب غفلت و انصراف از یاد خدا 
هُمْ شَرَابًا  بُّ نیست؛ قرآن مجید پس از بیان پاره اي از نعیم جسماني مي فرماید: »وَسَقَاهُمْ رَ
ک کننده است. امام صادق؟ع؟ در توضیح اینکه نوشیدني  طَهُورًا«.۱ طهور به معناي پا
ک مي کند، فرمود: »چون مؤمن شراب طهور بیاشامد، از  بهشتي انسان را از چه چیز پا
همه ماسوي الله گسسته و متوجّه پروردگار مي شود«۲ از این روایت روشن می شود که بین 
نعمتها و لذتهای جسمانی و معنوی بهشت نه تنها تزاحم و تمانع نیست، بلکه نوعی 

در هم تنیدگی و در مواردی هم افزایی نیز بین آنها وجود دارد.
تنها  نه  قــرآن،  در  آنها  ذکــر  و  بهشت  در  جسماني  نعمت هاي  ذکــر  وجــود  بنابراین 
که به  کي از جامعیت این کتاب الهی است. انساني  نقص و اشکال نیست، بلکه حا
گر به  سراي آخرت مي رود با همه ابعادش مي رود، نه بخشي از وجود خود. در نتیجه ا
کمالات انساني و معنوي رسیده باشد، باید با همه وجودش از لذت هاي مناسب خود 

ي کند و البته شک ندارد که لذت هاي معنوي بسي بالاتر است.۳  بهره بردار
نعمت های جسمانی

که  گونه های مختلفی از نعمت های جسمانی در بهشت را یادآور شده  قرآن مجید 
: خلاصه برخی از آنها عبارت است از

دارای  و  ی۴  جار جویبارها  آنها  زیر  که  است  باغ هایي  بهشت  در  بوستان:  و  باغ   .۱
سایه ها و میوه هاي همیشگي است و خزان ندارد.۵ 

، آیه ۲۱. ۱. سوره دهر
۲. منهج الصادقین، ج۱۰، ص۱۱۰.

۳. بنگرید به: مرتضي مطهري، آشنایي با قرآن، ج۱۱، ص۶۳-۶۱.
. ۴. سوره بقره، آیه ۲۵؛ سوره آل عمران، آیه ۱۵؛ سوره نساء، آیه ۱۳ و بیش از ۶۰ مورد دیگر

هَا... میوه  هاي آن همیشگي و سایه  هایش دائمي است. سوره رعد، آیه ۳۵. کُلُهَا دَائِمٌ وَظِلُّ ۵. ...أُ
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هُمْ وَحُسْنُ مَآبٍ.۱ طوبی 
َ
الِحَاتِ طُوبَی ل وا الصَّ

ُ
ذِینَ آمَنُوا وَعَمِل

َّ
۲. درخت ویژه طوبا: ال

باطنی  و  آلودگی ظاهری  هر  از  پیراسته  و  به معنای دلپذیر  ماده »طیب«  از  در لغت 
است.۲ امام صادق؟ع؟ فرمود: »طوبا درختي است در بهشت، در خانه امیرمؤمنان؟ع؟، 

هیچ یك از شیعیان نیست جز این که شاخه اي از شاخه هایش در خانه اوست.۳ 
و معارف  به علم  را  کاشاني مي گوید: برخي پژوهشگران درخت طوبا  مرحوم فیض 
الهي تأویل کرده اند، به ویژه دانشي که درباره احوال آخرت و چیزهایي است که خردها 
گونه  این  نور  نمي یابد.  دست  آنها  به  علمي  کاوش هاي  و  اندیشه ها  راه  از  تنهایي  به 
دانش ها را تنها باید از مشکات نبوّت خاتم پیامبران؟ص؟ و از نور ولایت او که در رسالتش 
دل هاي  در  ابي طالب؟ص؟  بن  علي  او  اوصیاي  افضل  ولایــت  از  آن  پرتوهاي  و  نهفته 
پذیرندگان هدایت و ایمان و مستعدان علم و عرفان است، گرفت؛ زیرا آثار علوم الهي و 
معارف حقیقي در دل عارفان این امّت از بدر ولایت و ستاره هدایت علي؟ع؟ مي تابد؛ 
چنان که پیامبر ؟ص؟ به روشني در این باره فرمود: »أنا مدینة العلم وعلیّ بابها« و نسبت 
ذات مقدس او به سایر اولیا و علما در »ولادت معنوي«، چونان نسبت آدم ابوالبشر به 
؟ص؟ آمده: »یا  ي« و ظاهري است. از این رو در حدیث پیامبر سایر مردم در »ولادت صور

مّة«؛ من و تو پدران این امت هستیم.۴ 
ُ
علیّ أنا وأنت أبوا هذه ال

با  کیفیت  و  ذات  و  گوهر  لحاظ  از  که  اســت  نهرهایي  بهشت  در  جویبارها:   .۳
مایعات نهري دنیا فرق دارد.۵ در میان نهرهاي بهشتي چشمه تسنیم ویژگیهاي منحصر 
الجنّة  فی  شراب  أشرف  »هو  فرمود:  آن   کرم؟ص؟درباره  ا پیامبر  چنانکه  دارد،  فردي  به 

کیزه ترین )زندگي( نصیبشان است و بهترین سرانجام¬ها.  ۱. آنها که ایمان آوردند، و عمل صالح انجام دادند پا
سوره رعد، آیه ۲9. 

۲. بنگرید: حسن مصطفوی، التحقیق في کلمات القرآن الکریم، ذیل ماده طیب، ج 7، ص ۱۵۰ - ۱۵۱.
۳. نورالثقلین، ج ۲، ص ۵۰۲، ح ۱۲۱. طوبی شجرة في الجنة في دار أمیر المؤمنین علیه السلام و لیس أحد من 

شیعته الا و في داره غصن من أغصانها...
۴. معاد در قرآن، ج ۵، ص ۳۶۲.

۵. سوره محمد )ص(، آیه ۱۵. )مثل الجنّة التي وُعد المتّقون فیها أنهار من ماءٍ غیرِ اسن وأنهارٌ مِن لبنٍ لم یتغیّر 
داده  وعده  آن  به  پرهیزکاران  که  بهشتي  جریان  مصفّيً(  عسلٍ  من  وأنهارٌ  للشّاربین  لذّةٍ  خمرٍ  من  وأنهارٌ  طعمه 
شده اند چون باغي است که در آن نهرهایي است از آبي که رنگ و بو و طعمش برنگشته و جوي هایي از شیري 
که مزه اش دگرگون نشود و جویبارهایي از باده اي که براي نوشندگان لذّتي است و جویبارهایي از انگبین ناب و 

در آن جا از هر گونه میوه براي آنان فراهم است.
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کثیر في  که حقیقت آن »خیر  کوثر است  ...«۱ همچنین از ایستاب هاي تسنیم حوض 
الدارین« مي باشد.۲ 

و هر  یم  قرار دار بر حوض  او  و رسول خدا؟ص؟ و عترت  امیرمؤمنان؟ع؟  فرمود: »من 
کند؛ زیرا هر اهل  کردار ماعمل  گرفته و به  گفتار ما را سرمشق  را بخواهد باید  کس ما 
دارنــد.  شفاعت  حق  نیز  ما  دوســتــداران  و  ماست  آن  از  شفاعت  و  دارد  نجیبي  بیتي 
گیرید، همانا ما دشمنانمان  کنار حوض بشتابید و سبقت  بنابراین، براي ملاقات ما 
کس  هر  ساخت.  خواهیم  سیراب  کوثر  آب  از  را  دوستان  و  مي کنیم  منع  حوض  از  را 
که از بهشت  یك جرعه از آن بیاشامد هرگز تشنه نشود، حوض ما داراي دو آبراه است 
کناره هاي آن را زعفران  آبگیری مي شود: یکي از چشمه »تسنیم« و دیگري از »معین«. 

 ۳» . یگ هاي آن لؤلؤ و یاقوت است، این است حوض کوثر پوشانده و ر
همراه  تعبیر  زیباترین  در  را  بهشتي  شراب هاي  مجید  قرآن  ویژه:  نوشیدني هاي   .۴
کــرده  وصــف  فروهشته  چشمان  بــا  قامتان  خــوش  و  یــان  خــوب رو ساقیان،  زیباترین 
می فرماید: »با جامي از باده ناب پیرامونشان به گردش درمي آیند، باده اي سخت سپید 
از آن به  ایشان  نه  و  نه در آن فساد عقل است  تي خاص مي دهد. 

ّ
را لذ که نوشندگان 

بدمستي و فرسودگي مي افتند.«۴ اما آنچه از هر چیزی بلند مرتبه تر به چشم مي خورد آن 
هُمْ شَرَابًا  بُّ است که خداوند تبارك و تعالي خود ساقي ابرار و مقرّبان است: ...وَسَقَاهُمْ رَ

طَهُورًا. ۵ 
ي )حور و غلمان( با جام هاي سیمین و  ۵. جام هاي زرین و بلورین: ساقیان زیبارو

کوزه هاي بلورین اطراف آنان دور مي زنند.۶
آراسته  ید  مروار و  طلا  از  دستبندهایي  با  آن جا  در  ینت ها:  ز و  لباس ها  بهترین   .۶

مي شوند و لباسشان در آن جا از پرنیان است.7

، ج ۲۴، ص ۳، ح 7. »تسنیم شریف ترین نوشیدني بهشتي است ...« ۱. بحارالانوار
۲. مجمع البیان، ج ۱۰ ـ 9، ص ۸۳7

۳. نورالثقلین، ج ۵، ص ۱9، ح 9.
بِینَ لَا فِیهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا یُنْزَفُونَ. سوره صافّات، آیات ۴۵  ارِ ةٍ لِلشَّ ۴. یُطَافُ عَلَیْهِمْ بِکَأْسٍ مِنْ مَعِینٍ بَیْضَاءَ لَذَّ

ـ ۴7.
۵. سوره انسان، آیه ۲۱. و پروردگارشان باده اي پاك به آنان مي نوشاند.

: سوره زخرف، آیه 7۱. سیني هایي از طلا و جام هایي اطرافشان گردانده مي شود. ۶. سوره انسان، آیات ۱۵ ـ ۱۶. نیز
7. سوره کهف، آیه ۳۱ ؛ بنگرید به: معاد در قرآن، ج۵، ص۳۰۵.
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7. تخت ها و فرش ها: بهشتیان بر بسترهایي که حریر و استبرق آستر آنهاست تکیه 
ي که چیدن  زده اند و میوه درختانش در همان تکیه گاه در دسترس آنان است، به طور

آنها نزدیك و سهل است.۱
 " کیزه: قرآن کریم از همسران بهشتی به حور العین یاد کرده است. "حور ۸. همسران پا
مزید  سبب  که  است  چشم  بــزرگ  زن  "عین"  و  تن  سیمین  و  بدن  سفید  زن  معنی  به 

زیبائی است.۲
کره و شوهر دوستی۵، دارای  کیزگی۳، پوشیدگی۴، با قرآن زنان بهشتی را به طهارت و پا
نگاه کوتاه که جز به همسرانشان نمي نگرند و همچون یاقوت و مرجان۶، توصیف کرده 

است.
پیامبر اسلام؟ص؟  فرمود: در شب معراج در بهشت به نهري رسیدم که بر کرانه هایش 
گفتم: یا  قبّه هایي از مرجان بود و از درون آن صدا آمد: »السّلام علیك یا رسول الله«. 
بهشتي هستند  از حوران  گروهي  اینان  گفت:  کساني است.  از چه  این صدا  جبرئیل 
ما  گفتند:  آن گــاه  یافتند.  اذن  و  کنند  سلام  شما  به  تا  گرفتند  اذن  پروردگارشان  از  که 
یان جاودانه خواهیم بود، هرگز نمي میریم، لطیف و شاداب هستیم، همسران خود  حور
را گرامي داشته و ناامید نمي گردانیم. سپس پیامبر )ص( این آیه را تلاوت فرمود: )حورٌ 

مقصوراتٌ في الخیام(.7 
و  کوزه ها  قدح ها،  با  شادماني،  و  شادابي  با  که  پسرانی   : خــوش رو خدمت کاران   .9

جام هایي سرشار از شراب هاي بهشتي در خدمت بهشتیان هستند.۸
۱۰. قصرها و کاخ ها: ولي آنها که تقواي الهي پیشه کردند غرفه  هائي در بهشت دارند، 

۱. سوره الرّحمن، آیه 7۶. نیز بنگرید: سوره الرحمن، آیه ۵۴. سوره صافات، آیات ۴۳ ـ ۴۴. سوره کهف، آیه ۳۱. سوره 
واقعه، آیه ۳۴. سوره غاشیه، آیه ۱۳.

، تهران، دارالکتب السلامیة، چاپ  کبر قرشی، قاموس قرآن، ج۲، ص ۱9۲، ذیل ماده حور ۲. بنگرید: سید علی ا
ششم،۱۳7۱ ش.

: سوره نساء، آیه ۵7. ۳. سوره آل عمران، آیه ۱۵. نیز
، آیه ۲۰. سوره واقعه، آیات ۲۲ ـ ۲۳. ۴. سوره الرّحمن، آیه 7۲. نیز بنگرید: سوره دخان، آیه ۵۴؛ سوره طور

۵. سوره واقعه، آیات ۳۶ ـ ۳7.
هُنَّ الْیَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ  رْفِ لَمْ یَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ کَأَنَّ ۶. سوره الرّحمن، آیات ۵۶ و ۵۸. فِیهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّ

نیز بنگرید: سوره صافات، آیات ۴۸ ـ ۴9. سوره ص، آیه ۵۲. سوره واقعه، آیات ۳۶ ـ ۳7.
7. نورالثقلین، ج ۵، ص ۲۰۲، ح ۸۰.

: سوره واقعه، آیه ۱۸ ، آیه ۲۴. نیز بنگرید: سوره واقعه، آیه ۱7؛ سوره انسان، آیه ۱9. نیز ۸. سوره طور
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و  است  الهي  وعــده  این  اســت،  ي  جــار نهرها  آن  زیر  از  و  شــده،  بنا  دیگري  غرفه هاي 
خداوند در وعده خود تخلف نمي کند.۱

کرم؟ص؟ پرسید این غرفه ها  امام صادق؟ع؟ مي فرماید: امیرالمؤمنین؟ع؟ از پیامبر ا
از چه بنا شده است؟ رسول خدا؟ص؟ فرمود: این غرفه ها را حق تعالي براي دوستانش 
و  متّصل  هم  به  نقره  با  و  طلاست  از  آنها  سقف هاي  ساخته،  زبرجد  و  یاقوت   ، درّ از 
هزار  یك  هر  بر  که  دارد  طلا  از  در  هــزار  کاخ ها  این  از  یك  هر  اســت.  گشته  مستحکم 
ي برخي افتاده و از جنس دیبا  گمارده شده. فرش هاي آن بالا آمده و برخي رو فرشته 
کافور است. این  گون است. لایه هاي این فرش ها از مشك، عنبر و  گونا و به رنگ هاي 
گردد تاج  : »و فُرشٍ مرفوعة«.۲ وقتي مؤمن به جایگاه هایش در بهشت وارد  است تفسیر
نقره بافت پوشیده ودرّ و  و  گذاشته مي شود، لباس هاي طلا  او  بر سر  بزرگي  و  کرامت 
ون فیها من أساوِرَ من 

ّ
ینت بخش تاج او خواهد بود، ... و این است تفسیر »یحل یاقوت ز

«.۳ وقتي وليّ خدا در منزل هاي بهشتي خود قرار گرفت  ذهبٍ ولؤلؤاً ولباسُهم فیها حریر
گرامي داشت خداوند را به  فرشته موکّل بهشت به او تبریك و خجسته باد مي گوید و 

او مي رساند.۴ 
۱۱. میوه های رنگارنگ: میوه هایی از آنچه برگزینند، و میوه هاي بسیار که هیچ وقت 

منقطع نشود و هیچ کس بهشتیان را از آن میوه ها منع نکند.۵ 
یشه  کرم؟ص؟ فرمود: چون داخل بهشت شدم درخت طوبا را دیدم که اصل و ر پیامبر ا
که شاخه اي از آن درخت  آن در خانه علي؟ع؟  بود و در بهشت قصر و منزلي نیست 
یخته است و  کي هاي آنان به آن درخت آو در آن نباشد... میوه هاي اهل بهشت و خورا
هر شاخه از آن درخت، صد نوع میوه از آنچه در دنیا دیده و شنیده اید و از میوه هایي 
که ندیده و نشنیده اید داراست. هرگاه میوه اي از آن چیده شود، به جاي آن باز خواهد 

، آیه ۲۰. نیز بنگرید: سوره توبه، آیه 7۲. ۱. سوره زمر
۲. سوره واقعه، آیه ۳۴.

، آیه ۳۳. ۳. سوره حج، آیه ۲۳؛ سوره فاطر
۴. نورالثقلین، ج ۴، ص ۴۸۲، ح ۳۶.

، آیه ۲۲، نیز بنگرید: سوره واقعه، آیه ۲۰. سوره الرّحمن، آیه ۶۸. سوره مرسلات، آیات ۴۲ ـ ۴۳. سوره  ۵. سوره طور
نبأ، آیات ۳۱ ـ ۳۴.
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رویید: »لامقطوعة ولاممنوعةٍ«۱.
از  خــاص  به طور  و  طعام  از  عــام  طــور  به  بهشتیان  بــراي  قــرآن  پرندگان:  گوشت   .۱۲
گوشت  و بویژه از گوشت پرندگان سخن به میان آورده و مي فرماید: و گوشت مرغان، از 

آنچه بخواهند و دوست داشته باشند۲.
است  دیــده  و  دل  روشنی  مایه  که  عاطفی  نعمتهای  از  یکی  فــرزنــدان:  الحاق   .۱۳
این  در  کریم  قرآن  است.  بهشت  در  مومن  فرزندان  دادن  قرار  والدین  درکنار  و  الحاق 
ی کردند،  باره می فرماید: »و کسانی که ایمان آوردند و فرزندانشان در ایمان از آنان پیرو
فرزندانشان را به آنان ملحق می کنیم و هیچ چیز از اعمالشان را نمی کاهیم هر انسانی 

در گرو اعمال خویش است«. ۳ 
: در روایتی وارد شده است: »در بهشت درخت هایی  ۱۴. نسیم و آوای طرب انگیز
که بهشتیان می خواهند و اراده  از نقره قرار دارد؛ هنگامی  که بر آنها زنگ هایی  است 
می کنند سماعی داشته باشند، خداوند نسیمی را از تحت عرش برمی انگیزد تا به آن 
را  صداها  آن  دنیا  اهل  گر  ا که  صداهایی  با  درآیند؛  حرکت  به  زنگ ها  و  بوزد  درختان 

بشنوند از طرب می میرند«.۴ 
نعمت های معنوی

ت هاي معنوي بهشت را نمي توان به قلم آورد. نخستین آنها 
ّ

نعمت هاي روحاني و لذ
که سراسر وجود انسان را فرا مي گیرد و احساس مي کند به منطقه امن و  آرامشي است 
امان راه یافته، آن گاه به حریم پاك و جاودانه حق تعالي وارد مي شود و در محضر او قرار 
ت جسماني منقطع و غرق 

ّ
مي گیرد. نفس هاي آرام یافته: »النّفس المطمئنّة« از هر لذ

گین  عطرآ را  آنان  ملکوتي  شامه  مناجات  و  نجوا  ت 
ّ

لذ سُرورند؛  و  نور  و  حضور  ت 
ّ

لذ
از  ایــن رو  از  است.  گردیده  شادماني  و  کمال  منیع  مقام  متوجه  دل هایشان  و  ساخته 

یان بهشتي بالاتر و برتر قرار مي گیرند. منزلت توجّه به بهشت و حور

۱. نورالثقلین، ج ۵، ص ۲۱۶، ح ۴۸.
۲. )ولحم طیرٍ ممّا یشتهون( سوره واقعه، آیه ۲۱.

 امْرِئٍ بِمَا کَسَبَ 
ُ
ّ

تَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ کُل یَّ تُهُمْ بِإِیمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّ یَّ بَعَتْهُمْ ذُرِّ ذِینَ آمَنُوا وَاتَّ ۳. وَالَّ
، آیه ۲۱. رَهِینٌ. سوره طور

، ج ۸، ص ۱9۶، ح ۱۸۳ . ۴. بحارالانوار
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زیر  حسین؟ع؟   امــام  قیامت  روز  در  زراره  فــرمــود:  به  صـــادق؟ع؟   امــام  مثال  بــرای 
عرش و در سایه آن بر منبر براي دوستان و شیعیان خود سخن مي راند. در این حال 
ي  رو پیام  ایــن  از   ، بــزرگــوار آن  دوستان  لیکن  گردید،  بهشت  داخــل  که  مــي آورنــد  پیام 
یان  مي گردانند و مجلس و حدیث امام حسین؟ع؟ را اختیار مي کنند. همچنین حور
یم، اما آنان ابداً سر  یارت شما را دار دون اشتیاق ز

ّ
که ما و ولدان مخل پیام مي فرستند 

خود را بلند نمي کنند و به این پیام اعتنا نمي ورزند؛ زیرا بر حاضران در مجلس امام 
کم است.۱  حسین؟ع؟  شادماني و کرامت حا

وقتي دوســت داران، زائران و یاران امام حسین؟ع؟  زیر عرش نشستن و به سخنان 
یان و غلمان مي دانند، چه رتبه و  امام گوش فرا دادن را برتر از بهشت و ملاقات با حور
درجه اي دارند آنان که برفراز عرش نزد ملیك و مالك مطلق حضور یافته اند؟! از این رو 
با  نمي توان  را  روحاني  و  معنوي  ت هاي 

ّ
لذ معتقدند  معارف  دانشمندان  و  مفسّران 

ي، قرآن  ت هاي حسّي و جسماني سنجید و قیاس آنها مع الفارق است.۲ به هر رو
ّ

لذ
ت هاي معنوي و روحاني را چنین برشمرده است:

ّ
کریم برخي از لذ

روبرو  و درود خداوند  با سلام  ورود  به محض  الهي: بهشتیان  آمد  و خوش  ۱. سلام 
پروردگار بهشت  که  آمدي است  این سلام خوش  رَحِیم۳ٍ  رَبٍّ  مِنْ   

ً
قَوْلا مٌ 

َ
سَلا مي شوند: 

آفرین به بنده صالح خود مي گوید و بندگان در دارالسلام نزد پروردگارشان خواهند بود.۴ 
آمِنِینَ  مٍ 

َ
بِسَلا وهَا 

ُ
ادْخُل و احترام است:  امان  و احترام: بهشت جاي سلام،  امان   .۲

ی سُرُرٍ مُتَقَابِلِینَ.۵ و هیچ جاي خصومت، بخل 
َ
وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَل

یغ، حرص، تنگ نظري، کمبود، تنازع، مناقشه و مجادله نیست. محدودیت، در
آن  در  و  و درستی است  راستی  و درستی: ساختار بهشت همه  راستی  . سرای   ۳
ابًا۶ 

َّ
 کِذ

َ
غْوًا وَلا

َ
 یَسْمَعُونَ فِیهَا ل

َ
هیچگونه یاوه سرایي، دروغ و گناه نیست؛ قرآن مي فرماید: لا

درود  و  سلام  فقط  می شنوند  آنچه  بلکه  نمی شنوند،  بیهوده ای  و  لغو  کلام  آنجا  در  و 

، ج ۴۵، ص ۲۰7، ح ۱۳. ۱. بحارالانوار
۲. آیه الله جوادی آملی، معاد در قرآن، ج ۵، ص ۳۲۴

۳. سوره یس، آیه ۵۸.
۴. سوره انعام، آیه ۱۲7. نیز بنگرید: سوره رعد، آیات ۲۳. ۲۴. سوره ابراهیم، آیه ۲۳.

، آیه ۴۶. ۵. سوره حجر
۶. سوره نباء، آیه ۳۵. نیز بنگرید: سوره واقعه، آیات ۲۵ ـ ۲۶. سوره غاشیه، آیه ۱۱.



38

شماره پنجم
سانی آراء  - 

صلنامه علمی اطلاع ر
دوف

است و صبح و شام، رزقشان برای آنان آماده  است.۱ 
و  کوفتگي  رنج،  و  انــدوه  ترس، دلهره،  و تعب: بهشت جاي هیچ گونه  رنج  نفي   .  ۴
ما  »پروردگار  گفتند:  که  کساني  محقّقاً  می فرماید:  باره  این  در  قرآن  نیست.  خستگي 
خداست«، سپس ایستادگي کردند، بیمي بر آنان نیست و غمگین نخواهند شد. ایشان 
فرموده  نیز  آن مي مانند.۲  انجام مي دادند جاودانه در  آنچه  پاداش  به  که  اهل بهشتند 
که اندوه از ما بزدود. به راستي پروردگار ما  است: بهشتیان مي گویند: سپاس خداي را 
آمرزنده و حقّ شناس است؛ همان خدایي که به فضل خویش ما را در سراي ابدي جاي 

داد. در این جا رنجي به ما نمي رسد و در این جا درماندگي به ما دست نمي دهد.۳ 
کرده و بعد با آب توبه خود را  کارهاي ناشایست  که در دنیا  جالب اینکه حتی آنان 
که در دنیا مرتکب  کارهاي بد خود را  شستشو داده و پاك و مطهّر شده اند در بهشت 
که هیچ گاه شرمنده نشوند؛ زیرا انسان  شدند فراموش مي کنند. این بدان جهت است 
که به یاد معصیت مي افتد شرمنده مي شود، اما لطف و مهرباني خدا اقتضا  هنگامي 
کلي به بوته فراموشي سپرده شود. مبادا شرمندگي  مي کند چنین خاطره هایي به طور 

بنده تائب را در پي داشته باشد. ۴ 
: بهشتیان از شدت شوق خداوند را بر نعمت هایش، نعمت های  ۵ . ستایش پروردگار
بیکرانش از جمله بر نعمت هدایت و توفیق کردار شایسته۵ و بر نعمت اندوه زدایی۶ و بر 
راست آمدن وعده الهي7 می ستایند و آخرین سخن آنان حمد و سپاس خداي سبحان 

است.۸ 
که چون چیزي را بخواهند  کرم؟ص؟ مي فرماید: شیوه اهل بهشت این است  پیامبر ا

۱. سوره مریم، آیه ۶۲
۲. سوره احقاف، آیات ۱۳ ـ ۱۴.

، آیات ۳۴ ـ ۳۵. ۳. سوره فاطر
۴. آیه الله جوادی آملی، تفسیر موضوعي، ج ۵، )معاد در قرآن(، ص ۳۳۱.

ا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا  کُنَّ ذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا  ِ الَّ نْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّ ٍّ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الَْ
۵. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِل

کُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. سوره اعراف، آیه ۴۳. ةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا  نَا بِالْحَقِّ وَنُودُوا أَنْ تِلْکُمُ الْجَنَّ بِّ  رَ
ُ

ُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُل أَنْ هَدَانَا الّلَ
، آیه ۳۴ . سوره فاطر نَا لَغَفُورٌ شَکُورٌ بَّ ا الْحَزَنَ إِنَّ رَ ذِي أَذْهَبَ عَنَّ ِ الَّ ۶. وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّ

 ، ةِ حَیْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِینَ. سوره زمر أُ مِنَ الْجَنَّ رْضَ نَتَبَوَّ ذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الَْ ِ الَّ 7. وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّ
آیه 7۴

ِ رَبِّ الْعَالَمِینَ. سوره یونس، آیه ۱۰. تُهُمْ فِیهَا سَلَامٌ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّ هُمَّ وَتَحِیَّ ۸. دَعْوَاهُمْ فِیهَا سُبْحَانَكَ اللَّ
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خدمت گزاران  هنگام  این  در  هم«. 
ّ
الل »سبحانك  مي گویند:  چیز  آن  اراده  محض  به 

مي سازند  حاضر  برایش  دهد  دستور  و  بخواهد  آنان  از  آن که  بدون  را  بهشتي  خواسته 
که از شراب و طعام فارغ شدند به حمد خدا زبان مي گشایند و مي گویند:  و هنگامي 

»الحمد لله ربّ العالمین«۱.
کرده است:  ۶ . همنشینی با اولیای خدا: قرآن هم نشینان بهشتیان را چنین معرفي 
؟ص؟ اطاعت کنند با کساني خواهند بود که خدا ایشان را  و کساني که از خدا و پیامبر
نیکو  آنان چه  و  و شایستگانند  راستان و شهیدان،  و  با پیامبران  گرامي داشته؛ یعني 

همدمانند. این تفضّل از جانب خداست و خدا بس داناست.۲ 
کساني به این مقام  از عالي ترین درجات بهشت است.  7. رضوان خدا: این مقام 
ذِینَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا 

َّ
دست مي یابند که در دنیا به مقام رضا رسیده اند. قرآن مي فرماید: ال

فَائِزُونَ 
ْ
ال هُمُ  ئِكَ 

َ
ول

ُ
وَأ  ِ

الّلَ عِنْدَ  دَرَجَــةً  عْظَمُ 
َ
أ نْفُسِهِمْ 

َ
وَأ مْوَالِهِمْ 

َ
بِأ  ِ

الّلَ سَبِیلِ  فِي  وَجَاهَدُوا 
 َ  الّلَ

َ
بَدًا إِنّ

َ
هُمْ فِیهَا نَعِیمٌ مُقِیمٌ خَالِدِینَ فِیهَا أ

َ
اتٍ ل هُمْ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّ بُّ رُهُمْ رَ یُبَشِّ

جْرٌ عَظِیم۳ٌ.  کساني که ایمان آورده و هجرت کرده و در راه خدا با مال و جانشان 
َ
عِنْدَهُ أ

رستگارانند.  همان  اینان  و  دارنــد  والاتــر  چه  هر  مقامي  خدا  نزد  پرداخته اند  جهاد  به 
که در  پروردگارشان آنان را از جانب خود به رحمت و خشنودي و باغ هایي در بهشت 
آنها نعمت هایي پایدار دارند مژده مي دهد. جاودانه در آنها خواهند بود. در حقیقت 

خداست که نزد او پاداشي بزرگ است.
امام سجاد؟ع؟  فرمود: وقتي اهل بهشت در آن جای گرفتند و وليّ خدا به بهشت ها 
کرد، و خدمت گزاران او را احاطه  و منازلش داخل شد و هر مؤمن بر تخت خود تکیه 
کنند و میوه ها در دسترس او قرار گیرد، چشمه ها و جویبارها اطراف او روان و فرش هاي 
که خدا خواهد در آن جا بمانند،  گسترده شود... پس مدّتي  زرابيّ و بالش هاي نمارق 
کنان  سا و  پیروان  و  دوستان  مي فرماید:  و  مي یابد  اشــراف  آنــان  بر  تعالي  حق  سپس، 

۱. نورالثقلین، ج۲، ص ۲9۵، ح ۲۳.
۲. سوره نساء، آیات ۶9 ـ 7۰.

کرده و در راه خدا با مال و جانشان به جهاد پرداخته اند نزد خدا مقامي هر  که ایمان آورده و هجرت  کساني   .۳
چه والاتر دارند و اینان همان رستگارانند. پروردگارشان آنان را از جانب خود به رحمت و خشنودي و باغ هایي در 
بهشت که در آنها نعمت هایي پایدار دارند مژده مي دهد. جاودانه در آنها خواهند بود. در حقیقت خداست که 

نزد او پاداشي بزرگ است. سوره توبه، آیات ۲۰. ۲۲. نیز بنگرید: سوره توبه، آیه 7۲.
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بهشت  این  از  بهتر  که  بهشتي  از  ندهم  خبر  شما  به  آیا  من،  رحمت  جوار  در  بهشت 
که ما هر نعمتي  گویند: چه بهشتی از این بهتر است، در حالي  شماست؟ بهشتیان 
بار  سخن  این  یم؟  برخوردار آن  از  کریم  پروردگار  جوار  در  ببریم  لذت  آن  از  و  بخواهیم 
گویند: بلي پروردگارا خشنودي تو از  دیگر از آنان پرسیده مي شود. بهشتیان در پاسخ 
ما و دوستي تو نسبت به ما براي ما بهتر و براي نفوس ما پاك تر است! امام سجاد؟ع؟ 

سپس این آیه را تلاوت فرمود: »وعدالله المؤمنین...«۱.
ي سخن  ۸. درجات عالیه نزد خدا: قرآن مجید از مراتب، درجات و مقام هاي اخرو
ذِینَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي 

َّ
گفته و بالاترین را برای مجاهدان راه خدا بیان مي کند ال

فَائِزُونَ.۲  
ْ
ئِكَ هُمُ ال

َ
ول

ُ
ِ وَأ

عْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ الّلَ
َ
نْفُسِهِمْ أ

َ
مْوَالِهِمْ وَأ

َ
ِ بِأ

سَبِیلِ الّلَ
امام صادق؟ع؟  فرمود: » با ایمان تام و تمام مؤمنان وارد بهشت مي گردند؛ چون ایمان 
فزوني یابد درجات مؤمنان نزد خدا برتري مي یابد. و چون ایمان ناقص باشد تفریط گران 

به سبب آن وارد آتش مي شوند.«۳ 
کسي به منظور  ي و قراردادي محض نیست تا در پرونده  این درجات، امري اعتبار
ترغیب و تشویق به خدمت ثبت یا بر دوش او نصب شود، بلکه درجه اي است که رتبه 
 ُ ِ وَالّلَ

و مقام تکویني انسان را بالا مي برد.۴ از این رو در آیه دیگر فرمود: هُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ الّلَ
ونَ.۵ 

ُ
بَصِیرٌ بِمَا یَعْمَل

عمّار ساباطي می گوید: از امام صادق؟ع؟ درباره معناي آیه یاد شده پرسیدم، فرمود: 
به خدا  ائمه طاهرین؟عهم؟ هستند. اي عمّار  ي مي کنند  از »رضوان الله« پیرو که  »آنان 
ع( درجات مؤمنان هستند و به اندازه ولایت و معرفتشان به ما،  سوگند پیشوایان دین )

خدا کردارشان را چند برابر مي کند و خداوند درجات والاي آنان را بالا مي برد.«۶ 
ي و محبّت بنا  9. زدودن کینه ها:  بهشت بر بنیاد صلح و صفا، صمیمیّت، بزرگوار
کینه، دشمنی، بدبینی و بدخواهی نیست. قرآن  نهاده شده و در آن جایی برای برای 

۱. نورالثقلین، ج ۱، ص ۲۴۰ ـ ۲۴۱، ح ۲۳۴.
: سوره نساء، آیات 9۵ ـ 9۶. ۲. سوره توبه، آیه ۲۰. نیز

۳. نورالثقلین، ج ۲، ص ۱۲۱، ح ۲۴.
۴. آیه الله جوادی آملی، معاد در قرآن، ج ۵، ص ۳۴۵.

۵. سوره آل عمران، آیه ۱۶۳
۶. نورالثقلین، ج ۱، ص ۴۰7 ـ ۴۰۶، ح ۴۲۲
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مجید در این باره می فرماید: »و آنچه از دشمنی و کینه در سینه هایشان بوده برکنده ایم، 
ی یکدیگرند.«۱   پس برادروار بر تخت هایی روبرو

نه  که  نعمت هایی  نیست،  تصور  قابل  کس  هیچ  بــرای  آن،  نعمت های  و  بهشت 
چشمی دیده، نه گوشی شنیده ۲ و نه بر ذهن بشری خطور کرده است!۳ 

نتیجه
بویژه  بی منتها،  رحمت  جلوه  و  نعمت  دار  بهشت  که  شد  روشن  گذشت  آنچه  از 
رحمت خاص رحیمیه الهی است. از این رو بهشت جایگاه سراسر خوشی، پر نعمت 
و لذائذ متنوع برای انسان هایی است که تقوا پیشه کرده و عمل صالح انجام داده اند. 
این  در  بشری  کــات  ادرا مافوق  که  عظیم اند  ی  قدر به  بهشتی  نعمتهای  حال  درعین 

جهان می باشند.
همانطور که اشاره شد نعمت های الهی در بهشت بالاترین گستره را به لحاظ تنوع و 
بیشترین ابتهاج و التذاذ را در پی دارند. از طرف دیگر نعیم بهشتی نمی تواند محدود 
که مبدأ فاعلی آن رحمت مطلقه الهی و مبدأ قابلی  به نعم روحانی محض باشد. چرا
هریک  و  می باشد  روح  و  جسم  از  مرکب  و  متشکل  ی  و حقیت  که  است  انسانی  آن 
از این دو حظوظ خاص خود را دارند. از همین از این رو خداوند در قرآن به فراوانی، 
کرده است. افزون بر آن این نعمت های  هم از نعمت های روحانی و هم جسمانی یاد 
نعمتهای جسمانی هیچگونه  و  دارند  تنیدگی  روحانی درهم  با نعمت های  جسمانی 
که قائل به خصوص  تنافی با متنعم شدن از نعم روحانی نمی باشد. بنابراین نظریه ای 
ید بهشت شده در منطق عقل و نقل مردود به نظر  ی معاد و سرای جاو روحانی انگار

می رسد. 

، آیه ۴7 ٍّ إِخْوَانًا عَلَی سُرُرٍ مُتَقَابِلِینَ سوره حجر
۱. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِل

۲. سوره سجده، آیه ۱7
( ابن بابویه، محمد بن علی، المالي )للصدوق(،  ۳. )وَ فِیهَا مَا لَا عَیْنٌ رَأَتْ وَ لَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَ لَا خَطَرَ عَلَی  قَلْبِ  بَشَر

۱جلد، ص ۲۱۳، کتابچی - تهران، چاپ: ششم، ۱۳7۶ش.
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ابراء

 علیرضا حسین نتاج درزی*

چکیده
در این پژوهش، تلاش بر آن است تا بحث در مورد ماهیت ابراء پردازش گردد و ایقاع 
بیان  و  کسب  این مورد  را در  گون  گونا و نظرهای  آرا  نیز  و  بررسی شود  یا عقد بودن آن 

نماید.
ابراء در جامعه از مسایل مورد ابتلای مردم و عام البلوی است، بنابراین آثار فقهی 
و حقوقی که بر آن مترتب است، باید مشخص شود تا قلمرو آن در فقه و حقوق تبیین 
گفته اند و این  گردد. نزد فقها از آن به عنوان اسقاط یادشده و برخی به آن تملیک نیز 

تفاوت ها منشاء آثار فراوانی است که قابل دقت و مورد نظر است. 
نفقه،  از  ابراء  جمله  از  آن  عملی  مصادیق  و  ابراء  کلی  مباحث  به  نوشتار  این  در 
کفالت، ابراء از حواله، ابراء ضامن، ابراء ذمه میت وابراء از مهریه  ابراء طبیب، ابراء از 

پرداخته شده است. 
کلمات کلیدی: ابراء، اسقاط، تملیک، ایقاع، حق.

* طلبه پایه پنجم و ششم مدرسه علمیه امراللهی 
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کردن  بیزار  معنای  به  و  است  کردن  آزاد  و  کردن  خلاص  معنای  به  لغت  در  ابراء 
غیر  یا  باشد  مالی  حق  که  این  شامل  آید،  می  نیز  حق  و  دین  از  رهانیدن  و  عیب  از 
مالی. ابراء از نظر حقوقی، از اسباب سقوط تعهدات محسوب می شود که نتیجه ی آن 
ی حاصل اسقاط دین از طرف داین و  برائت ذمه مدیون است و این نتیجه به اعتبار

به مفهومی دیگر محصول تملیک دین به مدیون است.

صورت  به  خود  حق  از  داین  کردن  نظر  صرف  را  ابراء  مدنی  قانون  ماده ی 9۸۲ 
ی تعریف کرده است و آن را اسقاط دین از طرف داین میداند و از ماده ی 9۸۲  اختیار
تا ۱9۲ همان قانون، احکام ابراء را بیان کرده و در قانون مدنی فرانسه نیز ابراء از راه های 

سقوط تعهدات شمرده شده است. 

از نظر برخی حقوقدانان، ابراء یک ایقاع معین است و یک عمل حقوقی یک جانبه 
است و اراده ی داین به تنهایی در ماهیت آن نقش دارد. بنابراین رضایت و اراده مدیون 

در آن دخالتی ندارد و ماهیت ابراء، اسقاط دین است.

و  گاهی متعلق حق عهده  که طلبکار دارد به دو صورت قابل تصور است؛  حقی 
کسی از دیگری دارد و جایگاه آن، ذمه ی بدهکار  که  ذمه ی دیگری است مثل طلبی 
که شیء معینی را خریده و فروشنده متعهد  است و زمانی عین معین است مانند آن 
که در صورت  و این حق، برعهده ی فروشنده آمده است  را تحویل دهد  که آن  است 
اول، به اسقاط آن ابراء می گویند ولی در مورد دوم این واژه به کار نمی رود مگر آن که آثار 
کالا، فسخ بیع نیست بلکه  ابراء مورد نظر باشد مثلا هدف خریدار از تحویل نگرفتن 

مقصودش، تنها بخشش است. 

»اسقاط« نسبت به »ابراء« اعم مطلق است مانند اسقاط شفعه که به آن ابراء گفته 
به  تملیک  و  اسقاط  معنای  دو  به  امامیه  فقهای  جمهور  نظر  از  ابراء  کلمه  نمی شود 
که در تملیک، به اندازه ی دین به دارایی های مدیون افزوده میشود ولی در  کار می رود 
اسقاط، کاسته می شود و ثمره ی این اختلاف در عقد یا ایقاع بودن ابراء روشن می گردد.

نوزدهم  فصل  در  است.  ملحوظ  نیز  مدنی  قانون  در  فقها،  میان  اختلاف  این  آثار 
این قانون، در ماده ی ۶۰۸ آن چنین آمده است: »هرگاه داین، طلب خود را به مدیون 
 ، ببخشد، حق رجوع ندارد« هرچند مورد قانون هبه می شود، ولی روشن است که ابراء نیز
نوعی بخشش بدهی به مدیون است و چون در ماده ی ۵97 همان قانون، هبه عقدی 
، ابراء را یک عقد  تملیکی شمرده شده است از این جا می توان نتیجه گرفت قانون گذار
که در مبحث سوم همان قانون، در مورد ابراء چنین آمده  تملیکی می داند. در حالی 
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که داین از حق خود به اختیار صرف نظر  است؛ )ماده 9۸۲( ابراء عبارت از این است 
ی کرده است  نماید و این تعریف هر چند روشن است و اراده ی قانون گذار را شفاف ساز
که ابراء »اسقاط« است. )رک، جعفری لنگرودی، ۱/۴۱، طباطبایی  حکایت از آن دارد 

یزدی، ۶۵(

یان،  کاتوز .ک،  )ر داین  اراده  به  دین  سقوط  از  است  عبارت  ابراء  اجمالی  مفهوم 
 ، که منظور از اسقاط حق، حق دینی است )همو ۳۵۳( و مفهوم عرفی ابراء می رساند 
.ک، محقق داماد،  ۴۴۳( ابراء در عرف به دو مفهوم اسقاط و تملیک به کار می رود. )ر

قواعد فقه، ۲/ ۰۵۲(. 

موضوع ابراء

موضوع ابراء معمولا کلی و عبارت است از دینی که بر ذمه ی مدیون قرار می گیرد و 
باید ثابت باشد. محقق داماد معتقد است »حق باید ثابت باشد تا قابل اسقاط باشد و 
الا مستلزم اسقاط مالم یجب است« )قواعد فقه، ۲79۵۲( و فقهای امامیه وجود سبب 

ی، ۰۲۲ و ۸۳۲ و۱۵۲(.  حق را برای ابراء واسقاط کافی دانسته اند )انصار

از  که وجود سبب، قبل  افزود: فقهای اهل سنت معتقدند  باید  در توضیح مطلب 
و  از دیگری بخرد  را  مالی  کسی،  گر  ا که  و چنان  کافی نیست  ابراء  برای  وجوب دین، 
مشتری بایع را از ضمان درک مبیع در صورت مستحق للغیر در آمدن آن بری کند و بایع 
نیز مشتری را از ضمان درک ثمن ابراء کند و سپس مبیع یا ثمن مستحق للغیر درآید، 

ابراء بی اثر است. 

را  آن  دیگری  موافقت  بدون  می تواند  مبری  باشد،  حق  اسقاط  ابراء،  ماهیت  گر  ا
که  حالی  در  دیگری  ذمه ی  و  عهده  چه  باشد  معین  عین  آن  متعلق  چه  کند  اسقاط 
گر صاحب)مادةی ۵97( هبه، عقدی است که به موجب آن، یک نفر مالی را رایگان  ا
در  آورد  در  بدهکار  مالکیت  به  را  خود  طلب  دین  می کند.  تملیک  دیگری  کس  به 
انجام  تملیک  این  بدهکار  موافقت  بدون  است،  لازم  طرفین  توافق  چون  صورت  این 

نمی پذیرد. 

کاسته  دارایی طلبکار  از  به میزان دین  باشد  به معنای اسقاط حق  ابراء  گر  ا پس 
گر به معنای تملیک باشد به اندازه ی دین به اموال مدیون اضافه می شود و  می شود و ا
.ک،  کلام فقها، متضمن هر دو معناست هر چند بیشتر افراد، اسقاط را می پذیرند. )ر

جعفری لنگرودی، ۲/79۳(
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ابراء، عقد یا ایقاع؟

در  که  تملیک  یا  است  اسقاط  ابراء،  که  است  آن  از  برگرفته  سؤالی،  چنین  طرح   
صورت اول، ایقاع است و در تحقق آن، رضایت مدیون شرط نیست ولی در صورت 

دوم، عقد معین است و نیاز به قبول دارد. 

بیشتر فقهای امامیه و حنفیه و شافعیه، عقیده ی اول را پذیرفته اند. )شهید ثانی، 
و  است  داین  خالص  و  محض  حق  دین  که  است  چنین  اول  گروه  استدلال   )۳/۳9۱
اقدام او بر اسقاط آن، تصرف در حق خود اوست بی آن که این عمل با حق غیر تعارض 
پیدا کند یا برای دیگری ایجاد تکلیف کند به همین دلیل صحت آن متوقف بر رضای 

.ک، محقق داماد، قواعد فقه، ۲/۱۶۲ (. مدیون نیست )ر

یدیه معتقدند؛ ابراء تملیک است و قبول مدیون را پس از ایجاب،  فقهای مالکیه و ز
لازم دانسته اند و به همین دلیل، داین تا قبل از صدور قبول از سوی مدیون، حق رجوع 

را از ایجاب خود دارد. 

گروه دوم معتقدند؛ اسقاطی بودن ابراء، مدیون را زیر بار منت داین قرار می دهد و 
کرد و او را به پذیرش احسان  نمی توان بدون جلب موافقت مدیون منتی بر او تحمیل 
که این استدلال بیشتر مبتنی بر حیای اخلاقی است نه  کرد ولی روشن است  مجبور 
گر به عرف و  کلامی اعتزالی است و ا کی از غلبه بینش  احتجاجی فقهی، وانگهی حا
ی می خواهد دست از طلب خود  وجدان خود نگاه کنیم می بینیم وقتی که بستانکار
که از طلب خود بگذرد و حق  بردارد ساده ترین راه برای رسیدن به مقصود، آن است 

خود را ساقط کند. )جعفری لنگرودی، ۱/۴(

کفالت وحواله نیز صدور قبول را شرط نمی دانند زیرا معتقدند  حنفیان در ابراء از 
در این موارد معنای اسقاطی غلبه دارد برخلاف ابراء از بیع صرف وسلم که قبول شرط 
تحقق آن است زیرا ابراء در این جا به معنای فسخ عقد صرف و سلم است و هر دو از 

عقود لازم می دانند )محمصانی، ۳/۴9۱ (.

شهید ثانی معتقد است »ابراء از ایقاعات است و کارش اسقاط حق است و اراده 
تملیکی  یا  بودن  اسقاطی  در  متقدم،  فقهای  هرچند  ندارد  نقش  آن  تحقق  در  مدیون 
بودن ابراء تردید کرده اند ولی بعدها متاخرین این ابهام را مرتفع نموده اند و به اسقاطی 

بودن آن رأی قاطع داده اند«. )۳٫۴9۱(

متقدم  فقهای  از  پاره ای  در  ابراء  بودن  تملیکی  به  گرایش  علت  معتقدند؛  گروهی 
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ناشی از غلبه ی بینش کلامی اعتزالی در آنهاست که در نبرد با جبرگرایی اصل اختیار 
.ک،  و اراده ی انسانی را بر دیگر اصول و فروع و تعبدات و تعهدات غلبه میدادند. )ر

انثمارزاده، ۱7۱( 

گر  ا که  است  باور  این  بر  زیرا  تملیکی هاست  از  طوسی  شیخ  متقدمان،  میان  در 
قبول مدیون را در ایجاد ابراء لازم ندانیم، او را مجبور به پذیرش منت کرده ایم در حالی 
کرامت انسانی ناسازگار است  که انسان آزاد و دارای اختیار است و چنین تحمیلی با 

)طوسی، ۸۴۴۱(

صرفا  مخالفان  استدلال  و  است  ایقاع  ابراء  طرفین،  آراء  به  توجه  با  که  آن  نتیجه 
جنبه ی غالب بودن روش اعتزالی ها در کلام دارد و از هر گونه دلیل فقهی خالی است. 

احکام ابراء

 احکام ابراء رابطه ی مستقیمی با ماهیت ابراء دارد و چون ماهیت آن مورد اختلاف 
است طبعا به احکام آن نیز تسری پیدا می کند. 

گاهی جنبه ی تملیکی آن غلبه دارد در این صورت علاوه بر ایجاب و قبول قابل 
تعلیق بر شرط نیز نیست و احکام خاص خود را دارد و چون مقتضای تملیک مشخص 
و معلوم بودن دو طرف آن و توافق میان آنها است، پس رعایت آن در این جا لازم است. 

)محقق داماد، قواعد فقه، ۲/۲۵۲ (.

ولی چون بیشتر فقهای امامیه، اصالت ابراء را اسقاط می دانند بر همین اساس آن 
را یکی از اسباب سقوط تعهدات به شمار می آورند و طبق قاعده ی »الساقط لایعود«، 
باقی  دعوی  اقامه ی  و  مطالبه  برای  جایی  ساخت،  بری  را  مدیون  طلبکار  چنانچه 

)۲/۰9۱ ، نمی ماند. )عبدالناصر

را دارد  نیز درست است و حکم اسقاط  ابراء  باشد،  ابراء ضمن عقد صحیح  گر  ا
ولی چنانچه ضمن عقد باطل باشد، ابراء نیز باطل است. قاضی معتقد است »بنا بر 
قاعده ی اذا بطل شیء بطل ما في ضمنه، ابراء در عقد باطل، نمی تواند صحیح باشد 
که بالفعل بر ذمه  حکم ابراء، شامل ما بعد آن نمی شود فقط حقوقی را شامل می شود 

مدیون قرار دارد«. )قاضی، ۳/۱7۳( 

است  ملک  از  گرداندن  ی  رو معنای  به  اعراض  دارد.  تفاوت  ابراء  با  اعراض  البته 
در  مالی  گر  ا که  دلیل  این  به  است؛  صحیح  آن  صدقه ی  و  تملک  صورت،  این  در  و 
یا غرق شود و مالک از آن اعراض نماید، آن مال از کسی است که آن را بیرون بیاورد  در
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همان  اعراض  نتیجه  در  است  حق  صاحب  اراده ی  به  شیء  به  نسبت  شخص  حق 
ایقاع اسقاط است و از این بابت می توان آن را در ردیف ابراء قرار داد. 

جعفری لنگرودی معتقد است »ابراء و اعراض و طلاق، همگی اسقاط اثر حقوق 
و  می شود  ساقط  ابراء  با  که  است  حقوقی  اثر  یک  دارد  وجود  که  طلبی  است  موجود 

رابطه ی مالکیتی با اعراض ساقط می شود و زوجیت با طلاق منقطع می شود«)۱/۲9۳(

دست  از  چیزی  افتادن  »فرو  است  شده  تعریف  چنین  اسقاط  العرب  لسان  در 
، بچه اش را سقط  که شتر گونه  کسی و معنای متعدی آن یعنی فروانداختن چیزی آن 
می نماید و به معنای چشم پوشی از حق توسط صاحب است و بیشتر در مقابل انتقال 

 .)۳۳ ، حق به کار می رود« )ابن منظور

که ابراء از مجهول نافذ است، اسقاط از مجهول نیز  ی  لازم به ذکر است همان طور
معتبر می شود زیرا ابراء اسقاط است و معاوضه ای در کار نیست تا آن چه در معاوضه 
.ک، شهید ثانی، ۳٫۴9۱ ۳9۱( و سخن به این  شرط است در اسقاط هم شرط باشد )ر
. مثلا چنانچه شفیع یا مشتری بر  جا می رسد که آیا می توان بر اسقاط، صلح کرد یا خیر
سقوط حق شفعه به صورت معوض یا غیر معوض مصالحه کند آیا مصالحه صحیح 
؟ ابوحنیفه معتقد است، شفعه  است و می تواند دلیل سقوط حق شفعه باشد یا خیر
که فقط برای شفیع قابل استیفا است و معاوضه بر آن صحیح نیست و  حقی است 
و  باقی می دانند  را  و حق شفعه  باطل  را  ولی فقهای حنبلی صلح  باطل است  صلح 
محقق حلی معتقد است »صلح صحیح است و حق شفعه ساقط می شود زیرا آن حق 

مالی است و صلح در آن نافذ است«. )حلی، شرایع الاسلام، ۳/۴۶۲ (

هبه نیز با ابراء تفاوت دارد زیرا از اقسام عطیه است و نوعی احسان است و معنای 
.ک، شهید ثانی، ۳٫۳9۱( عام آن تملیک مال بلاعوض می داند. )ر

قلمرو فقهی ابراء

که ابراء  ابراء از عین معین صحیح نیست زیرا اعیان قابل اسقاط نیست مگر این 
مربوط به حقی در اعیان باشد مانند ابراء حق دعوی نسبت به عین مضمونه، هم چون 

مال مغصوب.

که   ۲- در نکاح منقطع زوج می تواند مدت باقی مانده را بذل یا ابراء مدت نماید 
کرده است »نکاح  باید به صورت منجز واقع شود. محقق حلی نکاح را چنین تعریف 
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در لغت به معنای ضم چیزی به چیز دیگر و به معنای نزدیکی و وطی می داند و عقدی 
که فایده آن تسلط بر اباحة بضع بدون ملکیت است«. )شرایع الاسلام، ۲/۲۴(  است 

پس چون اباحه بضع حق است قابل اسقاط می داند.

۳-مسؤولیت پرداخت و تأمین هزینه های مشترک زندگی بر عهده مرد است که به 
گویند. زوجه در مورد تأمین مخارج مسؤولیتی ندارد هر چند منبع درآمد  آن نفقه می 
داشته باشد. محقق داماد می نویسد »زوجه می تواند نفقه خود یا ذمه زوج را نسبت به 
نفقه ابراء نماید اما فقها در مورد صحت ابراء نفقه زوجه ای که غیر ناشزه است نسبت 
به مدت گذشته اتفاق عقیده دارند چون نفقه گذشته مانند سایر دیون ثابت و در ذمه 

است«. )محقق داماد، بررسی فقهی حقوقی خانواده، 9۸۱( 

اما در مورد نفقه آینده چون از مصادیق »ابراء مالم یجب« است، اختلاف نظر وجود 
دارد زیرا نفقه زن با دو شرط بر مرد واجب است ۱( دایم بودن عقد ۲( تمکین کامل زوجه 
کند اسقاط آن نادرست است  و چون در آینده معلوم نیست زوجه به هر دو شرط وفا 

.ک، نجفی، ۱۳/۴۰۳ ، حلی، شرایع الاسلام، ۲/7۴۳( )ر

هر چند تعدادی از فقها ابراء نفقهی آینده را صحیح می دانند و این گونه استدلال 
می کنند که عقد نکاح سبب نفقه است و وجود سبب دین برای ابراء کافی است و به 
متقضای عمومات »اوفوا بالعقود« و »المومنون عند شروطهم« اسقاط نفقه بلا اشکال 

.ک، محقق داماد، قواعد فقه، ۲/ ۰۶۲(. است )ر

که قابل مطالبه و در  گذشته زن اشاره شده  در ماده ی ۱۱۱ قانون مدنی نیز به نفقه 
مقابل نفقه آینده سکوت کرده است.

یه ابراء شده در طلاق خلع: در طلاق خلع تا   ۴- ابراء مهر در طلاق و رجوع به مهر
هنگامی که زوجه به آن چه که بخشیده یا ابراء کرده، رجوع نکند طلاق بائن است و در 
صورت رجوع، به رجعی تبدیل می شود که متقابلا مرد نیز حق رجوع به زوجیت را دارد. 

یافت نکرده و هم چنان در ذمه ی زوج باقی مانده  چنانچه زوجه، مهریه ی خود را در
است و زوجه به منظور طلاق، مهریه ی خود را ابراء کند و زوج نیز در مقابل او را طلاق 

دهد، وضعیت حق رجوع زوجه چه خواهد شد؟

آیا چون ابراء قابل رجوع نیست برای زوجه حقی باقی نمی ماند و یا آن که خلع یک 
و  زوجه  سوی  از  شده  بذل  مال  آن  عوضین  و  است  طرف  دو  میان  معاوضی  داد  قرار 
را قابل فسخ می داند و دو  قرار داد  اجرای طلاق توسط زوج است و دلیل شرعی این 

طرف می توانند به عوض خود، بازگشت نمایند؟ 
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نسبت به عوض پرداخت شده ذی حق می گردد ولی چون عوض، یک حق دینی بوده 
و دین حتی در صورت اسقاط، قابل بازگشت نیست همانند موردی رفتار خواهد شد 
طلب کار  آن  مثل  به  نسبت  زوجه  بنابراین  باشد،  شده  تلف  ولی  بوده  عین  عوض  که 
می گردد و ذمه ی زوج به پرداخت آن مدیون می شود. )محقق داماد، قواعد فقه، ۲/۵۵۲ 

و ۶۵۲(.

 ۵- ابراء ذمه ی میت

برابر ماده ی ۱9۲ قانون مدنی ابراء ذمه ی میت از دین، صحیح و سبب سقوط تعهد 
است. برابر ماده ی 7۸۶ قانون مدنی، میت شخص حقوقی است و ذمه ی او مشغول یا 

متعهد است بنابراین با ابراء داین ذمه ی میت مدیون، بری می شود. 

علامه حلی عقیده دارد »در فقه مذاهب اسلامی ابراء از میت، مورد اختلاف است 
به عقیده ی فقهای امامیه، ابراء دین مدیون پس از فوت او جایز و نافذ است و قبول و 

رد وارث نقشی ندارد«. )حلی، تذکره الفقهاء، ۲/۳(

 ۶- ابراء ضامن 

از  عنه  مضمون  ذمه  برائت  از  ناشی  ضامن  ذمه ی  برائت  اسلامی  مذاهب  فقه  در 
گر مضمون  سوی داین است، فقهای عامه ذمه ی ضامن را وثیقه ی دین می دانند، پس ا
)ابن قدامه،  بود.   تعهد خواهد  از  آزاد  و ضامن  نیز ساقط است  وثیقه  ابراء شود،  عنه 

)۴/9۰۴

در فقه امامیه، ضمان ناقل دین از ذمه ی مدیون بر ذمه ضامن است )حلی، تذکره 
الفقهاء، ۲/۳9(. شیخ طوسی در المبسوط دو نظریه را مطرح کرده و نوشته است؛ داین 

حق مطالبه از ضامن و مضمون عنه را دارد. )۲/9۲۳( 

فقهای امامیه ابراء ذمه ی مدیون اصلی را در برائت ضامن مؤثر نمی دانند مگر این 
که معلوم شود داین قصد ابراء اصل دین را داشته باشد )بحرائی، ۲۱/۵۱(. 

کند،  برابر با ماده ی 7۰7 قانون مدنی، چنانچه مضمون له ذمه مضمون عنه را بری 
به ماده ی 9۱7 همان  بنا  و  باشد  از اصل دین  ابراء  که  این  بری نمی شود مگر  ضامن 

قانون، هرگاه مضمون له ضامن را ابراء کند، حق رجوع به مضمون عنه ندارد.

ی مریض انجام  که بر رو  7- ابراء طبیب پزشک باید امین جامعه باشد و عملی 
بیمار  درمان  به  موظف  پزشک  است.  اعتماد  و  پزشکی  حرفه ی  به  توجه  با  می دهد 

ی، تعهدی ندارد.  است ولی نسبت به نتیجه گرفتن و بهبودی و
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ماده ی ۰۶ قانون مجازات اسلامی، اشعار می دارد که چنانچه پزشک پیش از عمل 
جراحی، برائت حاصل نماید ضامن خسارت جانی یا مالی یا نقص عضو نیست و در 

ی که اجازه گرفتن ممکن نباشد، طبیب ضامن نمی داند. موارد فور

ی معتقد است: اخذ  که و یس می نویسد  از ابن ادر صاحب جواهر الکلام به نقل 
و در  از مصادیق اسقاط مالم یجب  آن  ثبوت  از  و اسقاط حق قبل  از معالجه  برائت 

.ک، نجفی، ۲۴/7۴(.  سقوط مسؤولیت پزشک پیش از درمان مؤثر نیست )ر

بیشتر فقهای امامیه معتقدند که در صورت اخذ برائت، پزشک ضامن نیست زیرا 
.ک، شهید ثانی، ۲/ ۰9۴(. در غیر این صورت، از معالجه ی بیمار استنکاف می کند. )ر

گرفتن  نادیده  برای  جامعه  در  طبابت  »ضرورت  می نویسد  الکلام  جواهر  صاحب 
که ضمن قرار داد  کافی است و مضاف بر این، ابراء شرطی است  اسقاط مالم یجب 
استفاده از خدمت پزشکی مطرح می گردد و به مقتضای المؤمنون عند شروطهم بیمار 

باید به این شرط که تعهدی عقلانی است، پایبند باشد«. )نجفی، ۲۴/۸۴ 9۴(.

انتقال ذمه رخ میدهد و ذمه ی محیل به محال علیه  از حواله در حواله  ابراء   -۸
بری  محتال  حق  از  محیل  حواله  تحقق  »با  است  معتقد  بحرانی  می گردد.  منتقل 
ی به ابراء نیست ولی برخی از فقهای امامیه، صرف تحقق حواله را مفید  می شود و نیاز
انتقال مال از ذمه ی محیل به ذمه ی محال علیه نمی دانند و طبعا ابراء را لازمه ی آن 

پنداشته اند. )بحرانی، ۲/۰۵(. 

برابر با این نظریه، محتال پس از عقد حواله، حق رجوع را به محیل دارد زیرا هنوز 
دین او برذمه اش ثابت است و طلب کار حق مطالبه دارد مگر در صورت ابراء تا ذمه ی 

محیل مبرا شود. 

قانون مدنی ابراء محیل را بیهوده و بی اثر میداند زیرا بنابر ماده ی ۰۳7، پس از تحقق 
حواله ذمه محیل از دینی که حواله داده است بری و ذمه ی محال علیه مشغول می شود 
که ضمن ماده ی ۵۲7 تحقق حواله را با  و این مبتنی بر برداشت قانون از حواله است 

رضای محتال و قبول محال علیه مقرون کرده است. 

چنانچه ابراء، صحیح نباشد حق رجوع محتال به محیل نیز صحیح نیست زیرا تا 
پیش از حواله، چنین حقی داشت ولی در اثر حواله، انتقال ذمه رخ داد و فقط می تواند 

به محال علیه مراجعه کند. 

9- ابراء از کفالت 

کفالت تعهد درباره ی نفس است و کفیل ضامن مکفول له میشود که هر زمان که او 
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( یا هنگامی  هرگاه کفیل، شخص کفالت شده را در مدت معین )کفالت مدت دار
او  کند، ذمه ی  کامل حاضر  کفالت بدون مدت( به طور  کند )در  که مکفول له طلب 

بری می شود.

مقصود از تحویل کامل، آن است که مانعی از تحویل گرفتن وجود نداشته باشد پس 
.ک، شهید ثانی، 7/۳9۱( مکفول در دست شخص زورگو یا در زندان ظالم نباشد. )ر

.ک، حلی، تبصره المتعلمین،  مواردی که کفیل بری می شود به شرح زیر میباشد )ر
 :)۲/۸9

۱ -مکفول را به نحوی که متعهد شده است حاضر کند. 

۲- ذمه ی مکفول به نحوی از انحاء از حقی که مکفول له بر او دارد، بری شود.

، حاضر شود.   3- خود مکفول در مهلت مقرر

۴- مکفول له کفیل را بری نماید. 

۵- حق مکفول له به نحوی از انحاء به دیگری منتقل شود. 

۶- مکفول فوت کند. 

گر  ا و  شود  الذمه  بری  تا  دهد  تحویل  را  مکفول  عقد  شرایط  به  توجه  با  باید  کفیل 
گر کفالت به مال  کم تحویل دهد و ا مکفول له از تحویل گرفتن او امتناع ورزد او را به حا

باشد به یکی از دو صورت پایان می پذیرد.

کفیل یا اصیل به داین ادا شود )هبه و صدقه در حکم  که مال توسط  در صورتی 
اداست( یا داین بمیرد و ورثه ی او کفیل یا اصیل باشد. 

کند، اصیل  کفیل را ابراء  گر فقط  کند و ا کفیل یا اصیل را ابراء  ۲- ابراء یعنی داین 
کفیل بری می شود زیرا دین به ذمه ی اصیل  کند،  گر اصیل را ابراء  بری نمی شود ولی ا

است. 

شرایط ابراء

ابراء در حقیقت نوعی ایقاع است و اثبات آن با همه اقسام دلایل ممکن است جز 
این که چون به اراده طلب کار واقع می شود به طور معمول دلیلی از آن به جای نمی ماند. 
ی طلب کار  احسانی برخلاف اصل بقاء دین است که رعایت آن به بزرگ منشی و استوار
آورد ولی در  ی  گون رو گونا اماره های  و  کار  به ظاهر  ناچار است  و دادگاه  منوط است 
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نظامی که اعتبار شهادت و اماره در آن محدود است برای استفاده از این وسیله اماره 
قانونی تمهید میشود. 

گر به دلخواه  یکی از شایع ترین اماره ها، تسلیم سند عادی طلب به مدیون است که ا
و بدون هیچ حیله یا قرار دادی صورت پذیرد نشانه ی گذشتن از اصل دین است.

در فقه امامیه، ابراء یک اسقاط است و مستلزم بریء الذمه شدن مدیون با هر لفظ 
.ک به:حلی، شرایع الاسلام، ۲/9۲۳( و عملی است که مبین اراده و اختیار داین باشد )ر

وقوع  رکن  تنها  از مبرء،  ایجاب صادره  در فقه مذاهب اسلامی، حنفیها معتقدند 
در  اینها  همه ی  و  دانسته اند  شرط  را  مبرء  حضور  آن  بر  علاوه  شافعی ها  است،  ابراء 
صورتی است که مبرء، اهلیت تبرع داشته باشد صیغه ی ابراء به صورت روشن و آشکار 
دلالت بر تملیک حق به مدیون یا سقوط حق داشته باشد و مدیون نیز معلوم باشد 

، ۱/۳۸۱ ۴۸۱ و ۴۳۲ ۵۳۲(.  .ک، عبدالناصر )ر

آثار فقهی، حقوقی ابراء

ذمه ی  برائت  و  داین  حق  اسقاط  لزوما  ابراء،  حقوقی  اثر  اصلی ترین  و  نخستین 
از  یکی  ابراء   .)۳۱۵ یان،  )کاتوز ستد.  و  داد  نه  و  است  احسان  ابراء  زیرا  است  مدیون 
اسباب سقوط تعهد است و به سبب آن، مدیون بریء الذمه می شود. یکی دیگر از آثار 
آن، انحلال یا زوال تضمین های طلب است زیرا به دنبال سقوط طلب، تضمین های به 
دنبال آن منتفی می گردد. برای نمونه، چنانچه بدهکار ابراء شود وثیقه طلب نیز از بین 
می رود و عقد رهن هم منحل می شود و یا چنانچه دارنده ی متعهد را ابراء کند ضامنان 

یان، ۴۱۵(. و ظهرنویسان نیز بری می شوند )کاتوز

موجب  به  که  می شود  یافت  در دیگری  قاعده ی  مدنی،  قانون  ماده ی ۱۲۳  مفاد  از 
که در مورد پرداخت، مسؤولیتی تضامنی دارند  را  کسانی  از  گاه طلب کار یکی  آن هر 
کند دیگران نیز خود به خودی بری میشوند زیرا حکم قانون ناظر به موردی است  ابراء 
که مالک یا طلب کار ذمه ی یکی از غاصبان )مسؤولان متضامن( را نسبت به مثل یا 
قیمت مال مغصوب تلف شده ابراء می کند در نتیجه این اقدام، حق رجوع او نسبت 

 .)۵۱۵ ، به سایر غاصبان از بین می رود )همو

»الساقط  فقهی  قاعده ی  بنابر  است.  رجوع  حق  زوال  ابراء،  حقوقی  آثار  جمله  از 
، حق نفقه  لایعود« در ایقاعات اسقاطی چون ابراء حق رجوع وجود ندارد پس حق خیار

یان، ۶9۳ 79۳(. و حق شفعه که با ابراء ساقط شده قابل رجوع نیست )کاتوز
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از  و در حقوق  بر ذمه ی مدیون می داند  که  به معنای اسقاط حقی است  ابراء   -۱
اعمال حقوقی و از اسباب سقوط تعهدات محسوب می شود که نتیجه آن برائت ذمه ی 
مدیون است. فقها ابراء را به دو مفهوم اسقاط و تملیک به کار می برند و آن را به عنوان 
ایقاع می شناسند ولی جنبه ی اسقاطی بودن آن را ترجیح می دهند و رضایت مدیون 

را لازم نمی دانند. 

۲- فقهای اهل سنت چون حنبلی ها، حنفی ها و شافعی ها، ابراء را اسقاط حق و در 
یدی در این  باره دو قول دارند که در یک قول  نتیجه ایقاع می دانند ولی فقهای مالکی وز
آن را عقدی دانسته اند که هدفش تملیک است که در تحقق آن، رضایت مدیون شرط 

است و در نظر دیگر آن را از ایقاعات شمرده اند. 

حقوق  در  باشد.  اهلیت  و  رضا  قصد،  قانونی،  اختیار  دارای  باید  کننده  ابراء   -3
مدنی بیشتر کشورهای عربی، اسقاط ایقاعی است ولی در لبنان ماهیت تملیکی دارد. 

۴- شرایط حق فسخ در ابراء راه ندارد و ابراء مشروط به شرط حق فسخ باید بی اعتبار 
تلقی گردد و ابراء فضولی نیز صحیح نیست. 

در  است  طلب  اسقاط  وسیله ی  اولی  زیرا  است  متفاوت  طلب  هبه  با  ابراء   -۵
که دومی وسیله ی انتقال مال از طلب کار به بدهکار است و هم چنین، ابراء  صورتی 

ایقاع است در حالی که هبه عقد است.

ابراء  و  طلب  تضمین های  انحلال  مدیون،  ذمه ی  برائت  ابراء  آثار  مهم ترین   -۶
مسؤولان متضامن می داند.

که ابراء نوعی عقد قلمداد شود رجوع از آن، قابل تصور است زیرا تا  7- در صورتی 
زمانی که مورد قبول قرار نگرفته، ابراء کننده می تواند از ایجاب عدول کند ولی چنانچه 

ایقاع باشد )که حق، همین است( قابل عدول نیست. 

۸- خیار شرط و شرط خیار با ابراء سازگار نیست چون شرط خیار یا هر شرط دیگر 
ماهیتا مستلزم وجود دو طرف یعنی مشروط له و مشروط علیه می داند در حالی که ابراء 

یک ایقاع است و متکی به اراده ی یک طرف است. 

ابراء سازگار نیست زیرا  9- قرار دادن عوض یا حتی درج شرط عوض با حقیقت 
ابراء احسان محض است و یک عمل حقوقی رایگان است و از طرفی ابراء اسقاط حق 
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از  الزامی  و  و پیدایش تعهد  از مدیون  یافت مالی  که در آن  به طور مطلق است بدون 
جانب او مورد انتظار باشد. 

منابع
، دارالکتب العربی، بیروت، ۱97۲ م. . ۱ ابن قدامه، موفق الدین، المغنی و الشرح الکبیر
، بیروت، ۱۴۰۸ق. . ۲ ، جمال الدین محمد بن مکرم، لسان العرب، دار صادر ابن منظور
انثمار زاده، محمود، نفوذ اندیشه های کلامی در فقه شیعه امامیه (خطی(، بی جا، بی تا۔ . ۳
، بی تا. . ۴ ی، مرتضی، المکاسب، یزدانی، تبریز انصار
بحرانی، یوسف، حدائق الناظره في الحکام العترة الطاهره، دار الطباعة، نجف، بی تا۔ . ۵
اول، . ۶ چاپ  دانش،  گنج  تجارت،  و  مدنی  حقوق  المعارف  دایرة   ، جعفر محمد  لنگرودی،  جعفری 

تهران، ۱۳۵7ش 
مطبعة . 7 والحرام،  الحلال  مسائل  في  الاسلام  شرایع  حسن،  بن  جعفر  الدین  نجم  ابوالقاسم  حلی، 

الداب، نجف، ۱۳۸9ق.
، قم، ۱۳7۶ . ۸ حلی، جمال الدین حسن بن یوسف، تبصرة المتعلمین في الحکام الدین، دار الفکر

ش. 
تذکرة الفقهاء، مکتبة المرتضویه، تهران، ۱۳۸۸ ق. . 9

۱۰ . ، التفسیر دار  الدمشقیه،  اللمعه  البهیه في شرح  الروضه  الدین،  زین  ثانی )جبعی عاملی(،  شهید 
چاپ دوم، بیروت، ۱۳۸۱ ش.

شهیدی، مهدی، سقوط تعهدات، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ۱۳۶7 ش. . ۱۱
طباطبایی یزدی، محمد کاظم، عروة الوثقی، منشورات مؤسسة العلمی، بیروت، ۱9۱۸م.. ۱۲
طوسی، ابوجعفر محمد بن حسن، المبسوط في الفقه الامامیه، مکتبة المرتضویه، تهران، بی تا. ۱۳
، بی تا. ۱۴ ، جمال، الموسوعه في الفقه الاسلامی، قاهره، مصر عبد الناصر
، شرح المجلة، مطبعة العانی، چاپ اول، عراق، ۱9۴9 م. . ۱۵ قاضی، منیر
، دوره مقدماتی حقوق مدنی، نشر یلدا، تهران، چاپ اول، ۱۳7۰ ش. . ۱۶ یان، ناصر کاتوز
محقق داماد، مصطفی، بررسی فقهی حقوقی خانواده، نشر علوم اسلامی، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۶ . ۱7

ش. 
قواعد فقه، انتشارات سمت، تهران، ۱۳۸۱ش. . ۱۸
بیروت، . ۱9 العلم،  دار  الاسلام،  الشریعة  في  والعقود  للموجبات  العامة  النظریة  صبحی،  محمصانی، 

۱97۲ م. 
نجفی اصفهانی، محمد حسن، جواهر الکلام، اسلامیه، تهران، ۱۳۶۶ ش.. ۲۰
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مترفین و سرمایه دارها در قرآن

 ابوالفضل رفیعی خیرآباد*

چکیده

که نمود آن ها در این عصر از اعصار  مترفین و سرمایه دارها، طبقه ای از جامعه اند 
نوع  و  انسان ها  فرهنگ  زندگی،  سبک  در  آن ها  تأثیر  همچنین  است.  بیشتر  گذشته 
انکار  غیرقابل  تأثیر  یک  کشور ها،  سیاست  حتی  و  هستی  و  دنیا  به  انسان ها  نگرش 
و سرمایه دارها  مترفین  گرفته،  قرار  بررسی  مورد  این تحقیق  در  که  آن بحثی  اما  است. 
گروه اصالت دادن به سرمایه به عنوان  از دیدگاه قرآن است. مهم ترین ویژگی  های این 
بهره ی مطلقی که در این دنیا می توانند به آن برسند، خضوع نداشتن در برابر اوامر الهی، 
فرح و سرمستی در دنیا و ظلم کردن به دیگران برای رسیدن به سرمایه ها، انکار آخرت 
و بعث در روز قیامت دانسته شده است. سپس مهم ترین شاخصه قرآنی  سرمایه داران 
تقابل  شان با پیامبران شمرده شده است زیرا تفکر توحیدی باعث می شود که انسان از 
بندگی غیرخدا رها شود و با طاغوت مبازه کند تا عدالت اجتماعی و مساوات توسط 
خود مردم گسترش یابد. بخش پایانی مقاله به مانور تجمل سرمایه داران پرداخته است 
که حسرت جامعه را در پی دارد که نشان از تأثیر فرهنگی سرمایه دارها برجامعه و سبک 
زندگی آن ها بر جوامع محسوب می شود. کلمات کلیدی: ابراء، اسقاط، تملیک، ایقاع، 

حق.

کلیدواژه: مترفین، سرمایه دار ، پیامبران، تأثیر اجتماعی سرمایه دار

* طلبه پایه چهارم مدرسه علمیه امراللهی 
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مقدمه
که تنها دغدغه آنها بیشتر  ی و به وجود آمدن سرمایه دارهای عظیم  نظام سرمایه دار
شدن سرمایه هایشان هست، در قرن هجدهم و با انقلاب صنعتی به اوج خود رسید. 
یخ انقلاب صنعتی در غرب مورد مطالعه واقع می شود متوجه می شویم  هنگامی که تار
که اصلا ماهیت انقلاب صنعتی به خاطر سرمایه بیشتر بوده و خود سرمایه دارها عامل 

اصلی ایجاد انقلاب صنعتی بودند که در پی عصر مدرنیته آغاز شد. 

جوامع  مردم  و  فرهنگ  سیاست،  بر  سرمایه دارها  جهانی  سلطه  این  یشه  ر ولی 
یادی در سراسر دنیا به وقوع پیوست و باعث به  که به تبع آن انقلاب های ز مختلف 
یخ جهان نیز مشاهده  یخ انبیا و تار وجود آمدن اندیشه سوسیالیستی بوده است، در تار
این  ویژگی های  و  صفات  شناخت  به  نیاز  مسئله  این  عمیق  فهم  برای  و  می شود 

انسان ها است.

مسئله وجود سرمایه دارها در اجتماع، یک مسئله اجتماعی قابل توجه است که در 
گرفته است. در  قرآن مورد به بیانات مختلف و از ناحیه های متفاوت مورد بررسی قرار 
این تحقیق سعی شده است تا با استفاده از دیدگاه های قرآن و تفاسیر نمونه و المیزان 

ی و ویژگی های آن مورد فحص واقع شود. و البرهان سرمایه دار

درباره  قرآن  دیدگاه  بررسی  است  شده  مطرح  تحقیق  این  در  که  اصلی  سؤال  اما 
که  سرمایه داران هست. لازمه پاسخ به این سؤال، پاسخ به پرسش های فرعی تر هست 
، جهان بینی و نوع نگرش آن ها به دنیا خدا و انسان، تقابل  : تعریف سرمایه دار عبارتند از
کنش های اجتماعی سرمایه داران، تأثیرات  راه پیامبران شدن،  با پیامبران و مانع  آنها 
داده شود می توان دیدگاه  پاسخ  این سؤال ها  به  که  اجتماع. هنگامی  بر  سرمایه داران 

قران را درباره سرمایه داران نیز استکشاف کرد.

در این پژوهش سعی شده است که ابتدا تعریف سرمایه داران از دیدگاه قرآن بررسی 
شود، سپس به بررسی جهان بینی و تقابل این افراد با پیامبران از دیدگاه قرآن پرداخته 
بر  آنها  اجتماعی  تأثیرات  و  سرمایه داران  اجتماعی  کنش های  آخر  در  بعد  و  می شود 
جامعه بررسی می شود سعی می شود در همین فصول مصادیقی از آیات مطرح شود که 
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در همین مصادیق هم نکاتی نهفته است و قابل استفاده است. 

تعریف سرمایه داری

بررسی  و  اجمالی  تعریف  می گیرد،  قرار  بررسی  مورد  مقاله  این  در  که  بحثی  اولین 
بعضی از ویژگی ها ی سرمایه دارها و مترفین از دیدگاه قرآن است. برای شناخت مقوله 
کلی تعریفی از آن ها ارائه شود و  که به صورت  سرمایه دار و صفاتش، ابتدا لازم می آید 

بعد به بررسی ابعاد جزئی تر و دقیق تر این طبقه از اجتماع پرداخت. 

برای اینکه تعریفی از سرمایه دارها از منظر قرآن ارائه شود، ابتدا تمام آیاتی که درباره 
تعریف  به  مربوط  آیات  سپس  است،  شده  ی  آور جمع  هست  مترفین  و  سرمایه دارها 
گرفته هست. در این  سرمایه دارها جدا شده است و مورد بررسی به وسیله تفاسیر قرار 
ی  سرمایه دار از  تعریف  بر  آیات  دلالت های  تا  است  شده  سعی  روش  این  به  تحقیق 

مشخص شود.

مَا 
َ
نّ
َ
مُوا أ

َ
اما آیه اول که مورد بررسی قرار خواهد گرفت، آیه ی ۲۰ سوره حدید است: اعْل

کَمَثَلِ غَیْثٍ  وْلادِ 
َ ْ
مْوالِ وَ ال

َ ْ
ینَةٌ وَ تَفاخُرٌ بَیْنَکُمْ وَ تَکاثُرٌ فِي ال هْوٌ وَ ز

َ
عِبٌ وَ ل

َ
نْیا ل

ُ
حَیاةُ الدّ

ْ
ال

خِرَةِ عَذابٌ شَدیدٌ وَ 
ْ

ا ثُمَّ یَکُونُ حُطاماً وَ فِي ال ارَ نَباتُهُ ثُمَّ یَهیجُ فَتَراهُ مُصْفَرًّ
َ

کُفّ
ْ
عْجَبَ ال

َ
أ

. غُرُورِ
ْ
 مَتاعُ ال

َ
نْیا إِلّا

ُ
حَیاةُ الدّ

ْ
ِ وَ رِضْوانٌ وَ مَا ال

مَغْفِرَةٌ مِنَ الّلَ

که المیزان آن  کردن  در تفسیر المیزان و تفسیر نمونه در ذیل این آیه نکته ای بیان 
از نگاه  نظر  با صرف  زندگی دنیوی  و  که حیاه دنیا  بهایی  به شیخ  را نسبت می دهد 
به  مشغول  کودک  که  هست  کودکی  ابتدا  هست،  مرحله  پنج  دارای  الهی،  و  وحیانی 
را  ی  باز جای  سرگرمی  و  می رسد  فرا  نوجوانی  مرحله  سپس  و  هست،  ی  باز و  لعب 
می گیرد و در این مرحله انسان به دنبال مسائلی است که او را به خود سرگرم سازد و از 
که  مسائل جدی دور دارد. بعد از مرحله نوجوانی به مرحله جوانی انتقال پیدا می کند 
ینت و تجمل پرستی است و بعد دوره تکاثر و جمع کردن مال  در این مرحله عشق به ز

و اموال می رسد.

تفسیر نمونه در ذیل این آیه این نکته را متذکر می شود؛ مراحل نخستین تقریبا بر 
کاملا متفاوت می باشد،  افراد  در  بعد  مراحل  ولی  حسب سنین عمر مشخص است 
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بعضی  چند  هر  دارد،  ادامه  عمر  پایان  تا  اموال،  تکاثر  مرحله  مانند  آنها،  از  بعضی  و 
معتقدند که هر دوره ای از این دوره های پنجگانه هشت سال از عمر انسان را می گیرد 
و مجموعا به چهل سال بالغ می گردد، و هنگامی که به این سن رسید شخصیت انسان 

تثبیت می گردد. 

که بعضی از انسانها شخصیتشان در همان مرحله  کاملا ممکن است  این امر نیز 
ی و سرگرمی و معرکه گیری« باشند و یا  « باز گردد، و تا پیری در فکر اول و دوم متوقف 
کردن خانه و  گردد و ذکر و فکرشان تا دم مرگ فراهم  در دوران تجمل پرستی متوقف 
کهولت و پیرانی هستند با  کودکانی هستند در سن  ینتی باشد، اینها  مرکب و لباس ز

روحیه کودك!

انسان  قید های  از  یکی  که  فهمید  می توان  تفسیری  نکته ی  این  با  و  آیه  این  از 
در  است،  دادن  قرار  اصل  عنوان  به  را  آن  و  دنیا  حیات  به  دادن  اصالت   ، سرمایه جو
: لهو  از که عبارت است  همین راستا در تفسیر نور نکته بسیار ارزشمندی وجود دارد 

و لعب بودن دنیا، چهار مرتبه در قرآن، آن هم در قالب حصر و انحصار آمده است: 

هْوٌ
َ
عِبٌ وَ ل

َ
 ل

َّ
نْیا إِلا

ُ
حَیاةُ الدّ

ْ
۱. وَ مَا ال

عِبٌ
َ
هْوٌ وَ ل

َ
 ل

َّ
نْیا إِلا

ُ
حَیاةُ الدّ

ْ
۲. وَ ما هذِهِ ال

هْوٌ
َ
عِبٌ وَ ل

َ
نْیا ل

ُ
حَیاةُ الدّ

ْ
مَا ال

َ
۳. إِنّ

هْوٌ
َ
عِبٌ وَ ل

َ
نْیا ل

ُ
حَیاةُ الدّ

ْ
مَا ال

َ
نّ
َ
مُوا أ

َ
۴. اعْل

که هرگاه  کرد  گونه استفاده  شاید از جمع بندی آیات قرآن در مورد دنیا بتوان این 
گر  دنیا را به عنوان هدف و مقصد بنگریم، دنیا وسیله اغفال و غرور خواهد بود ولی ا
آن  و نعمت های  بنگریم، دنیا  کمال  به  و وسیله رسیدن  مزرعه آخرت، مقدّمه  را  دنیا 
گونه بهره  گروهی آن  ارزشمند و سازنده خواهند بود؛ بنابر این از همین زندگانی دنیا، 
گرفتار  که  گونه  آن  گروهی  و  یافت می نمایند  در را  الهی  و رضوان  که مغفرت  می گیرند 

عذاب شدید می شوند. 

که دال بر یکی دیگر از قید های تعریف سرمایه دار و مترفین هست آیه  اما آیه دوم 
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یْهَا 
َ
عَل فَحَقَّ  فَفَسَقُوا فیها  مُتْرَفیها  مَرْنا 

َ
أ یَةً  قَرْ نُهْلِكَ  نْ 

َ
أ رَدْنا 

َ
أ إِذا  وَ  ۱۶سوره حدید هست: 

رْناها تَدْمیراً . نکته و قیدی که می توان از این آیه در رابطه با موضوع فصل به   فَدَمَّ
ُ

قَوْل
ْ
ال

دست آورد که در تفسیر نور و نمونه نیز به آن اشاره شده است، این است که سرمایه دارها 
کسانی هستند که در برابر امر خدا خاضع نیستند و از آن اطاعت نمی کنند و زمانی که 
در یک جامعه، سرمایه دارها الگوی مردم و سردمداران آن ها باشند، این فسق و نافرمانی 
نیز به سطح جامعه انتقال پیدا می کند و موجب خشم خدا و قهر و عذاب او می شود.

کت یک قوم  ممکن هست که در استظهار این آیه سؤال پیش آید که آیا خدا به هلا
معنای  در  اراده،  کلمه  است:  شده  بیان  اینگونه  مجمع البیان  تفسیر  در  می کند؟  امر 
ی یعنی نزدیك بودن هلاك است نه  حقیقی خود بکار نرفته، بلکه منظور معنای مجاز
اراده هلاك. مثل این جمله ها »اذا اراد المریض ان یموت خلط فی ما کله و یسرع الی ما 
تتوق نفسه«؛ )هر گاه مرگ بیمار نزدیك شود، غذاهای مضر می خورد و زندگیش دشوار 
می شود( و »اذا اراد لتاجر ان یفتقر اتاه الخسران«؛ )هر گاه دوران فقر تاجر نزدیك شود، 

یان می بیند(. ز

که معلوم  که بیمار اراده مرگ و تاجر اراده فقر نمی کند، لکن از آنجا  بدیهی است 
است بیمار در شرف مرگ و تاجر در شرف فقر است، چنین استعمالی صحیح است. 

در این آیه نکات قابل بررسی دیگر هست که از حوصله این مقاله به دور است.

همچنین  و  تعریف  بر  دال  که  آیاتی  مهم ترین  از  مورد  سه  مقاله  این  ادامه  در 
تقابل  به  مربوط  آیات  این  می شود.  بررسی  هست  سرمایه داران  دیگر  مهم  ویژگی های 
کانَ   قارُونَ 

َ
که آیات 7۶ تا 7۸ سوره القصص است: إِنّ قارون و قوم بنی اسرائیل است 

ةِ  قُوَّ
ْ
ولِي ال

ُ
عُصْبَةِ أ

ْ
 بِال

ُ
تَنُوأ

َ
 مَفاتِحَهُ ل

َ
کُنُوزِ ما إِنّ

ْ
یْهِمْ وَ آتَیْناهُ مِنَ ال

َ
مِنْ قَوْمِ مُوسی  فَبَغی  عَل

لا  وَ  خِرَةَ 
ْ

ال ارَ 
َ

الدّ  ُ الّلَ آتاكَ  ابْتَغِ  فیما  *وَ  فَرحِینَ 
ْ
ال یُحِبُّ  لا   َ الّلَ  

َ
إِنّ تَفْرَحْ  لا  قَوْمُهُ  هُ 

َ
ل  

َ
إِذْ قال

 َ  الّلَ
َ

رْضِ إِنّ
َ ْ
فَسادَ فِي ال

ْ
یْكَ وَ لا تَبْغِ ال

َ
ُ إِل حْسَنَ الّلَ

َ
حْسِنْ کَما أ

َ
نْیا وَ أ

ُ
تَنْسَ نَصیبَكَ مِنَ الدّ

كَ مِنْ 
َ
هْل

َ
َ قَدْ أ  الّلَ

َ
نّ

َ
مْ أ

َ
مْ یَعْل

َ
 وَ ل

َ
مٍ عِنْدي  أ

ْ
وتیتُهُ عَلی  عِل

ُ
ما أ

َ
 إِنّ

َ
مُفْسِدینَ *  قال

ْ
لا یُحِبُّ ال

مُجْرمُِونَ *. 
ْ
کْثَرُ جَمْعاً وَ لا یُسْئَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ ال

َ
أ وَ  ةً  قُوَّ مِنْهُ   

ُ
شَدّ

َ
أ قُرُونِ مَنْ هُوَ 

ْ
ال قَبْلِهِ مِنَ 

این آیات دارای نکات و دلالت های ارزشمندی برای فهم تعریف سرمایه داران است. 
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آیه 7۶است.  از  که  فبغی علیهم  قید  اشاره  آن  به  که می توان  و قیدی  نکته  اولین 
باعث  یاد  ز ثروت  ولی  بود.  موسی  بستگان  از  نور  و  مجمع البیان  تفسیر  طبق  قارون 
کلمه« بغی« به معنای  گفته: »  کند. در مجمع البیان  شد تا او بر قوم خود بغی و ظلم 
کنش  وا دارد  وجود  آیه  این  در  که  دیگری  نکته ی  اما  است.  حق  بدون  برتری طلبی 
اجتماعی به عمل قارون هست که قوم قارون به او می گویند: لاتفرح، شادی و سرمستی 
ایجاد  دنیا  ثروت  واسطه  به  که  فرحی  که  است  آمده  قول  این  درباره  المیزان  در  نکن، 
می شود، لوازمی دارد که یکی از آن لوازم بطر و تکبر و طغیان هست و لازمه دیگر که در 
ُ لا  کُمْ وَ الّلَ آیه دیگر قرآن به آن اشاره شده است، اختیال و فخر است وَ لا تَفْرَحُوا بِما آتا
که به  کنش مردم به عمل قارون بوده  . اما آیه بعدی در ادامه وا  مُخْتالٍ فَخُورٍ

َ
کُلّ یُحِبُّ 

او چهار توصیه می کنند که از این توصیه ها می توان دلالت هایی درباره بحث تعریف 
سرمایه داراستفاده کرد. توصیه اول و دوم درباره نظر دین و نگاه یک موحد به مال دنیا 

و استفاده از آن هست. 

که خدا به تو داده  که  ای قارون با ثروت و قدرتی  توصیه اول قوم قارون این است 
که دنیا و  زندگی ابدی و آخرت را بخواه. در واقع مراد افراد با ایمان قوم قارون این بوده 
مافیها اصالت ندارد و رو به فنا است، به همین جهت، نحوه درست استفاده کردن از 
ثروت این است که آن را وسیله بدانی و بوسیله آن آخرت خود را آباد کنی. اما نکته قابل 
کمک می کند، اشاره  که به شناخت سرمایه دار  که در این آیه ذکر شده است  توجهی 
اینگونه اشاره شده است:  به ظلم آن ها در زمین هست، در تفسیر نمونه به این نکته 
 » چهارمین اندرز اینکه: نکند که این امکانات مادی تو را بفریبد و آن را در راه« فساد« و
کارگیری: » هرگز فساد در زمین مکن که خدا مفسدان را دوست ندارد« )وَ لا  افساد« به 

مُفْسِدِینَ (. 
ْ
َ لا یُحِبُّ ال  الّلَ

َ
رْضِ إِنّ

َ ْ
فَسادَ فِي ال

ْ
تَبْغِ ال

جنون  اثر  بر  گاه  بی ایمان  ثروتمندان  از  ی  بسیار که  است  واقعیت  یك  نیز  این 
افزون طلبی و گاه برای برتری جویی دست به فساد می زنند جامعه را به محرومیت و فقر 
می کشانند همه چیز را در انحصار خود می گیرند، مردم را برده و بنده خود می خواهند، 
گر نتوانند از طریق تهمت  او را نابود می کنند و ا کسی زبان به اعتراض بگشاید  و هر 
ی می سازند و خلاصه جامعه را به فساد و تباهی  به وسیله عوامل مرموز خود او را منزو
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از منکر  نهی  و  به معروف  امر  را  او  که  اسرائیل  بنی  قوم  به  قارون در جواب  می کشند. 
برای  قید های دیگری  پاسخ ها  این  واسطه  به  پاسخ مهمی می دهدکه می توان  کردند، 

تعریف سرمایه دار از منظر قرآن به دست آورد.

وتیتُهُ 
ُ
ما أ

َ
 إِنّ

َ
گفت این عبارت بود: قال که قارون در جواب قوم بنی اسرائیل  عبارتی 

مٍ عِنْدي، این جمله پاسخ قارون به نصحیت های قوم خود بود که محور اصلی 
ْ
عَلی  عِل

نصیحت ها بر این مطلب بود که مال و ثروت را خداوند به تو عطا کرده و تو استقلالی 
کن. اما قارون با  ی، پس در راه آخرت و احسان، مال خود را استفاده  در مال خود ندار
این جواب خود که گفت من این ثروت را از علم و توانایی و مهارت خودم دارم، یکی از 
کرده و آن مستقل دانستن مال و اموال از خالق و  ویژگی های سرمایه دارها را مشخص 

محور قرار دادن علم و مهارت خود به جای قدرت رزاق و خالق عالم است.

بررسی آیاتی که مربوط به بررسی تعریف اجمالی از سرمایه دار در قرآن بودند به اتمام 
قرآن  آیات  از دلالت های  و خصوصیت های سرمایه دارها  ویژگی ها  از  و بعضی  رسید 
که در فصل تعریف سرمایه دار مورد بررسی  مشخص شد. به طور خلاصه ویژگی هایی 

 : قرار گرفت عبارت است از

۱. اصالت دادن سرمایه دار به دنیا و آن را هدف قرار دادن و تکاثر در اموال و اولاد.

که  نعمت هایی  و  فرصت ها  برابر  در  فسق  و  خدا  امر  برار  در  نداشتن  خضوع   .۲
از اجتماع، فسق و عدم اطاعت  کرده است. نتیجه فسق این طبقه  آنها عطا  خدا به 
که در فصل تأثیرات اجتماعی در این  از دستور های خداوند در سطح جامعه است 

تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد.

به عنوان  انسان های دیگر ظلم می کند.  به  دارد  که  ثروتی  واسطه  به  ۳. سرمایه دار 
کردن بشر برای بیشتر  مثال یکی از ظلم های سرمایه داران به جوامع بشری، مصرف گرا 
کار خانه ها در عصر انقلاب  سود بردن هست و یا پرداخت دستمزد های حداقلی در 

صنعتی.

که از لوازم  ۴. سرمایه دارها به واسطه ثروتشان در دنیا به فرح و سرمستی می پردازند 
این فرح، تکبر هست.
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۵. سرمایه دار خود را مستقل در ثروت می داند و منبع الهی برای آن قائل نیست و 
ثروتش را از علم و مهارت خود می داند. 

آیات  از  بعد  که  آیاتی  اشاره شد،  این تحقیق  کلی  به سیر  در مقدمه  که  همانطور 
ی  ی مورد بررسی قرار می گیرد، آیات مربوط به جهان بینی و ایدئولوژ تعریف سرمایه دار

سرمایه دار و نوع نگاه او به هستی مورد بررسی قرار می گیرد.

آیات دال بر تقابل سرمایه دارها با پیغمبران و آثار آنها بر جامعه

دراین فصل این تذکر لازم است که در فصل گذشته تحقیق، به بعضی از بنیان های 
بهره مطلق  و  دنیا  به  دادن  اشاره شد. مثل اصالت  آن ها  و جهان بینی  مترفین  فکری 
دانستن آن. در این فصل سعی شده است که علاوه بر نشان دادن تقابل های مترفین با 

پیامبران، به وجوه دیگری از نوع نگرش مترفین به هستی مورد بررسی قرار گیرد. 

ی، طرز تفکری است که در همه اعمال  معنای قصد شده دراین تحقیق از ایدئولوژ
که در این بحث مورد فحص قرار  و رفتار ها ی یک انسان تأثیرگذار است. اولین آیه ای 
 

َ
 قال

َ
یَةٍ مِنْ نَذیرٍ إِلّا نا مِنْ قَبْلِكَ في  قَرْ

ْ
رْسَل

َ
کَذلِكَ ما أ می گیرد، آیه ۲۴سوره زخرف است: 

ا عَلی  آثارِهِمْ مُقْتَدُونَ  .
َ
ةٍ وَ إِنّ مَّ

ُ
ا وَجَدْنا آباءَنا عَلی  أ

َ
مُتْرَفُوها إِنّ

برای فهم بهتر این آیه نیاز است که ابتد با بررسی آیه قبل، جایگاه بحث مشخص 
با  اسلام  پیامبر  تقابل  باره  در  قبل  آیه  شود.  پرداخته  آیه  خود  بررسی  به  سپس  شود 
می گفتند  توحید،  به  پیغمبر  دعوت  جواب  در  عرب  مشرکان  است.  جاهلی  اعراب 
مشرکین  استدلال  و  جواب  این  و  هستیم  شده  هدایت  خودمان  پدران  آئین  بر  ما  که 
که برای انذار در  که هر پیامبری  برای نپذیرفتن توحید بود اما در آیه ۲۴ اشاره می شود 
یک قومی وارد می شد، از طرف مترفین و پادشاهان آن قوم با استدلالی مانند استدلال 
مشرکین مواجه می شدند. استدلال مترفین این بود که چون پدران ما بر مذهبی بودند ما 
ی می کنیم. اما درباره ی چرایی این نوع استدلال در تفسیر نمونه  نیز از این مذهب پیرو

اشاره شده است که: 
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و  می شد،  داده  پایان  خودکامگیهایشان  دوران  به  انبیا  قیام  با  که  بودند  آنها  ی  آر
منافع نامشروعشان به خطر می افتاد، و مستضعفان از چنگال آنها رهایی می یافتند و 
به همین دلیل با انواع حیل و بهانه ها به تخدیر و تحمیق مردم می پرداختند و امروز نیز 
بیشترین فساد دنیا از همین« مترفین« سرچشمه می گیرد که هر جا ظلم و تجاوز و گناه 

و آلودگی است آنجا حضور فعال دارند. 

پس نکته ای در این آیه درباره تقابل مترفین با پیامبرن و نوع فکر و جهان بینی این 
افراد وجود دارد، انکار و تقابل با فکر توحیدی و مبارزه با آیین انبیا بوده است دلیل این 

نوع رفتار از سمت مترفین را المیزان اینگونه تحلیل می کند: 

کرده، برای این  گر در آیه مورد بحث این کلام را تنها از توانگران اهل قریه ها نقل  و ا
که وادار می کند  کرده باشد به اینکه طبع تنعم و نازپروردگی این است  که اشاره  است 

انسان از بار سنگین تحقیق شانه خالی نموده، دست به دامن تقلید شود. 

اما دلیل دیگر این نوع رفتار ها که رفتار متعلق به نوع جهان بینی هست، این است 
که دعوت پیغمبران دارای تأثیرات اجتماعی مانند مقابله و مبارزه با ظلم بوده است 
و پیامبران برای ایجاد عدالت در جوامع تلاش می کردند، به خاطر همین امر مترفین با 

پیامبران و دعوت آنها به حق، اینگونه رفتار می کردند. 

۳۳سوره  آیه  می شود  اشاره  اشخاص  این  جهان بینی  مبحث  در  که  دیگری  آیه 
حَیاةِ 

ْ
تْرَفْناهُمْ  فِي ال

َ
خِرَةِ وَ أ

ْ
بُوا بِلِقاءِ ال

َّ
ذینَ کَفَرُوا وَ کَذ

َّ
 مِنْ قَوْمِهِ ال

ُ َ
مَلأ

ْ
 ال

َ
مؤمنون است: وَ قال

بُونَ .این آیه نیز مانند  ا تَشْرَ ونَ مِنْهُ وَ یَشْرَبُ مِمَّ
ُ
کُل

ْ
ا تَأ کُلُ مِمَّ

ْ
کُمْ یَأ

ُ
 بَشَرٌ مِثْل

َ
نْیا ما هذا إِلّا

ُ
الدّ

آیه قبل اشاره به قبول نکردن دعوت پیامبران از سمت مترفین اشاره شده است که دال 
بر مشرک بودن و یا کافر بودن آن ها است. 

کتاب عزیز قرآن به چرایی ایستادگی مترفین و سرمایه داران و مقابله  لکن در خود 
متعال  ۵۰خداوند  آیه  قصص  سوره  در  است.  شده  اشاره  پیغمبران  دعوت  با  ایشان 
بَعَ هَواهُ  

َ
نِ اتّ  مِمَّ

ُ
ضَلّ

َ
هْواءَهُمْ وَ مَنْ أ

َ
بِعُونَ أ ما یَتَّ

َ
نّ
َ
مْ أ

َ
كَ فَاعْل

َ
مْ یَسْتَجیبُوا ل

َ
می فرماید: فَإِنْ ل

ی  الِمینَ. یعنی دلیل اینکه این ها از تو رو
َ

قَوْمَ الظّ
ْ
َ لا یَهْدِي ال  الّلَ

َ
إِنّ  ِ

بِغَیْرِ هُدیً مِنَ الّلَ
که برای  که خدا و اله آنها، هوای نفسشان هست و چیزی  گردان می شوند این هست 
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و اصالت دارد خواسته های هواهای نفسانی است. پس در  آن ها مورد اهمیت است 
ی مترفین به این معنا که طرز فکری که  آخر این فصل می توان نتیجه گرفت که ایدئولوژ
برای  و  کم هست، دنیا پرستی و پرستش هوا است  بر همه رفتار های یک شخص حا
اینکه ازهواهای خود تبعیت دارند در مقابل دعوت پیغمبران ایستادگی می کردند. در 

فصل بعدی این تحقیق اثراتی که این گروه بر جامعه می گذارند بحث خواهد شد. 

ی جامعه  سرمایه دارها یک طبقه از جامعه هستند که به واسطه ثروت و قدرت بر رو
اثرات فراوانی می توانند بگذارند. در این تحقیق یک مورد از آیات قرآن که در آن اشاره به 

اثرات سرمایه دارها بر اجتماع است را مورد بررسی قرار می گیرد 

است  اسرائیل  بنی  قوم  و  قارون  داستان  ادامه  می گیرد  قرار  بررسی  مورد  که  آیه ای 
حَیاةَ 

ْ
یدُونَ ال ذینَ یُر

َّ
 ال

َ
ینَتِهِ  قال که در آیه79 سوره قصص است: فَخَرَجَ عَلی  قَوْمِهِ في  ز

و حَظٍّ عَظیمٍ. یکی از کنش های سرمایه دارها 
ُ

ذ
َ
هُ ل

َ
وتِيَ قارُونُ إِنّ

ُ
نا مِثْلَ ما أ

َ
یْتَ ل

َ
نْیا یا ل

ُ
الدّ

که تفسیر نمونه  ینَتِهِ،  در اجتماع مانور تجمل و رژه ثروت است: فَخَرَجَ عَلی  قَوْمِهِ في  ز
در این موضوع را اینگونه شرح می دهد.

جنون  آن«  شاخه  یك  می شوند،  جنون  از  انواعی  گرفتار  مغرور  ثروتمندان  معمولا 
نمایش ثروت« است، آنها از اینکه ثروت خود را به رخ دیگران بکشند لذت می برند، از 
اینکه سوار مرکب راهوار گرانقیمت خود شوند و از میان پابرهنه ها بگذرند و گرد و غبار 

بر صورت آنها بیفشانند و تحقیرشان کنند احساس آرامش خاطر می کنند .

که در این آیه حائز اهیمت است، افسوس خوردن بعضی از قوم  آن نکته و دلالتی 
بنی اسرائیل در برابر ثروت قارون و خواهش نفسانی آن ها برای داشتن این ثروت عظیم 
کم خرد و طبق تصریح قرآن خالی از علم  کنش از طرف افراد ضعیف و  است. این وا
قوم بنی اسرائیل اتفاق افتاد که در مقابل کنش ثروتمندان بود، یکی از اثرات اجتماعی 
سرمایه دارها است. ثروتمندان با مانور تجمل باعث می شوند که آرمان های یک جامعه 
گر اهل علم و خردمندان  ایمانی و توحیدی تبدیل به دنیاخواهی و دنیاپرستی شود که ا
جامعه به این طبقه ضعیف جامعه از لحاظ فکری، تذکر ندهند موجب گمراهی آن ها 

می شود. 
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نتیجه

ویژگی های  شناخت  و  ی  سرمایه دار یشه های  ر بحث  درباره  تحقیق  و  مطالعه 
وسیله  به  تا  شد  سعی  مقاله  این  در  که  هست  عمیقی  کار  آن ها  اعتقادی  و  ی  رفتار
دراین  شود.  ارائه  آن ها  ویژگی های  و  سرمایه دار  از  اجمالی  شناخت   ، تفاسیر و  قرآن 
که  سؤالاتی  در  آن ها  کردن  بندی  دسته  و  قرآن  آیات  به  رجوع  با  تا  شد  سعی  تحقیق 
ی  ایدئولوژ سرمایه دارو  تقابل   ، سرمایه دار تعریف  -مثل  داشت  وجود  سرمایه دار  درباره 
کنش های آن ها در اجتماع- به شناخت کلی از سرمایه دار توسط آیات  آن ها، کنش و وا
قرآن کریم دست یافته شود. نتیجه این تحقیق درباره تعریف سرمایه دار عبارت است از 
»اصالت دادن به سرمایه به عنوان بهره ی مطلقی که در این دنیا می توانند به آن برسند، 
کت اقوام، فرح و سرمستی در  خضوع نداشتن در برابر اوامر الهی و یکی از اسباب هلا
که در این تحقیق  کردن به دیگران برای رسیدن به سرمایه ها«. اما نتایجی  دنیا و ظلم 
ی آنها به دست آمده عبارت  است از »نفی  گروه با پیامبران و ایدئولوژ درباره تقابل این 
دعوت پیغمبران و نفی تفکر توحیدی و مقابله باپیامبران، اتخاذ هوا ها و خواهش های 
در  که  ابداعاتی  از  الهی«.  اوامر  برابر  در  آن ها  به  دادن  و اصالت  اله  به عنوان  نفسانی 
این تحقیق از آن استفاده شده است روش به دست آوردن مطالب و دلالت های این 
که ابتدا تمامی آیاتی که درباره موضوع مقاله بود از  گونه بود  تحقیق است. روش به این 
کتب  ی شد. سپس موضوع بندی و دسته بندی شد و بعد و در آخر از  قرآن جمع آور

تفسیری دلالت های آیات مشخص شد.
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بررسی اقسام، شرایط و احکام جمله های حالیه

 علی سلیمانی امیری*

چکیده

کم توجهی در آن باعث  که  کریم، همیشه امری حساس بوده  ترجمه صحیح قرآن 
تغییر و در برخی موارد فساد معنا گشته است. از جمله نکاتی که در ترجمه های قرآنی 
این مقاله  رو  این  از  بوده است.  تر توجه شده، ترجمة صحیح جمله حالیه  کم  به آن 
و  حال  حقیقت  درباره  نظام مندی  و  شفاف  توضیحات  ارائه  به  کتابخانه ای  روش  با 
احکام جمله های حالیه پرداخته و در سیر مباحث خود به علت یابی قواعد  قوانین 
موجود در مبحث جمله حالیه و رابط آن پرداخته است و با بررسی و تحلیل دلائل و 
از نحویون به دلیل عدم شناخت صحیح  که برخی  علل به این نتیجه رسیده است 
مفهوم حال در بیان احکام مربوط به آن دچار اشتباهاتی شده اند و این مسئله باعث 

اختلاف نظراتی میان علماء نحو شده است.

کلیدواژه: حال، رابط، جملة حالیه.

* طلبه پایه چهارم مدرسه علمیه امراللهی 
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مقدمه

یادی است  زبان عربی یکی از پیچیده ترین لغاتی است که شامل جزئیات بسیار ز
گیری  یاد  به  روایات  از  و استفادة بهتر  و فهم  برای آشنایی بیشتر  وطلاب علوم دینی 

قواعد آن می پردازند.

، خط،  : لغت، اشتقاق، صرف، نحو مهم ترین علوم ادبی در ادبیات عرب عبارتند از
یخ ادبیات، معانی، بیان، بدیع و عروض و قافیه. که درمیان این  ، تار انشاء، قرض الشعر

علوم صرف، نحو و لغت از اهمیت بیشتری برخوردارند.

از لحاظ  ترکیبی هر یک  بررسی ساختار  به  و  کلام است  و  کلمه  درباره  علم نحو 
اعراب و معنا می پردازد. علم صرف از لحاظ ساختار کلمه سخن به عمل می آورد. در 

یشه کلمات بحث می شود. علم لغت نیز درباره ی ر

کلام از لحاظ نقش ترکیبی مورد بررسی  کلمه و  گفته شد در علم نحو  که  همانطور 
که قابلیت اعراب  کلمات در یک تقسیم بندی به مبنی)کلماتی  گرفت.  قرار خواهند 
گرفتن را ندارند( و معرب )کلماتی که اعراب می گیرند ظاهرا یا تقدیرا( تقسیم می گردند. 
تی که محلی از اعراب ندارند  تی که محلی از اعراب دارند و جملا جملات نیز به جملا
محلا  خبریه  جمله  اما  ندارد  اعراب  از  محلی  مستأنفه  جمله  مثلا  می گردند.  تقسیم 

مرفوع است.

جمله چون مبنی است اعراب محلی می گیرد و اعراب محلی آن تابع نقش ترکیبی 
آن است مثلا جمله مفعول بها محلا منصوب است چون مفعول به منصوب می باشد 
یا جمله خبریه محلا مرفوع است چون خبر مرفوع می باشد و یا جمله مضاف الیها که 
تی است که محلی از اعراب دارد و اعراب  محلا مجرور است. جمله حالیه نیز از جملا

محلی آن نصب است چرا که حال منصوب می باشد.

کتابخانه ای سعی دارد توضیحات مفصل و منطقی  این مقاله با استفاده از روش 
درباره حال و جمله حالیه ارائه دهد و به تحلیل مسائل بپردازد. اهمیت این مقاله از 
کاربرد ترین مباحث در ترجمه آیات و  از پر  که جملات حالیه یکی  این جهت است 
روایات است و برای تشخیص و ترجمه صحیح باید در ابتدا شناخت درستی از مفهوم 
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یادی خواهیم  آن در اذهان باشد و در صورت عدم این شناخت، اشتباهات معنوی ز
داشت.

تعریف حال

ةٌ مُنتَصِبٌ مُفهِمٌ فِی حالِ صاحِبِه 
َ
: وَصفٌ فَضل

ُ
الحال

توضیحات تعریف: 

آن  که جمع مکسر  واو چرا از  آن منقلب  الف  و  یشه حول است  ر از  الحال:   .۱
ل نیز از مشتقات آن است. حال در لغت بر وقتی  ه وتَحَوُّ

َ
یل اَحوال است و مصغر آن حُوَ

که شخص متصف به آن است از خیر و  که انسان در آن است و همچنین بر حالتی 
شر اطلاق می گردد. لغت حال بدون تاء تأنیث هم برای مذکر و هم برای مونث بکار 
ة( فقط برای مونث 

َ
گر همراه با تآئ تأنیت شد )حال می رود و استعمال می گردد. لکن ا

بکار خواهد رفت.

وصف: مراد از وصف در تعریف حال،  مشتق صرفی است. تعریف وصف   .۲
که نوعی  که با ساختار خود بر شخص یا چیزی دلالت می کند.  )اسم مشتق(: اسمی 
ارتباط و نسبت با حدث دارد. دلالت می کند بر ذات به اضافه حدث.۱  مراد از وصف 
در تعریف مطلق وصف است، أعم از مؤول۲  و صریح برای اینکه اسماء جامد و جارو 
که آنها به تأویل مشتق می رود. بنابراین  و مجرور و جمله نیز داخل در تعریف گردد. چرا
 ) وصف شامل مشتقات صرفی، اسماء جامد، جمله و شبه جمله)ظرف و جارو مجرور

نیز می گردد.

۳. فضله: یعنی وصف یکی از دو جزء اصلی کلام نباشد: فعل و فاعل یا جانشینان 
کلام مستغنی از آن  که  آنها یا مبتدا و خبر یا جانشینان آنها نباشد. فضله یعنی آنچه 
است۳ ، البته در بعضی از موارد ذکر حال واجب است و حذف آن موجب نقصان معنا 

۱. سید حمید جزایری، ۱۳97، ص۳۵۲
۲. مراد مواردی است که باید تأویل به مشتق برود تا وصف بر آنها اطلاق گردد.

۳. صبان، ج۲، ص۲۶۲
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در  عمدة  جانشین  حال)مسیئاً(   ، مُسِیئا۱ً  العَبدَ  ضَربِی  مثال  در  نمونه  برای  می گردد. 
کلام یعنی خبر شده وحذف آن باعث خلل در معنا می شود. یا در آیه شریفة لاتَقرَبُ 
از  آیه نهی  ی( ذکر نگردد مفهوم  گر جمله حالیه)وأنتم سکار ا ی،  أنتُم سُکارَ وَ  لاةَ  الصَّ
نزدیکی به نماز به طور مطلق می گردد در صورتی که مراد آیه این است که به نماز نزدیک 

نشوید در حالیکه از حال طبیعی خود خارج می باشید.۲ 

که اعراب حال نصب است.  منتصب: این قید در تعریف بدین معناست   .۳
در اینجا مطلق نصب مراد است چه ظاهری، چه تقدیری،  چه محلی. برخی اشکال 
اجزاء  از  گر  ا منتصب  زیرا  نموده  مخدوش  را  حال  تعریف  منتصب  قید  که  کرده اند 
معرّفِ باشد، مستلزم دور است. چون معرفت حال متوقف بر منصوب بودن آن است 

و از طرفی منصوب بودن آن متوقف بر حال بودن آن است.

ی  جواب: غرض از تعریف حال بیان حقیقت آن نیست. بلکه هدف شناختن امور
است که بر حال عارض می گردد بعد از این که نصب حال از کلام عرب فهمیده شد. 

بالصاله  و  بالمطابقه  را  ذوالحال  هیأت  یعنی  صاحبه:  حال  فی  مفهم   .۴
از ذکر وصف  که هدف  اصلی  بالمطابقه این است  و  از بالاصاله  و مراد  می فهماند. 
اما هدف  که معنای دیگری برساند  گر چه  ا فهماندن حالت و هیات ذوالحال باشد 
و غایت اصلی، بیان حالت ذوالحال باشد. برخلاف نعت منصوب برای نکره مانند 
کب  کب در این مثال در اصل برای تخصیص آمده و رجل را که را کِباً چرا یتُ رَجُلاً را

َ
رَأ

کب تمییز داده است. لذا بیان هیات در این مثال ضمنی است و بالاصاله  را از غیر را
ه فارِساً چون تمییز در این مثال برای  ِ دَرُّ

نیست. همچنین براخلاف تمییز در مثال لِلّّ
ب منه آمده است. و بیان هیأت ضمنی است نه بالمطابقه. جنس متعجَّ

از  قبل  اما  یم  می پرداز آن  اقسام  توضیح  به  حال  مفهوم  شناخت  از  بعد  کنون  ا
توضیح، چند نکته وجود دارد که بیان آن ها خالی از لطف نیست.

معنای  از  حال  فهمیدن  برای  می باشد.  معنا  از  حال  تشخیص  طریقه  اول  نکته 

1. اصل مثال: ضَربِی العَبدَ حاصِلٌ مُسِیئاً . حاصل خبر محذوف است و مسیئا حال از العبد است
2. برخی از نحات برای آنکه موارد خلاف تعریف را که به آنها اشاره شد، داخل در تعریف فضله نمایند، آنرا این گونه تعریف 

نمودند:عباس حسن: مایمکن أن یستغنی فی الغلب المعنی الاساس للجمله. حکیم: مایأتی بعد تمام الجمله
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یم و  کیف را بر سر عامل ذو الحال به همرام ذوالحال  بیاور عبارت باید ادات استفام 
گر همچین استفهامی تشکیل دادیم جواب این سوال، حال خواهد بود.  سوال کنیم. ا
کِباً، برای تشخیص حال از معنا میگوییم: کیف جاء علی؟  مثلا در عبارت جاءَ علیٌ را
کباً و  یعنی چطور و در چه حالی علی آمد؟ که مجیب در جواب این سوال می گوید: را

حال مشخص می گردد.۱ 

یا حتما فضله باشد.  که حال حتما وصف باشد.  اینکه واجب نیست  نکته دوم 
بلکه در غالب موارد این گونه هست لکن مثالهای خلاف نیز وجود دارد.

در  مگر  نیست  خبر  و  نعت  و  حال  بین  فرقی  که  است  این  سوم  مطلب  و  نکته 
یدٌ قائِماً، قیام  یدٌ قائِمٌ و جاءَنی ز یدٌ قائمٌ و جاءَنی ز . مثلا در هر یک از مثالهای ز اعتبار
شده،  واقع  خبر  قائمٌ  که  اول  مثال  در  اثبات  از  مقصود  لکن  می شود  اثبات  ید  ز برای 
واقع شده،  قائمٌ نعت  که  و مقصود در مثال دوم  ید است  ز برای  اثبات قیام  به  إخبار 
که قائماً  ید به وسیله توضیح و مدح اوست و مقصود در مثال سوم  اثبات قیام برای ز

ید به واسطه بیان هیأت و حالت اوست.۲ حال واقع شده، إثبات قیام برای ز

اقسام حال از جهت افراد و جمله بودن

 .  ۵) مجرور۴  و  جار  و  جمله)ظرف  شبه  یا  است،  جمله  یا  است،  مفرد۳   یا  حال: 
گرچه که اصل در هر  همانطور که گاهی جمله یا شبه جمله خبر و نعت واقع می گردند ا

یک از آنها افراد است.۶

شرائط جمله های حالیه

1. عباس حسن، ج2، ص339
2. علامه محمد علی مدرس افغانی، ج1، جزء الثانی، ص201

3. در اینجا مراد مفرد در مقابل جمله است.
ی که حال واقع شده، یا فعل است یا اسم مشتق لذا یا جزء حال مفرد حساب می شوند  ق ظرف یا جارو مجرور

َّ
4. چون متعل

یا جزء حال جمله.
5. صفائی بوشهری، ص184

6. علامه محمد علی مدرس افغانی، ج1، جزءالثانی، ص200.
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جمله های حالیه سه شرط اصلی دارند:

باید خبریه باشد نه انشائیه  .۱

دلیل وجوب خبریه بودن جمله حالیه

مقید  کلام  در  حال  آوردن  از  غرض  که  چرا  است  خبر  و  نعت  همانند  حال  زیرا 
کردن عامل حال است به گونه ای که وقوع مضمون عامل را به زمان وقوع مضمون حال 
طلب  فقط  و  نیست  یقینی  مضمونش  حصول  انشائیه  جمله  لکن  بزند.  تخصیص 
حصول مضمون می کند و دلالتی بر تحقق مضمونش ندارد پس چگونه می تواند جمله 
حالیه واقع گردد و وقوع عامل را به زمان وقوع مضمون خودش تخصیص بزند. در نعت 

و خبر نیز همینگونه است.۱  

باید خالی از حروف استقبال باشند  .۲

دلیل امتناع دخول حروف استقبال در جمله حالیه 

چون غرض از حال تخصیص وقوع عامل به زمان وقوع حال است و این با معنی 
استقبال منافات دارد زیرا حال به عنوان قید معمول)ذوالحال( محسوب می شود لذا 
کردن عامل به حال است یعنی وقوع حال در زمان وقوع  از استعمال آن مقید  هدف 
حروف  گر  ا لذا  دارند  زمانی  مقارنت  د)ذوالحال(  مقیَّ و  قید)حال(  و  می باشد  عامل 
استقبال مانند سین و سوف و لن در ابتدای جمله حالیه قرار گیرند مقارنت بین زمان 
وقوع عامل و وقوع حال از بین رفته و غرض از آوردن حال نقض می گردد. مانند جاء 
که  که الان زمان جاء ماضی است لکن زمان حال مستقبل می باشد  ید سیضحک   ز

مستلزم عدم مقارنت زمانی است.۲ 

اشکال اول به دلیل مذکور

برخی از نحویون به این دلیل مذکور اشکال وارد کرده و گفته اند که حال اصطلاحی 
گانه منطبق است و فقط حال به معنای زمان حاضر )حال  با هر یک از زمانهای سه 

1. صبّان، ج2، ص741
2. صبان، ج2، ص742
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بر سر جمله حالیه  آوردن علامت استقبال  بنابر این  با استقبال منافات دارد  لغوی( 
منافاتی با زمان وقوع عامل ندارد. 

یعنی  آنها  زمان  شوند  واقع  کلام  از  جزئی  برای  قید  که  هنگامی  افعال  جواب: 
که حال قید  د)عاملی  آنها با ملاحظه و مقایسه مقیَّ استقبالیت، حالیت و ماضویت 
برای آن واقع شده است( فهمیده می شود و اینکه گفته شود زمان آنها)حال ها( با زمان 
عامل  وقوع  بازمان  باید  اصطلاحی  حال  لذا  است  نادرست  امری  شود  ملاحظه  تکلم 
است  ماضی  جاء  زمان  چون  یضحک  ید  ز جاء  مثال  در  مثلا  باشد  داشته  مناسبت 

نمی توان ادات استقبال را بر مضارع در آورد.۱ 

اشکال دوم:

یکسان  باید  عامل(  )قید  حالیه  جمله  و  د(  عامل)مقیَّ وقوع  زمان  شد  گفته  اینکه 
گردد،  وارد  حالیه  جمله  سر  بر  استقبال  حروف  نیست  جایز  دلیل  همین  به  و  باشد 
فقط در حالتی وارد است که عاملِ ذوالحال فعل به معنای ماضی و مضارع باشد والا 
گر عامل نیز فعل مستقبل باشد اتحاد زمانی حفظ خواهد شد مانند سیذهب عمرو  ا

سیضحک.

 اشکال سوم: 

)عامل(  د  مقیَّ ملاحظه ی  با  حال  زمان  اینکه  بر  مبنی  شد  گفته  که  اصلی  طبق 
کَ ذَهَبتَ أو مَکَثتَ  ضرِبَنَّ

َ َ
یدٌ یَضحَکُ، یا ل فهمیده می شود، در مثالهایی مانند جاءَ ز

اصل  علت  به  حال  و  عامل  زمان  اختلاف  وجود  با  که  چرا  نمی آید  وجود  به  مشکلی 
کنون آیا نمی توان گفت در مثال  ، زمان حال با ملاحظه عامل سنجیده می شود. ا مذکور
ید سیضحک نیز زمان سیضحک با ملاحظه ماضویت جاء سنجیده می شود و  جاء ز

مشکلی در اختلاف زمان به وجود نمی آید؟

جمله های حالیه باید دارای رابط با ذوالحال باشند  .۳

دلیل إلزام وجود ذوالحال را چنین دانسته اند؛ جمله به تنهایی معنای مستقلی را 

۱. علامه محمد علی مدرس افغانی، ج۱، جزء الثانی، ص ۲۰۰
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افاده می کند و ارتباطی با قبل ندارد و جمله حالیه برای افاده معنای حالیت و مقید 
ذوالحال  و  عامل  با  ارتباط  بر  دلالتی  هیچ  وگرنه  می شود  رابط  به  نیازمند  عامل  کردن 

نمی کند همانند خبر و نعت.۱ 

روابط جمله حالیه

گاهی هم  گاهی فقط واو است و   ،) گاهی فقط ضمیر است ) ظاهر یا مقدر رابط 
ضمیر می تواند رابط باشد و هم واو می تواند و هم هر دو با هم قابلیت رابط شدن دارند.۲ 

اصل۳ در رابط ضمیر است چرا که در حال مفرد و نعت و خبر فقط ضمیر رابط واقع 
می گردد. این اصالت به دلیل کثرت استعمال ضمیر به عنوان رابط است. تا زمانی که 

( استفاده نمی کنیم. نیاز به رابط، شدید نشده باشد از رابطی غیر از ضمیر )یعنی واو

که مانند جمله،  علت عدم استفاده از واو به عنوان رابط، در حال مفرد این است 
کلام  از  جزئی  خبر  که  است  این  خبر  در  و  ندارد(  آنچنانی  نیست)استقلال  مستقل 
که از منعوت تبعیت می کند  کلام از او مستغنی نیست و در نعت این است  است و 
گویا جزئی از متبوع به حساب می آید. در تمام  و به خاطر دلالت بر معنایی در متبوع 
موارد فوق ضمیر برای رابط شدن کافی است. مانند جمله ای که صله واقع شده چرا که 

موصول بدون صله، جزئی از کلام واقع نمی شود.

کلام می آید نسبت به موارد بالا، نیاز  جمله حالیه چون فضله است و بعد از اتمام 
بیشتری به رابط دارد.

که در اصل برای معنای عاطفه  ی ارتباط دارد چرا  یادی در برقرار واو حالیه قوت ز
ی ارتباط دارد. یادی در برقرار بودن وضع شده است و واو عاطفه قدرت ز

مواردی که در جمله حالیه فقط باید ضمیر باشد:

زمانی که جمله حالیه با فعل مضارع مثبت بدون قد شروع شده باشد. مانند:   .۱
است،  قد  بدون  مثبت  مضارع  فعل  که  تستکثر  جمله  مثال  این  در   . تَستَکثِرُ لاتَمنُن 

1. علامه محمد علی مدرس افغانی، ج1، جزءالثانیء، ص201
2. جلال الدین سیوطی، ج1، ص424

3. محمد علی مدرس افغانی، ج2، جزءالثانی، ص102
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برای ضمیر مستتر درون لاتمنن حال واقع شده و تنها را بط جمله حالیه ضمیر مستتر 
درون تستکثر می باشد.

و اسم  این مثال: بین فعل مضارع  واو حالیه در  رابط واقع شدن  دلیل ممنوعیت 
یادی وجود دارد و جمله ی لاتمنن تستکثر  فاعل، از حیث لفظی و معنوی شباهت ز
در اصل به معنی لاتمنن مستکثرین می باشد و چون بر سر مستکثرین واو حالیه داخل 
داخل  واو  نیز  حالیه  جمله  این  برسر  مستکثرین(  و  لاتمنن  نمی گوییم  )و  نمی شود 

نمی شود.

باشد.  شده  شروع  لا  واسطه  به  منفی  مضارع  فعل  با  حالیه  جمله  که  زمانی   .۲
به  منفی  مضارع  فعل  که  لاتناصرون  جمله  مثال  این  در  لاتُناصِرونَ.۱  کم 

َ
مال مانند: 

واو  ضمیر  حالیه  جمله  رابط  تنها  و  شده  واقع  حال  کُم  ضمیر  برای  است،  لا  واسطه 
درون لاتناصرون می باشد.

منفی  مضارع  فعل  بین  مثال:  این  در  حالیه  واو  شدن  واقع  رابط  ممنوعیت  دلیل 
کلمه غیر به آن اضافه شده، از حیث لفظی و معنوی شباهت  که  به لا و اسم فاعلی 
یادی وجود دارد و جمله ی مالکم لاتناصرون در اصل به معنی مالکم غیر متناصرین  ز
می باشد و چون بر سر غیر متناصرین واو حالیه داخل نمی شود )و نمی گوییم مالکم 

وغیر متناصرین( برسر این جمله حالیه نیز واو داخل نمی شود.

باشد.  شده  آغاز  ما  واسطه  به  منفی  مضارع  فعل  با  حالیه  جمله  که  زمانی   .۳
که فعل مضارع منفی به واسطه  . در این مثال جمله ما تصبو  مانند: عَهَدتُکَ ماتَصبُو
)انت(  ما است، برای ضمیر کَ حال واقع شده و تنها رابط جملۀ حالیه، ضمیر مستتر
درون ما تصبو می باشد. دلیل ممنوعیت رابط واقع شدن واو حالیه در این مثال: همان 
ی است یعنی ماتصبو در مثال به معنی غیر صابٍ  دلیل مورد قبلی در این مورد نیز جار
است و چون عهدتک و غیر صاب استعمال نمی گردد، استعمال عهدتک و ما تصبو 
نیز ممنوع می باشد. بسر ابن مالک بر این نظر است که عدم استعمال واو حالیه در دو 
که مجال تحلیل و نقد بررسی این نظر  کثیرا اتفاق افتاده اما دائمی نیست  مورد اخیر 

1. صافات، 25
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در مقالۀ حاضر وجود ندارد.

یَأتِیهِم  که جمله حالیه، با فعل ماضی بعد از الا آغاز شود. مانند: وَما  زمانی   .۴
 کانُوا بِه یَستَهزئُِونَ؛ در این مثال جمله إلا کانوا به یستهزئون که بافعل ماضی 

ّ
مِن رَسُولٍ إلا

بعد إلا آغاز شده، برای ضمیر هِم حال واقع شده و تنها رابط جملۀ حالیه، ضمیر واو 
اینجا  واو حالیه در این مثال: در  رابط واقع شدن  کانوا می باشد. دلیل ممنوعیت  در 
کانوا به یستهزئون در مثال به معنی  ی است یعنی إلا  نیز همان دلیل موارد پیشین جار
غیر کائنین به مستهزئین است و چون وَما یَأتِیهِم مِن رَسُولٍ و غیر کائنین به مستهزئین 
۱نیز ممنوع  بِه یَستَهزئُِونَ  کانُوا   

ّ
إلا و  رَسُولٍ  یَأتِیهِم مِن  وَما  استعمال نمی گردد، استعمال 

می باشد.

کَ  ضرِبَنَّ
َ َ
گردد. مانند: ل که جمله حالیه، به فعل ماضی قبل از أو آغاز  زمانی   .۵

ذَهَبتَ أو مَکَثتَ.؛ در این مثال جمله ذهبت که فعل ماضی قبل از أو می باشد، برای 
می باشد.  ذهبت  در  تَ  ضمیر  حالیه،  جملۀ  رابط  تنها  و  شده  واقع  حال  کَ  ضمیر 
مکثت نیز به وسیله أو به جمله حالیه عطف شده. دلیل ممنوعیت رابط واقع شدن 
واو حالیه در این مثال: جمله ی حالیه در این مثال به منزله شرط است و لضربنک به 
کلام اینگونه است: إن ذهبت و إن  که حاصل معنای  منزله جواب شرط می باشد چرا
مکثت لضربنک. چون بر سر جمله ی شرطیه واو داخل نمی شود پس ما بر سر جمله 

یم. حالیه نیز که در معنا به منزله شرط است واو نمی آور

نکته مهم

به  را  جمله  باید  یا  باشد،  آمده  واو  همراه  به  حالیه  جمله  مذکور  مورد  پنج  در  گر  ا
تأویل ببریم یا کلام را حمل بر ضرورت کنیم و بگوییم به خاطر ضرورت واو آمده یا واو 

را عاطفه در نظر بگیریم یا دخول واو را از موترد شاذ بدانیم.

تا  می شود  گرفته  نظر  در  مبتدایی  واو  بعد  قاعده:  خلاف  مثال های  تأویل  طریقۀ 
جمله  به  حالیه،  جمله  و  بیاید  آن  برای  خبر  عنوان  به  مذکور  مضارع  یا  ماضی  فعل 
اسمیه تبدیل گردد. چرا که در جمله اسمیه واو نیز رابط واقع می گردد.  مانند: نَجَوتُ وَ 

11، 1. حجر
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أرهَنُهُم مالِکاً. در این مثال أرهنهم مالکا جمله حالیه است برای ضمیر تُ در حالیکه 
جمله ای است که با فعل مضارع مثبت بدون قد آغاز شده و از مواردی است که رابط 
. ما برای تأویل این مثال که خلاف قاعده است، بعد  در آنها فقط ضیر می باشد ولاغیر
از واو مبتدایی در تقدیر گرفته و فعل مضارع را خبر آن قرار میدهیم. یعنی تأویل مثال 

اینگونه خواهد شد: نجوت و أنا أرهنهم مالکا.

که در جمله حالیه ضمیر و واو باید با هم رابط باشند: تنها در یک حالت  موردی 
ی است و آن هم زمانی است که جمله حالیه، فعل مضارع مقرون به قد  این قانون جار
یکُم.۱ در این مثال جمله وَ 

َ
 الِله إل

ُ
ی رَسُول مُونَ أنِّ

َ
باشد.مانند: یاقَوم لِمَ تُؤذُونَنِی وَ قَد تَعل

یکُم که با فعل مضارع مقرون به قد آغاز شده، برای ضمیر واو 
َ
 الِله إل

ُ
ی رَسُول مُونَ أنِّ

َ
قَد تَعل

در تؤذوننی حال واقع شده و هم واو حالیه رابط واقع شده و هم ضمیر واو در تعلمون.

ی اینکه چرا این دسته از جمله های حالیه باید  توجه اول: در کتب نحوی علتی بار
هر دو رابط را داشته باشند ذکر نشده و گمان می شود که جهل این مورد به خاطر سماع 

مکرر از عرب است.

توجه دوم:  برخی مثال فوق را از مواردی حساب می کنند که فقط ضمیر باید در آنها 
رابط باشد و به علت وجود واو حالیه باید به تأویل برد. آنها میگویند اصل مثال اینگونه 

بوده:وأنتم تعلمود أنی...

مواردی که مجاز است رابط جمله حالیه واو یا ضمیر یا هردو باشد:

یدٌ وَ عَمرٌو قائِمٌ.  زمانی که جمله حالیه، اسمیه مثبت باشد: مثال اول: جاءَ زَ  .۱
ید حال واقع شده و  که جملۀ اسمیه مثبت است، برای ز که در این مثال و عمرو قائم 
. که در این  رابط فقط ضمیر است. مثال دوم: اِهبِطُوا مِنها جَمِیعاً بَعضُکُم لِبَعضٍ عَدُوٌّ
مثال بعضکم لبعض عدو برای ضمیر واو در اهبطوا حال واقع شده و رابط فقط ضمیر 
رَ المَوتَ. که در این 

َ
کُم در بعضکم است. مثال سوم: خَرَجُوا مِن دِیارِهِم وَ هُم اُلوفٌ حَذ

مثال وهم الوف حذر الموت برای ضمیر واو در خرجوا حال واقع شده و رابط هم واو 
حالیه است و هم ضمیر هم.

1. صف، 5
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بَکرٌ  ما  وَ  عَمرٌو  جاءَ  اول:  مثال  باشد:  منفی  اسمیه  حالیه،  جملۀ  که  زمانی   .۲
بِقائِمٍ. که در این مثال و ما بکر بقائم که جمله اسمیه منفی است، برای عمرو حال واقع 
بُوه بِقائِمٍ. که در این مثال ما 

َ
یدٌ ما أ شده و رابط فقط واو حالیه است. مثال دوم: جاءَ ز

یدٌ وَ ما  ید حال واقع شده و رابط فقط ضمیر است. مثال سوم: جاءَ ز أبوه بقائم برای ز
ید حال واقع شده و رابط در  خُوه بِضاحِکٍ. که در این مثال و ما أخوه بضاحک برای ز

َ
أ

این مثال هم واو حالیه و هم ضمیر ه در أخوه میباشد.

اول: جاءَ  لمّا باشد: مثال  یا  به لم  که جمله حالیه فعل مضارع منفی  زمانی   .۳
مسُ. که در این مثال ولم تطلع الشمس فعل مضارع منفی به واسطه 

َ
ع الشّ

ُ
م تَطل

َ
یدٌ و ل ز

بُوا 
َ
ید حال واقع شده و رابط، فقط واو حالیه است. مثال دوم: فَانقَل که برای ز لم است 

که در این مثال لم یمسسهم سوء برای ضمیر واو در  م یَمسَسهُم سُوءٌ. 
َ
بِنِعمَةٍ مِن الِله ل

که به ذوالحال بر میگردد. مثال  فانقلبوا حال واقع شده و رابط، فقط ضمیر هُم است 
که در این مثال ولم یکن   اَنفُسَهُم. 

ّ
هُم شُهَداءٌ اِلا

َ
م یَکُن ل

َ
زواجَهُم وَ ل

َ
ذِینَ یَرمُونَ أ

َّ
سوم: ال

لهم شهداء برای ضمیر واو در یرمون حال واقع شده و رابط جمله حالیه هم واو است 
وهم ضمیر هم در لهم.

قَد  وَ  یدٌ  ز جاءَ  اول:  مثال  باشد:  مثبت  ماضی  فعل  حالیه  جمله  که  زمانی   .۴
که فعل ماضی مثبت می باشد  که در این مثال وقد طلعت الشمس  مسُ. 

ّ
عَت الشَ

َ
طَل

حَصِرَت  جائُوکُم  دوم:  مثال  است.  حالیه  واو  فقط  رابط  و  شده  واقع  حال  ید  ز برای 
صُدُورُکُم. که حصرت صدورکم برای ضمیر واو در کلمه جائوکم حال واقع شده و رابط 
کُم وَقَد کانَ فَرِیقٌ 

َ
فقط ضمید کُم در صدورُکُم است. مثال سوم: أ فَتُطعِمُونَ أن یُؤمِنُوا ل

مَنهُم یَسمَعُونَ کَلامَ الِله. که وقد کان... برای ضمیر واو در کلمه تطعمون حال واقع شده 
و رابط هم واو است و هم ضیر هُم در منهم که به ذوالحال بر می گردد.

که جمله حالیه فعل ماضی منفی غیر مؤکده باشد: مثال اول: ذَهَبَ  زمانی   .۵
که فعل ماضی منفی  که در این مثال و ما طلعت الشمس  مسُ. 

ّ
عَت الشَ

َ
بَکرٌ و ما طَل

غیر مؤکد است برای بکر حال واقع شده و رابط فقط و واو حالیه است. مثال دوم: جاءَ 
ید حال واقع شده و رابط جمله حالیه فقط ضمیر  که ما قام ابوه برای ز یدٌ ما قامَ اَبُوه.  ز
ی فِی عُمرهِ اَبَداً. که ماصلی... حال 

ّ
ه در کلمه ابوه است. مثال سوم: ماتَ بَکرٌ و ما صَل
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ی مستتر 
ّ
که در ماصل است برای بکر و رایط جمله حالیه هم واو است وهم ضمیر هو 

است.

مسئلتان

مسئله اول: ادعای برخی از نحویون و رد آن:

ماضی  فعل  گر  ا حالیه  جمله  که  گفته اند  حاجب  ابن  مانند  نحویون  از  برخی 
کنیم چه آنرا  متصرف مثبت و مجرد از ضمیر رابط باشد، باید در بر سر آن قد داخل 
که قد فعل معنای فعل ماضی را به حال  یم و چه در تقدیر بگیریم چرا لفظا در کلام بیاور

نزدیک می کند.

در اشکال به این ادعا می توان گفت: اولا؛ منشأ التزام به چنین مدعایی اشتباه بین 
زیرا حالی  ( است  مفهوم حال اصطلاحی نحوی)وصفٌ...( وحال لغوی)زمان حاضر

ی ندارد حال لغوی است نه حال اصطلاحی نحوی. که با زمان ماضی سازگار

که استعمال فعل ماضی به عنوان  ی به التزام به چنین حکمی نیست چرا ثانیا: نیاز
کثیر الاستعمال  که  ی  کثیرا از عرب صادر شده و اصل در موار حال با شرایط مذکور 

هستند عدم تقدیر گرفتن است.

گر قد  گر لذا ا ثالثا: حال نحوی قید عاملش است و از نظر زمان تابع آن می باشد ا
( شود لازم می آید در بعضی موارد  سبب تقریب زمان فعل ماضی به زمان حال)حاضر
عَت 

َ
یدٌ سَیَرکَبُ وَقَد طَل اختلاف بین زمان عامل و زمان حال صورت نگیرد. مثلا در ز

در  بود  خواهد  متفاوت  عاملش  زمان  با  باشد  حاضر  حالیه  جمله  زمان  گر  ا مسُ 
َ

الشّ
صورتیکه زمان حال وعامل باید یکی باشد چرا که قید و مقید هستند.

مسئله دوم

این  مسُ 
َ

الشّ عَت 
َ
طَل قَد  و  یدٌ  ز جاءَ  مانند  هایی  مثال  با  مواجهه  در  است  ممکن 

در  شده  واقع  حال  ید  ز برای  الشمس  طلعت  وقد  جمله  چگونه  که  یباید  پیش  سوال 
اما در این  باید بیانگر هیأت و حالت است معمول فعل عامل باشد  صورتیکه حال 
کرده و هیچ  ید و طلوع خورشید  بر مقرنت آمدن ز مثال طلوع خورشید، صرفا دلالت 
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ید را بیان نمی کند؟ هیأت و حالتی از ز

جواب: درست است که در این مثال و موارد مشابه آن حال، صراحتا بیانگر هیئت 
ذوالحال نمی باشد اما باید این موارد را با تاویل ترجمه کرد تا دلالت آنها بر حالت اصلاح 
ید و قد طلعت الشمس معنای مثال با تاویل اینگونه است: جاءَ  شود. مثلا در جاء ز
ید آمد در حالیکه آمدن او موافق با طلوع خورشید  مسِ.  یعنی ز

َ
وعِ الشّ

ُ
یدٌ مُوافِقاً لِطُل ز

بود.

نتیجه

جمله های  احکام  و  آن  اقسام  و  حال  تعریف  درباره ی  توضیحاتی  مقاله  این  در 
که علمای نحوی برای  که بخشی از شروطی  ارائه شد و به این نتیجه رسیدیم  حالیه 
بوده  از مفهوم حال  آنان  به علت عدم شناخت صحیح  نموده اند  بیان  جمله حالیه 
اما در  بر اساس استعمالات عرب تدوین نموده اند  را  ابتداءا قواعدی  اینکه  یا  است. 
تناقضات  ایجاد  که موجب  کرده اند  را ذکر  قواعد، مواردی  آن  و تحلیل  تعلیل  مرحله 

یادی شده است.  ز
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دوفصلنامه علمی اطلاع رسانی آراء - شماره پنجم

جایگاه تقلید کورکورانه در منظر قرآن و برخی احادیث
 محمدحسین جلالی نژاد
 سیدعلی اصغر سادات مدنی
 محمد شفیعی*

چکیده

و  قرآن  نگاه  که  است  اساسی  پرسش  این  به  پاسخگویی  صدد  در  پژوهش  این 
کان یا در اصطلاح تقلید کورکورانه چیست؟ حدیث به تقلید از نیا

که در  برای پاسخ به این مسئله، پژوهش حاضر از چهارگفتار تشکیل شده است 
اشاره   ... و آن   عوامل  تقلید،  اقسام  تقلید،  تعریف  یعنی  کلیات  به  آن  نخست  گفتار 
شده  است. در گفتار دوم به طور مبسوط آیات مؤید بر مذمّت این نوع تقلید و تفاسیر 
رواییِ  مؤیدات  از  برخی  به  سوم  گفتار  در  و  می کند  بیان  را  مؤید  آیات  این  مختلف 

مذمّت تقلید کورکورانه اشاره شده است.

حاصل آنکه راه تحقیق باتوجه به فرمایشات قرآن باز است و هر صاحب خردی توان 
افراد  همه  توان  و  دارد  مراتبی  معرفت  و  حقیقت  که  ازآنجا اما  دارد؛  را  آن  به  دستیابی 
راه  که  مواردی  در  است  متفاوت  می یابند  دست  آن  به  که  درجاتی  و  نیست  یکسان 
رسیدن به حقیقت برای برخی مشکل است و قدرت کشف آن را ندارند مجوز تبعیت 
کورکورانه و بدون علم و دانش  گر  ی ا از راه یافتگان به حقیقت صادر شده است. پیرو
ی راهی  گمراهی و ضلالت، تالی فاسد این تقلید خواهد بود و این پیرو گیرد،  صورت 

به کمال نخواهد داشت. 

کمال  گر هم تقلید و تبعیت بر اساس علم و از افراد عالم و خبره باشد غایت آن  ا
مطلوبی است که سعادت واقعی و پایدار انسان در آن است که دین و عقل، امر بدان 

کرده اند.

کان، یقین، ظن، عقل، قرآن. کلیدواژه: تحقیق، تقلید، کورکورانه، دلیل قطعی، نیا

* طلاب پایه سوم مدرسه علمیه امراللهی 
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مقدمه

ی از رفتارهای خود را از طریق  که انسان طبیعتاً به تقلید علاقه دارد و بسیار از آنجا
یادی دارد.  آن یاد می گیرد، در تعلیم وتربیت، وجود یك الگوی نیك و شایسته، اهمیت ز
پیامبر اسلام؟ص؟خود الگویی شایسته برای اصحاب بود که چگونگی انجام عبادت ها 
، نماز و انجام مناسك حج  را از آن بزرگوار می آموختند، مثلاً آن حضرت را در حال وضو
، یاد می گرفتند.  می دیدند و چگونگی انجام آنها را از طریق تقلید و اقتدای به آن بزرگوار

گرچه  ا تقلید  یعنی  است،  استوار  ی  صور منابع  و  مشاهده  مبنای  بر  نوعاً  تقلید 
، عملی غیرممکن است.  گاهی انگیزه تحقیق باشد لکن در ابتدای امر ممکن است 
گاهی و انتخاب همراه است لکن بر مبنای مشاهدات  گرچه با آ به عبارت دیگر تقلید ا
ی است نه آنکه به دنبال تفکّر و تحقیق و قضاوت عالمانه باشد، به همین جهت  صور
تقلید در سنین تشخیص و تعقّل و مسئولیت به عنوان یك عمل مسئولانه تلقی شد و 

ی دارد.۱ تبعات دنیوی و اخرو

تأثیرات  کردن  درون فکن  یعنی  ی  همانندساز است،  ی  همانندساز مقدمه  تقلید 
را  را پذیرفته و خود  کاملاً نقش دیگری  ی که فرد  به طور الگوهای اجتماعی  و  محیطی 
د با مراجع تقلید قطع نمی شود اما در  ِ

ّ
بدل مرجع تقلید قرار می دهد. در تقلید رابطه مقل

د در انجام عمل، خود را جانشین شخص مورد تقلید تصور می کند و  ِ
ّ
ی مقل همانندساز

در غیاب او نقش او را ایفا می نماید.

و  ستایش  نه  و  می شود  نکوهش  نه  به خودی خود،  اندیشه،  یك  به عنوان  تقلید 
به طورکلی نه می توان به نیکی آن حکم کرد و نه به زشتی آن.

تقلید  ببرد،  پی  علتش  و  دلیل  به  می تواند  انسان  خود  که  مسائلی  آن  در  تقلید 
کورکورانه و غلط است، همچنان که اجتهاد در مسئله ای که اهلیت ورود بدان مسئله 
کت اجتماع می گردد و مدینه فاضله  را ندارد، یکی از رذائل اخلاقی است که باعث هلا
بشری را از هم می پاشد؛ پس افراد اجتماع، نمی توانند در همه مسائل مجتهد باشند، و 
د باشند و  ِ

ّ
در هیچ مسئله ای تقلید نکنند، و نه می توانند در تمامی مسائل زندگی مقل

1. قرآن، روانشناسی و علوم تربیتی، ص 307
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ی محض باشد، چون جز از خدای سبحان، از هیچ کس دیگر  سراسر زندگی شان پیرو
ی کرد، یعنی پیرو محض بود، بلکه در برابر خدای سبحان باید پیرو  نباید این طور پیرو

محض بود، چون او یگانه سببی است که سایر اسباب همه به او منتهی می شود.

گاهانه بوده،  یم ۱ بلکه تقلید همواره آ کورکورانه  ندار  اصولاً در دوران بزرگسالی تقلید 
ی انجام می پذیرد اعمّ از آنکه مفید  منتهی بر مبنای مشاهدات ظاهری و منافع صور

باشد یا نباشد. 

کرده تقلید ظاهری  و تقبیح  که به شدت محکوم  را  از جمله رفتارهایی  کریم  قرآن 
یا غیر محقّقانه از شخصیت ها و رهبران اجتماعی است، چنان که در قیامت از زبان 
نقل  کرده اند  متابعت  قوم  رهبران  رفتار  شیوه  از  تحقیق  بدون  که  آنها  و  ضلالت  اهل 
۲« یعنی خدایا ما از 

َ
بِیلا ونَا السَّ

ُّ
ضَل

َ
طَعْنا سادَتَنا وَ کُبَراءَنا فَأ

َ
ا أ

َ
نا إِنّ بَّ می کند که می گویند: »رَ

بزرگان خود اطاعت کردیم و آنها ما را به ضلالت کشاندند.

گفتار اول: معنای تقلید

و  امر دیگر  به  امری  کردن  وابسته  به معنای  – ل - د« در لغت  یشه »ق  ر از  تقلید 
اتصال میان آنان آمده است ۳ و به تناسب همین معنا، این واژه در موارد دیگری همچون 
ی را بر عهده کسی گذاشتن ۶  نهادن چیزی بر گردن دیگری ۴، بستن شمشیر به کمر۵ و کار
دَةُ النسان و البدنة و الکلب و نحوه. و تَقْلِیدُ البدنة أن یعلق 

َ
به کار رفته است. »هي  قِلا

في عنقها عروة مزادة و نعل خلق فیعلم أنها هدي، و إذا قلدها وجب علیه الحرام عند 
دَنِیهِ  فلانٌ أي ألزمنیه 

َّ
دْتُ  السیفَ و المر و نحوه: ألزمته نفسي، و قَل

َّ
بعض العلماء. و تَقَل

که تقلید موجب هتك و هدم ارزش های دینی و یا اجتماعی شده و با  1. البته تقلید همیشه محکوم و مضر نیست، آنجا 
مشی عقلانی تعارض پیدا می کند قبیح و قطعاً مضرّ است.

2. احزاب/ آیه 67
3. . التحقیق، ج 9، ص 306،» قلد«

4. . مقاییس اللغه، ج 5، ص 19؛ لسان العرب، ج 3، ص 365-/ 367؛ مجمع البحرین، ج 3، ص 540-/ 541،» قلد«
5. . المصباح، ص 513؛ التحقیق، ج 9، ص 306،» قلد«

6. . المصباح، ص 512-/ 513؛ لسان العرب، ج 3، ص 365-/ 367؛ مجمع البحرین، ج 3، ص 540-/ 541،» قلد«
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و جعله في عنقي۱«.

تأمل  بدون  افرادی  یا  فرد  از  ی کردن  پیرو از  است  عبارت  تقلید  عام،  اصطلاح  در 
ی  ، همرنگی با جماعت و پیرو یافتن حقیقت امر۲ و به تعبیر دیگر و دقت و بدون در
محض از دیگران در مسائل اجتماعی و اخلاقی بدون تصمیم گیری مستقل و مسئولانه. 
یختن  ، تقلید دو اصطلاح دارد: ۱. تقلید در مبحث حج که به معنای آو ۳ در علم فقه نیز

، گاو یا گوسفند به نشانه قربانی بودن آن حیوان است. ۴ ۲. تقلید در  چیزی بر گردن شتر
گونی ذکر شده است؛ از جمله پذیرش  گونا یف  که برای آن تعار مسائل و احکام دین 
گفته فردی دیگر بدون درخواست حجت و دلیل ۵، التزام شخص به نظر مجتهد حتی 
کردن به استناد نظر  را عمل  اما بیشتر فقها تقلید  او عمل نکرده باشد۶؛  گر به فتوای  ا
دیگری یا دیدگاه مجتهد7 بدون درخواست دلیل از او دانسته اند، اعم از اینکه التزام 
د  ِ

ّ
مقل که  گفته اند  تقلید  عمل  این  به  رو  آن  از  و  نباشد۸  یا  باشد  دیدگاه  این  به  قلبی 

بر عهده مجتهد  و بطلان  یا صحت  بودن  یا مبغوض  از جهت مطلوب  را  عمل خود 
د«۱۱ و به 

َّ
که از او تقلید می شود »مقل د«۱۰، به مجتهدی  ِ

ّ
کننده »مقل می گذارد.9 به تقلید 

گاه  دٌ فیه«۱۲. گفته می شود. مقلدٌ فیه  ِ
ّ
مسائل و موضوعاتی که در آن تقلید می شود »مُقَل

که بعد تر مفصل به آن پرداخته می شود؛  گاه از احکام است  از عقاید و اصول دین و 
ی ناپسند و غلط است؛ و  کلام تقلید از عقاید و اصول دین،کار بنابر نظر مشهور اهل 

1. العین، ج5، ص117
2. . لغت نامه، ج 5، ص 6885؛ فرهنگ بزرگ سخن، ج 3، ص 1836،» تقلید«

3. . فرهنگ علوم سیاسی، ص 80
4. . جواهر الکلام، ج 18، ص 57-/ 58؛ المغنی، ج 3، ص 574؛ القاموس الفقهی، ص 308

5. . المستصفی، ص 370، 372؛ معارج الاصول، ص 199؛ القاموس الفقهی، ص 308
6. . العروة الوثقی، ج 1، ص 4؛ التنقیح، ج 1، ص 78؛ مصباح الاصول، ج 3، ص 447

7. . مستمسك العروه، ج 1، ص 99؛ نهایة الاحکام، ج 1، ص 398؛ معالم الدین، ص 236
8. . مصباح المنهاج، ص 21

9. . مصطلحات الفقه، ص 157؛ الرسالة السعدیه، ص 9؛ مجمع البحرین، ج 3، ص 541
10. . رسائل کرکی، ج 3، ص 175؛ العروة الوثقی، ج 1، ص 8

11. . جامع المقاصد، ج 2، ص 72؛ الحدائق، ج 6، ص 405؛ اعانة الطالبین، ج 2، ص 70
12. . التقلید، ص 71
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که آن را »تقلید در فروع«۱ یا »تقلید در سمعیات«۲  گاه احکام و فروع عملی دین است 
می گویند.

ی  در قرآن از تقلید ناپسند با تعبیرهای مختلفی یاد شده است؛ مانند اقتدا و پیرو
ی  پیرو  ،۲۳ زخرف  ۶9-7۰؛  صافّات  ۱۰۴؛  مائده  نیز  و   ۲۱ لقمان  ۱7۰؛  بقره  کان:  نیا از 
ی  رو  ،۶7 احزاب  گمراه:  بزرگان  و  رؤسا  از  ی  پیرو  ،۲۱ ابراهیم  مستکبران:  از  ضعیفان 
کورکورانه:    کردن های  ی  : نساء ۶۱ مائده  ۱۰۴و پیرو از پیامبر گرداندن شدید مشرکین 

بقره۱7۰ 

در واقع تقلید به معنای »مراجعه فرد غیر متخصص به متخصص و پذیرش دیدگاه 
خاصی  زمانی  مبدأ  نمی توان  خردمندان  سیره  این  برای  و  است  عقلایی  اصلی  ی«  و
تعیین کرد، زیرا این امر در میان عقلا در همه جوامع رواج داشته است، هرچند در برخی 
که  کرده اند  کسانی تقلید  گاه از  کرده و  موارد در تشخیص مصداق صحیح آن اشتباه 

شایستگی و شرایط تقلید را نداشته اند.

اقسام تقلید از جهت موضوع مورد تقلید

که در آن ها تبعیت صورت می گیرد بر دو قسم  تقلید از جهت موضوع و مسائلی 
است:

تقلید در عقاید و اصول دین که امری قلبی است. 

که امری عملی است. در منابع اصولی از مبانی و  تقلید در احکام فرعی و عملی 
ادله هر دو نوع تقلید بحث شده است.

توضیح

1. تقلید در عقاید

درباره جواز تقلید در عقاید و اصول دین همچون اثبات وجود خدا، توحید، نبوت، 

1. . الاحکام، ج 4، ص 225؛ مستمسك العروه، ج 1، ص 46؛ الاجتهاد و التقلید، خویی، ص 413
2. . فرائد الاصول، ج 1، ص 573؛ القواعد و الفوائد، ج 1، ص 319



91

ده
گزی

 بر
ث

دی
حا

و ا
ن 

قرآ
ظر 

من
در 

نه 
ورا

ورک
د ک

قلی
ه ت

گا
جای

این  مهم ترین  که  دارند  مختلفی  دیدگاه های  مسلمان  عالمان  آن ها  مانند  و  معاد 
: دیدگاه ها عبارت اند از

أ. عدم جواز تقلید در عقاید

را  آنان تقلید  و اعتقاد است ۱، بیشتر  با یقین  ادراك آن  که اصل در عقاید،  آنجا  از 
کافر  را  عقاید  برخی  در  کننده  تقلید  آن ها  از  ی  شمار حتی  نمی دانند۲،  جایز  آن  در 

دانسته اند.۳

از ادله پیروان نظریه عدم جواز تقلید در عقاید آیات قرآن است؛ از جمله:

کان خود در عقاید مذمت کرده اند؛ مانند:  یك. آیاتی که مشرکان را بر اثر تقلید از نیا
گر تقلید در اصول دین  مائده ۱۰۴ و نیز زخرف۲۲؛ بقره ۱7۰ به گفته استدلال کنندگان، ا

جایز بود خداوند مشرکان را درباره آن مذمت نمی کرد.۴

از  است؛  آورده  میان  به  سخن  دین  اصول  در  دلیل  و  برهان  اقامه  از  که  آیاتی   . دو
جمله آیه ۸۳ انعام که از اعطای حجت به حضرت ابراهیم علیه السلام از سوی خداوند 
که  کرده است و نیز آیات ۶9-7۶ شعراء  برای اثبات عقاید خود در برابر مخالفان یاد 
نظر  به  است.  آورده  میان  به  سخن  مشرکان  برابر  ابراهیم؟ع؟در  استدلال  چگونگی  از 
گر اعتقاد تقلیدی جایز بود، حضرت ابراهیم علیه السلام برای آنان استدلال  برخی، ا
نمی کرد۵؛ همچنین عده ای آیات ۲۶-۲7 زخرف را که از استدلال حضرت ابراهیم علیه 
عقاید  در  تقلید  بطلان  بر  دلیل  آورده،  میان  به  سخن  خود  عقاید  اثبات  برای  السلام 

دانسته اند.۶

سه. آیاتی که در آن ها از مشرکان برای صحت عقایدشان مطالبه برهان شده است؛ 
مانند آیه ۱۱۱ بقره، یا از آنان گواه خواسته است؛ مانند آیه ۱۵۰ انعام،  یا آنان را به سبب 

1. . الاحکام، ج 4، ص 228
2. . الاحکام، ج 4، ص 228؛ الاجتهاد والتقلید، خویی، ص 411؛ مبادی الوصول، ص 246؛ المحصول، ج 6، ص 91

ی، ج 13، ص 295 3. . الموسوعة الذهبیه، ج 10، ص 241-/ 242؛ فتح البار
، ج 2، ص 93 4. . مجمع البیان، ج 3، ص 433-/ 434؛ التبیان، ج 2، ص 77؛ تفسیر المنار

، ج 24، ص 142؛ التبیان، ج 4، ص 189 5. . احکام القرآن، ج 3، ص 5؛ التفسیر الکبیر
6. . مجمع البیان، ج 9، ص 76؛ المیزان، ج 18، ص 96
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آنان  بود  جایز  عقاید  در  تقلید  گر  ا زیرا   ،۱۵ مانندکهف  است  نکوهیده  دلیل  نیاوردن 
مأمور به آوردن برهان و دلیل برای اثبات عقاید خود نمی شدند.۱

. آیاتی که انسان ها را به تدبر فراخوانده اند۲؛ مانند آیه ۸۲ نساء یا آیات متعددی  چهار
که آنان را به تفکر و تأمل در نشانه های الهی از جمله زمین و آسمان برای پی بردن به 
وجود خدا و یگانگی او ترغیب کرده اند: یونس ۱۰۱ نیز اعراف ۱۸۴-۱۸۵؛ بقره ۱۶۴؛ انعام 
کید  ۱۱۶؛ ابراهیم۲۲؛ فرقان ۲۸-۲9؛ فصّلت ۲9؛ زخرف ۲۳؛ نجم ۲۸. برخی گفته اند: تأ
بر استدلال و  که  بر بطلان عقاید تقلیدی ای است  بر تدبر و تفکر در این آیات دلیل 

تفکر مبتنی نیستند.۳

پنج. آیاتی که از مشرکان ادله علم آور بر مدعای خود طلب کرده و آنان را از سخن 
آیه ۳۳  نیز  و  انعام  آیه ۱۴۸  مانند  برحذر داشته است؛  درباره عقاید  بدون علم  گفتن 

اعراف.

با  برخی  است.۴  باطل  نیست  علم آور  چون  دیگران  از  تقلید  آیات،  این  اساس  بر 
ی دیگر با استدلالی مشابه به آیه ۱9 محمّد؟ص؟  همین استدلال به آیه ۲۲ بقره و شمار

استناد کرده اند.۵

افزون بر این ها، برای حرمت تقلید در عقاید به آیات دیگری نیز استناد شده است؛ 
از جمله آیاتی که در آن ها خداوند با ستودن صاحبان بصیرت به جهت عبرت گرفتن، 
دیگران را به آن تشویق کرده است: نور۴۴، زیرا آنان در اثبات عقایدی مانند توحید عقل 
خود را به کار می گیرند و از پذیرش تقلیدی آن ها می پرهیزند۶؛ همچنین برخی به آیه ۶ 
کرده که  که در آن خداوند پیامبر را به پناه دادنِ مشرکانی مکلف  کرده اند  توبه استناد 
گاه شوند تا در نتیجه، کلام الهی به گوش آنان برسد، زیرا از  ی آ می خواهند از دعوت و
ی محض  آیه برمی آید که فهم معارف دین نیاز به استدلال و تفکر دارد و با تقلید و پیرو

، ج 1، ص 278 1. . التبیان، ج 1، ص 411؛ مجمع البیان، ج 1، ص 350؛ المنیر
، ج 5، ص 173 2. . التبیان، ج 3، ص 270؛ مجمع البیان، ج 3، ص 141؛ المنیر

، ج 10، ص 197؛ الرسالة السعدیه، ص 10-/ 12 3. . التبیان، ج 3، ص 270، ج 5، ص 45؛ التفسیر الکبیر
4. . التبیان، ج 4، ص 391؛ مجمع البیان، ج 4، ص 248؛ معارج الاصول، ص 199

ی، ج 2، ص 39 5. . مبادی الوصول، ص 247؛ المحصول، ج 6، ص 91؛ عمدة القار
6. . التبیان، ج 7، ص 447؛ کشاف القناع، ج 6، ص 389
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به دست نمی آید.۱

برای جایز نبودن تقلید در عقاید، افزون بر آیات به احادیث ۲، اجماع ۳ و عقل ۴ نیز 
استدلال شده است. براساس این دیدگاه همه باید عقاید و اصول دین خود را با برهان 
به دست آورند؛ ولی برهان هرکس متناسب با توان فهم و ادراك خود اوست، از این رو 
فنی  و  رایج  استدلال های  با  را  خود  عقاید  اصول  نیست  لازم  سواد  کم  یا  عامی  افراد 
که از تقلید و  گونه ای  متکلمان و فیلسوفان بیاموزند، بلکه برای آنان تحصیل دلیل به 

جهل مطلق خارج شوند کافی است.۵

، در میان مکاتب  نیز یا شرعی  به عقاید واجب عقلی است  اینکه معرفت  درباره 
کلامی دو دیدگاه مطرح است: امامیان و معتزلیان آن را واجب عقلی ۶ و اشاعره آن را 

واجب شرعی دانسته اند.7

ب. وجوب تقلید در عقاید

را حرام دانسته اند.۸  و استدلال  و نظر  قائل شده  تقلید در عقاید  به وجوب  برخی 
که از جدال در آیات الهی  کرده اند  / ۴۰ استناد  برخی پیروان این دیدگاه به آیه ۴ غافر
استدلال  که  توجیه  این  با  کَفَرُوا«،  ذِینَ 

َّ
ال  

َّ
إِلا  ِ

الّلَ آیاتِ  فِي   
ُ

یُجادِل »ما  است:  کرده  نهی 
کردن در عقاید راه مجادله را می گشاید و با توجه به حرمت جدال استدلال نیز حرام 
است.9 آنان به برخی احادیث نبوی نیز استناد کرده اند۱۰؛ ولی این رأی باطل است، زیرا 
مراد از نهی در آیه ۴ غافر نهی از جدال به باطل است، چنان که در ادامه آیه به آن اشاره 
/ ۴۰، ۵(؛ اما از جدال نیکو و  « )غافر حَقَّ

ْ
باطِلِ لِیُدْحِضُوا بِهِ ال

ْ
وا بِال

ُ
شده است: »وَ جادَل

1. . مجمع البیان، ج 5، ص 16؛ المیزان، ج 9، ص 156؛ البحرالمحیط، ج 5، ص 375
، ص 210_211 2. . مختلف الشیعه، ج 3، ص 309؛ الاقطاب الفقهیه، ص 162؛ الاجتهاد و التقلید، صدر

، ج 1، ص 200_201 3. . معالم الدین، ص 243؛ فرائد الاصول، ج 1، ص 572_573؛ المنیر
، ص 18_20 4. . قواعدالمرام، ص 28، 30؛ نهج الحق، ص 51؛ النافع یوم الحشر

ی، ج 13، ص 295؛ رسائل کرکی، ج 3، ص 174_176 5. . معالم الدین، ص 243؛ فتح البار
، ج 66، ص 133؛ المعالم الجدیدةللاصول، ص 41؛ منیة المرید، ص 377 6. . بحارالانوار

، ج 66، ص 133 7. . بحارالانوار
، ج 66، ص 133 8. . تفسیر قرطبی، ج 2، ص 212؛ بحارالانوار

، ج 66، ص 135 9. . المستصفی، ص 372؛ بحارالانوار
، ج 66، ص 135 10. . الاحکام، ج 4، ص 244؛ بحارالانوار
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به تعبیر قرآنی »جدال احسن« نه تنها نهی نشده، بلکه به آن ترغیب هم شده است: »وَ 
حْسَنُ« )نحل ۱۲۵ و نیز هود ۳۲(، به علاوه، دیدگاه مذکور با آیاتی 

َ
تِي هِيَ أ

َّ
هُمْ بِال

ْ
جادِل

ی از دلیل علم آور توصیه کرده متعارض  است؛ مانند آیه ۳۶ اسراء/ ۱7: »وَ لا  که به پیرو
مٌ« و همچنین آیاتی که به آوردن دلیل و برهان فرمان داده است؛ 

ْ
كَ بِهِ عِل

َ
یْسَ ل

َ
تَقْفُ ما ل

مانند بقره ۱۱۱ از استناد به احادیث هم در جای خود پاسخ داده شده است.۱

ج. جواز تقلید در اصول عقاید

برخی به جواز تقلید در اصول دین قائل شده اند.۲ مستند این دیدگاه را برخی آیه 
۱۴ حجرات/ ۴9 دانسته اند که در آن از اسلام آوردن اعراب بدون آنکه قلباً ایمان آورده 
باشند یاد شده است، زیرا به نظر آنان مفاد آیه شامل موردی نیز می شود که شخصی با 
تقلید و بدون استدلال اسلام را پذیرفته باشد.۳ دلیل دیگر قائلان به این نظریه، سیره 
کرم صلی الله علیه و آله است، زیرا آن حضرت اقرار به شهادتین را در پذیرش  پیامبر ا
کافی می دانست و نومسلمانان را به استدلال مکلف نمی کرد۴؛ همچنین سیره  اسلام 
مسلمانان را مؤید این دیدگاه دانسته اند، زیرا آنان برای اثبات اصول عقاید خود در پی 
استدلال نیستند، جز در مواردی که افرادی در معرض خطر گمراهی باشند یا به مناظره 
با دیگران نیاز باشد.۵ با این همه، دیدگاه مزبور با آیات متعددی که ظن را برای به دست 
کافی ندانسته و انسان ها را به تحصیل علم فراخوانده، سازگار  آوردن اصول اعتقادات 

نیست.

د. تفصیل میان قادر بر استدلال و غیرقادر

دیدگاه دیگر که در واقع از اقسام دیدگاه نخست به شمار می رود، آن است که افراد 
تقلید  بدون  و  دلیل  و  برهان  با  مکلف اند  عقاید  در  استدلال  و  نظر  تحصیل  به  قادر 
را ندارند، می توانند اصول  کار  این  توانایی  که  آنان  آورند؛ ولی  را به دست  عقاید خود 

، ج 66، ص 136 1. . بحارالانوار
، ج 1، ص 4؛ المحصول، ج 6، ص 91 2. . شرح الازهار

، ص 209 3. . الاجتهاد والتقلید، صدر
، ص 208 4. . معالم الدین، ص 243؛ الاجتهاد والتقلید، صدر

، ص 209 5. . الاجتهاد و التقلید، صدر
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اعتقادی خود را از راه تقلید تحصیل کنند. این نظر را می توان از اطلاق آیاتی استفاده 
بقره/  و  اعراف/ 7، ۱۸۵  فراخوانده است؛ مانند  کردن  و نظر  تدبر  به  را  که همگان  کرد 
گمان در  ی از ظن و  ۲، 7۳ و نیز ۱۱۸، ۱۶۴، ۱7۰-/ ۱7۱، ۲۴۲ و .... یا انسان ها را از پیرو
عقاید برحذر داشته: نجم/ ۵۳، ۲۸ و اسراء/ ۱7، ۳۶ یا آیاتی که تکلیف را به اندازه توان 
افراد دانسته است؛ مانند بقره/ ۲، ۲۸۶ و نیز ۲۳۳. برخی بر این باورند که این دیدگاه از 

روایات اهل بیت علیهم السلام نیز استفاده می شود.۱

2. تقلید در فروع

افزون بر اصول عقاید، انسان ها مکلف اند به فروع و احکام عملی اسلام نیز اعتقاد 
داشته و به آن ها عمل کنند و امتثال این  احکام از سه راه اجتهاد، احتیاط یا تقلید از 
دیگران امکانپذیر است ۲؛ لیکن چون آموختن اجتهادی احکام شرعی به ادله متعدد 
نیز  کردن  و احتیاط  برای همگان میسر نیست ۳  مانند اختلال نظام معیشت جامعه، 
برای همه امکان ندارد۴، تنها راه دستیابی عموم مردم به وظایف شرعی خود، تقلید از 
گونی  گونا عالمان دینی است.۵ فقهای مذاهب اسلامی درباره مشروعیت تقلید، آرای 
دارند؛ بیشتر فقیهان شیعه و اهل سنت تقلید را در فروع و احکام عملی جایز دانسته ۶ 

گون از جمله آیات قرآن استناد کرده اند. و در این مورد به ادله گونا

در قرآن مجید آیات متعدّدی درباره تقلید آمده است. بعضی از آنها تقلید را مذمّت 
نموده، آن را یك ضدّ ارزش می داند که برای نمونه به چند آیه اشاره خواهد شد: بقره۱7۰، 

شعرا۱۳۶ و ۱۳۸، مائده ۱۰۴، اعراف ۲۸، لقمان ۲۱، زخرف ۲۳.

و بعضی دیگر از آیات قرآن نه تنها تقلید را مذمّت نکرده، بلکه مردم را بدان تشویق 
کرده است؛ انبیاء 7.

با توجّه به این دو گروه از آیات قرآن که ظاهراً در مفاهیم، متضادّ یکدیگرند، وظیفه 

1. . شرح اصول کافی، ج 1، ص 78؛ ج 2، ص 4
2. . مستمسك العروه، ج 1، ص 6؛ منهاج الصالحین، ج 1، ص 5_ 6؛ الاجتهاد و التقلید، خویی، ص 84

3. . الرسالة السعدیه، ص 10؛ الموسوعة الفقهیه، ج 13، ص 161
4. . الاجتهاد و التقلید، خویی، ص 84

5. . همان
6.. العروة الوثقی، ج 1، ص 57؛ الموسوعة الفقهیه، ج 13، ص 161؛ المحصول، ج 6، ص 73
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آیا  و  یا ممنوع و حرام؟  و رواست  امری پسندیده  آیا تقلید  »مسلمان مؤمن« چیست؟ 
گاهان دین تقلید کند؟۱ مؤمن می تواند از آ

اقسام تقلید به لحاظ طرفین تقلید

و  ستایش  نه  و  می شود  نکوهش  نه  به خودی خود،  اندیشه،  یك  به سان  تقلید 
کرد و نه به زشتی آن، بلکه تقلید انواعی دارد  به طورکلی نه می توان به نیکی آن حکم 

بدین ترتیب:

یکسان  به طور  حیوان  و  انسان  در  و  برمی گردد  طبیعت  و  غریزه  به  که  تقلیدی   .۱
را  خروسی  صدای  که  هنگامی  خروس ها  بانگ  است  قبیل  این  از  می شود.  مشاهده 
که آواز الاغ دیگر را می شنوند. همین حالت را در  می شنوند و نیز آواز الاغ ها، هنگامی 
انسان نیز می توان دید؛ برای نمونه، شخصی برای یك خطیب و گوینده دست می زند 
گر مقصود او را هم درك نکنند. و  گاه از او تقلید می کنند، حتّی ا و دیگران نیز ناخودآ
که او را ببیند بدون قصد و اراده به   یا شخصی به سمت خاصی نگاه می کند، هرکس 
که خارج از  همان جهت نگاه می کند. این نوع تقلید نه ستایش دارد و نه نکوهش، چرا

دایره شعور و اراده است.

که در شیوه گفتگوها و تعارف ها و در چگونگی لباس پوشیدن و دیگر  ۲. تقلیدی 
کوچك و بزرگ، دانا و نادان در  که زندگی اجتماعی آن را ایجاب می کند و  چیزهایی 
آن شریکند، به صورت عادت درآمده است. نیکویی و زشتی این نوع از تقلید بستگی 

یّه مردم دارد. به نظر

ی،  کشاورز هندسه،  پزشکی،  نظیر  دنیوی  مسائل  در  دانشمند  از  نادان  تقلید   .۳
صنعت و چیزهایی از این قبیل که انسان به کارشناسان و متخصّصان رجوع می کند.

که زندگی اجتماعی  این نوع تقلید نه تنها نیکوست، بلکه یك نوع ضرورت است 
کارها  گر چنین تقلیدی نباشد نظام اجتماعی مختل و همه  آن را ایجاب می کند و ا

1.. مثال های زیبای قرآن، ج1، ص90
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که نیاز  که یك شخص نمی تواند همه چیز را بداند و تمام آنچه را  تعطیل می شود؛ چرا
ی و تبادل خدمات بوده و هست. دارد تأمین کند. انسان همواره نیازمند همکار

از لحاظ عقلی و  از مجتهدی دیگر در مسائل دینی. این تقلید  ۴. تقلید مجتهد 
عرفی مذموم و از لحاظ شرعی حرام است، زیرا آنچه را یك مجتهد می داند، در حقّ 
، نظریه  او حکم خداست. بنابراین، برای او جایز نیست که به خاطر نظریه فردی دیگر
که خود دلیل داشته باشد، امّا آن را به سبب  کدامین خردمند است  کند.  خود را رها 
که  یّه فردی  که به سبب نظر کدامین دانشمند است  کند؟  دلیل شخصی دیگر انکار 
دچار خطا و صواب می شود از سخن خدا و رسول او که معصوم می باشد اعراض کند؟

۵. تقلید نادان از مجتهد عادل در مسائل فرعی دینی؛ نظیر احکام عبادات، حلال 
ی از این قبیل. این نوع تقلید، هم  و حرام، طهارت و نجاست، درستی معاملات و امور
از لحاظ عقلی و هم از لحاظ شرعی واجب است؛ زیرا این گونه تقلید، تقلید از کسی 
که نه درد خود را  ی  گرفته است، همانند بیمار که علم خود را از دلیل و حجّت  است 
می داند و نه دوای آن را می شناسد و به کسی مراجعه می کند که آنها را می داند. شخص  
جاهل موظف است که احکام دینی را به مورد اجرا بگذارد و امتثال کند، لکن این کار 
هْلَ 

َ
وا أ

ُ
کسی که آنها را می داند، برای او میسور نمی باشد: »فَسْئَل جز از طریق مراجعه به 

مُونَ«.۱
َ
کُنْتُمْ لا تَعْل کْرِ إِنْ  ِ

ّ
الذ

نماز  خود  پدران  از  تبعیّت  خاطر  به  جاهل  شخص  گر  ا که  است  ی  یادآور به  لازم 
بخواند و روزه بگیرد، نه به سبب تقلید از یك مجتهد عادل و عبادت او نیز مطابق با 
که تقلید  ی درست خواهد بود و از او پذیرفته خواهد شد، چرا واقع باشد، این عبادت و

نه شرط مأمور به است و نه جزء آن، بلکه صرفا وسیله ای است برای انجام آن.

معامله اش  این  و  دهد  انجام  تقلید  بدون  را  معامله ای  جاهل  فرد  گر  ا همچنین، 
مطابق با واقع باشد به طریق اولی درست خواهد بود.

از  قربت جز  و قصد  دارد  قربت  به قصد  نیاز  کسی که می گوید: عبادت  امّا سخن 
د او حاصل نمی شود، این سخن، صرفا یك ادّعا به شمار می رود؛ زیرا 

ّ
مجتهد و یا مقل

1. . انبیاء آیه 7.
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گرفته است و به  ق 
ّ
که بدان تعل ف با انگیزه امری 

ّ
که مکل معنای قصد قربت آن است 

موضوع  این  که  نیست  تردیدی  و  دهد  انجام  را  مأموربه  دنیوی،  شایبه  هرگونه  از  دور 
می تواند از کسی که از مجتهد نیز تقلید نمی کند، تحقّق یابد. آیه ۱7۰ بقره دلالت دارد که 
ی تقلید کند، عمل این پسر صحیح  گر پدر هدایت یافته ]و دانشمند[ باشد و پسر از و ا

ف مطابق با واقع باشد.
ّ
خواهد بود. بنابراین، میزان آن است که عمل مکل

، نبوت حضرت  ۶. تقلید در اصول دین و عقیده نظیر شناخت خدا و صفات او
ی الله علیه و اله و عصمت او و زنده و محشور شدن در روز قیامت و ... 

ّ
محمّد صل

بیشتر علمای سنّی و شیعه، این نوع تقلید را جایز ندانسته اند؛ زیرا تقلید عبارت است 
از  کسی که   : به بیان روشن تر نادانی است.  و این، عین  : پذیرفتن چیزی بدون دلیل  از
وجود  به  نسبت  که  است  کسی  همانند  کند،  پیدا  اعتقاد  خدا  وجود  به  تقلید  ی  رو
ذات مقدّس از اساس  جاهل باشد. این گروه از علما گفته اند: ما تقلید را تنها در فروع 
که در فروع دین مقصود  دین و مسائل عملی جایز می دانیم، نه در اصول عقاید، چرا
امکان پذیر  ذاتا  امر  این  و  است  مجتهد  فتوای  برطبق  آنها  گذاردن  اجرا  مورد  به  تنها، 
که هدف، علم و اعتقاد به آنهاست و علم با تقلید جمع  است برخلاف اصول عقاید 
و  اراده  از  خارج  امر  یك  اعتقاد  به علاوه،  است.  محض  جهل  تقلید  که  چرا نمی شود، 

ق نمی گیرد.
ّ
اختیار است و تکلیف بدان تعل

گر تقلید، تصدیق قطعی و مطابق با واقع را درپی  محقّقان سنّی و شیعه گفته اند: ا
داشته باشد، صحیح خواهد بود؛ زیرا هدف همین است و اجتهاد ]در اصول دین [ نه 

شرط ایمان و تصدیق است و نه جزء آن، بلکه تنها وسیله است، نه هدف.

که معیار در اصول عقاید، ایمان درست و مطابق با واقع  این نظریه حقّ است، چرا
که به او ایمان می آورد و به  ی الله علیه و اله ایمان هرکس را 

ّ
، پیامبر صل است. ازاین رو

ی به مرحله اجتهاد  صداقت و نبوت او اطمینان پیدا می کرد، می پذیرفت، هرچند و
ی از  ]در اصول عقاید[ و به کار بردن نظریه نرسیده بود. امّا آیاتی که در مورد نکوهش پیرو
پدران آمده اند، سیاق این آیات دلالت دارد که مقصود از آنها تقلید از پدران در گمراهی 
و امور باطل است، نه در حق و هدایت. این حقیقت برای هرکس که درباره آیه  ۲۴ سوره 
که از این آیات  زخرف و آیه۱۰۴ مائده و نیز آیه  ۱7۰ بقره دقّت کند، روشن خواهد شد؛ چرا
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ی الله علیه و اله 
ّ
گر پدران آنها به وسیله آنچه به پیامبر صل که ا چنین فهمیده می شود 

ی از چیزی  ی از آنان جایز است، زیرا هدف، پیرو نازل شده، هدایت یافته باشند، پیرو
کنند، خدا را اطاعت  ی  که از سوی خدا نازل شده است. وقتی آنان از آن پیرو است 

کرده اند و پس از اطاعت مورد سؤال قرار نخواهند گرفت.

کند، از حقّی  ی الله علیه و اله اطاعت 
ّ
بنابراین، هرکس از سخن خدا و پیامبر صل

گاه باشد یا نباشد، تنها  که با دلیل ثابت شده است، خواه از آن دلیل آ کرده  اطاعت 
کارشناسان  و  مجتهدان  که  دارد  وجود  صحیحی  دلیل  که  بداند  اجمالا  است  کافی 
کند بدون آن که علم به حق بودن آن  ی  کسی از حق پیرو گر  آن را می شناسند. حتّی ا
البته مستحقّ  را نیاموخته است مجازات نمی شود.  داشته باشد، به سبب این که آن 
ستایش و پاداش نیز نخواهد بود. آیه پانزدهم سوره لقمان براین موضوع دلالت دارد: »وَ 
که مفهوم مخالف  مٌ فَلا تُطِعْهُما«؛ چرا

ْ
كَ بِهِ عِل

َ
یْسَ ل

َ
نْ تُشْركَِ بِي ما ل

َ
إِنْ جاهَداكَ عَلی  أ

ی و تو  که به خدا ایمان بیاور کوشش از تو بخواهند  گر آن دو به  که ا این آیه این است 
گاهی اطاعت کردی، هیچ گونه ایرادی برتو نیست.  بدون شناخت و آ

كان۱  عوامل تقلید از نیا

کان می توان به این موارد اشاره کرد: از مهم ترین عوامل تقلید از نیا

تعصّب۲ ،  جهل ۳، رفاه۴ ، تلقینات شیطانی۵ و ...

: »تقلید جاهل از جاهل«، و از آن بدتر »تقلید  پس تقلید کورکورانه یا به تعبیر دیگر
عالم از جاهل«، در واقع نشانه نوعی وابستگی فکری است. علاوه بر این عوامل، دیگر 

مفسّرین هم عواملی را بیان کرده اند:

1. فرهنگ قرآن، ج8، ص335
2. بقزه 170، مائده 104، اعراف 28و 70و 173، یونس 78، هود 62و 87، ابراهیم 10، انبیاء 52و 53، مومنون 24، شعراء 70و 74، 

قصص36، لقمان21، سبا 43، صافات 69و 70، زخرف22و 23
3. اعراف138، کهف4و 5، انبیاء52و54و 67

4. زخرف23
5. بقره 168و170، لقمان21
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۱. عدم بلوغ فکری:  ممکن است افرادی باشند از نظر جسمی بالغ شوند اما تا آخر 
عمر به مرحله بلوغ و استقلال فکری نرسند، آنها به همین دلیل همیشه در زندگی پیرو 

این و آنند و هیچ گاه شخصاً به تحلیل مسائل نمی پردازند.

می کنند،  تکرار  گفته اند  آنها  هرچه  و  شده،  دوخته  دیگران  به  پیوسته  آنها  چشم 
گاه به خاطر تغییر محیط خود  اراده ای داشته باشد، به همین دلیل  از خود  بی آن که 
و هشتاد درجه  به اصطلاح صد  و  کنند،  کلی عوض  به  احیاناً  را  ممکن است مسیر 

تغییر جهت دهند.

شکوفایی  و  جامعه  فرهنگ  سطح  بردن  بالا  کورکورانه  تقلید  نوع  این  با  مبارزه  راه 
افکار و استعدادهاست.

کسی را به عنوان قهرمان بی نظیر بپذیرد، به  که  ۲: شخصیت زدگی: به این ترتیب 
که برای خود در برابر او هیچ گونه قدرت اظهار نظر نبیند، در این حال چشم  گونه ای 
ی و تقلید  و گوش بسته به دنبال او حرکت می کند هرچند آن شخصیت شایسته پیرو

هم نباشد.

گاهی در هاله ای از عظمت و قداست  که  کان و پیشینیان:   ۳. علاقه شدید به نیا
بعد  نسل های  جا  این  در  باشند،  نداشته  شایستگی  هیچ گونه  هرچند  می روند،  فرو 
که   نسل های بعد 

ً
چشم و گوش بسته به دنبال آنها حرکت می کنند، و با این که معمولا

گذشتگان  گذشتگان هستند و خود نیز مسائل تازه ای بر آن می افزایند از  وارث علوم 
د چشم و گوش بسته آنها می شوند.

ّ
گاهترند در عین حال مقل آ

سبب  نیز  تعصب ها  و  گرایش ها  این گونه  قبیله ای:  تعصب های  با  گرایی  گروه   :۴
گروه و حزب و قبیله و دار و دسته خود  گوش بسته دنبال  که جمعی چشم و  می شود 
حرکت کنند، و هرچه را آنها می گویند تکرار نمایند، و هرگز حق تجزیه و تحلیل مستقل 

مسائل و استقلال در تفکر به خود ندهند.

ی از خرافات،  که بسیار این عوامل چهارگانه و پاره ای عوامل دیگر سبب می شود 
از  زشت،  اعمال  و  جاهلی  سنت های  غلط،  آداب  و  رسوم  باطل،  عقاید  موهومات، 

جمعی به جمع دیگر و از نسلی به نسلی دیگر منتقل گردد.
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یا به تعبیر دیگر گرایش های نادرست بالا حجابی در مقابل دیدگان فکر آنها می شود 
و از معرفت حق باز می مانند.۱

كان۲ آثار تقلید كوركورانه از نیا

،۳ اعراض از آیات خدا،۴ اعراض از اسلام، ۵ اعراض از توحید،۶ انکار معاد،7  استکبار
ی از شیطان، ۸ توجیه گناه، 9 حسرت در قیامت ،۱۰ حق ناپذیری.۱۱  پیرو

در قرآن کریم افرادی ذکر شده است که زندگیشان توأم با تقلید های کورکورانه بوده 
است: آزر۱۲، اشراف صدر اسلام ۱۳، اشراف فرعونی ۱۴، اشراف قوم عاد۱۵، اشراف قوم نوح ۱۶، 
قوم  ابراهیم ۲۲،  قوم  فرعون ۲۱،  بنی اسرائیل۲۰ ،  مدین ۱9،  اهل  انسانها۱۸،  پیشین ۱7،  امّت های 

1. پیام قرآن، ج1، ص342
2. فرهنگ قرآن، ج8، ص 322

3. یونس75و 78، قصص32و 36و 39
4. یونس 75 و 78، قصص 36، سبا43  

5. بقره 170، مائده 103 و 104، لقمان 21، ص 7 و 8
6. اعراف 65 و 70 و 172 و 173، هود 61 و 62 و 84 و 87، ابراهیم 10، مومنون 23 و 24، ص 5- 7، نوح 1 و 3 و 21

7. قصص 32 و 36 و 39
8. بقره 168 و 170، لقمان 21

9. اعراف 28
10. بقره 166 و 167

11. یونس 75 و 76 و 78
12. انبیاء 51-54، شعراء 70 و 71 و 74، 

13. ص 6 و 7
14. یونس 75و 78، قصص 32 و 36

15. اعراف 65 و 66 و 70
16. مومنون 23 و 24

17. صافات 69-71، زخرف 22 و 23
18. اعراف 172 و 173

19. هود 84 و 87
20. اعراف 138 و 139

21. یونس 75 و 78، قصص 36 و 39،
22. انبیاء 54-51
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ثمود۱، قوم شعیب ۲، قوم عاد۳، قوم نوح ۴، مترفان ۵، مستضعفان ۶، مشرکان 7.

تقلیدكوركورانه تنها مبنای بت پرستی

 کَما یَعْبُدُ آباؤُهُمْ ...«؛ معنای جمله « 
َّ

ا یَعْبُدُ هؤُلاءِ ما یَعْبُدُونَ إِلا یَةٍ مِمَّ » فَلا تَكُ فِي مِرْ
که مردم بتها را به خاطر تقلید از پدرانشان  کَما یَعْبُدُ آباؤُهُمْ« این است   

َّ
ما یَعْبُدُونَ إِلا

، حجت و برهانی غیر از تقلید از نسل گذشته ندارند. می پرستند، پس این نسل معاصر

لِینَ«۸ آن امتها  وَّ
َ ْ
تِ آباءَهُمُ ال

ْ
مْ یَأ

َ
مْ جاءَهُمْ ما ل

َ
 أ

َ
قَوْل

ْ
رُوا ال بَّ

َ
مْ یَدّ

َ
 فَل

َ
در این آیه و در آیه « أ

این،  بر  بنا  و  بهتر است.  و  این مناسب تر  و  کفار معاصر رسول خدا خوانده  را پدران 
اینان  چه  باش  نداشته  تردید  قومت  بت پرستی  باره  در  تو  می شود:  چنین  آیه  معنای 
که پدران اینان حساب  که آن امت های منقرض شده-  نمی پرستند مگر همانهایی را 
یاد  می شوند- پرستش می کردند، و شکی نیست که ما جز او کیفر اینان را بدون کم و ز

کف مشتشان خواهیم گذاشت هم چنان که در باره آن امتها همین کار را کردیم.

قُضِيَ بَیْنَهُمْ 
َ
كَ ل بِّ وْ لا کَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَ

َ
کِتابَ فَاخْتُلِفَ فِیهِ وَ ل

ْ
قَدْ آتَیْنا مُوسَی ال

َ
» وَ ل

فِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِیبٍ« از آنجایی که آیات مورد بحث سیاقش سیاق عبرت دادن 
َ
هُمْ ل

َ
وَ إِنّ

به وسیله نقل داستان امت های نامبرده در سوره است و خود آن داستانها هم هر کدام 
در جای خود به منظور عبرت گرفتن و متعظ شدن معاصرین آن جناب بوده، و مقصود 
یدن و تکذیب آیات خدا و نسبت دادن  این بوده که این مردم در رفتار خود و شرك ورز
کلاه خود را قاضی نموده( به  به قرآن به اینکه افتراء بر خداست تجدید نظر نموده) و 

1. هود 61 و62، ابراهیم 9 و 10
2. هود 87

3. اعراف 65 و 66 و 7، ابراهیم9 و 10
4. ابراهیم 9 و 10، مومنون 23 و 24

5. زخرف 23
6. اابراهیم 21

7. اعراف 28، بقره 170، مائده 104، کهف 4 و 5، لقمان 21، سبا 43، صافات 69 و 70،زخرف 22
8. آیا در این گفتار تدبر نمی کنند؟ یا چیزی سوی ایشان آمده که سوی پدران گذشته ایشان نیامده.

سوره مؤمنون، آیه 68.
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حق قضاوت کنند، لذا در این آیات هم که باز برای عبرت دادن است متعرض مساله 
بت پرستی و تکذیب قرآن شده می فرماید: بت پرستی اینان مانند بت پرستی امتهای 
کان ایشان است، همان عذابی که به آنان رسید به اینان نیز خواهد رسید،  گذشته و نیا
که اختلاف اینان در باره قرآن عیناً مانند اختلاف امت موسی است در باره  هم چنان 
که اینان اختلاف می کنند  گردید، و خداوند به زودی در آنچه  که به ایشان نازل  کتابی 

حکم خواهد کرد.۱

نْیا ...« از آنجایی که 
ُ

حَیاةِ الدّ
ْ
ةَ بَیْنِکُمْ فِي ال وْثاناً مَوَدَّ

َ
ِ أ

تُمْ مِنْ دُونِ الّلَ
ْ

خَذ
َ
مَا اتّ

َ
 إِنّ

َ
» وَ قال

مردم، بر بت پرستی خود هیچ دلیلی نداشتند، دیگر بهانه ای برایشان نماند، جز اینکه 
که مورد احترامشان بود استناد بجویند، مانند پدران برای فرزندان، و  کسانی  نسبت به 
رؤساء برای پیروان، و دوستان در نظر دوستان، و بالخره امّت برای تك تك افراد، پس 
یگانه چیزی که سنت های قومی را سر پا نگه می دارد، و باعث می شود که متروك نگردد 

همین ملاحظات است.

ی از سنت بت پرستی در حقیقت یکی از آثار علاقه های اجتماعی است،  پس پیرو
که عامه آن را از تك تك افراد مشاهده می کنند، و خیال می کنند که این عمل صحیح 
نیز  خود  برای  را  آن  و  کنند،  تقلید  آن  از  که  می کند  وادارشان  قومیت  علاقه  و  است، 
و  را حفظ می کند،  آن علاقه قومیت  قرار دادن متقابلا  این سنت  و  قرار دهند،  سنت 

اتحاد و اتفاق و یك پارچگی یك قوم را محفوظ می دارد.

به حجتی  آنها هم چه بسا  قوم،  اما خواص  و  و وضع عامه مردم است،  این حال 
از  بزرگ تر  خدا  بگویند:  اینکه  مثل  ندارد،  حجیت  هیچ  حقیقت  در  که  کنند  اعتماد 
آن است که حس انسانی بدان احاطه یابد، و یا وهم و یا عقل او را در خود بگنجاند، و 
چون چنین است، ما نمی توانیم در عبادت که یك نوع توجه است به او توجه کنیم، و 
ئکه بپرستیم، تا آنها  لازم است چیز دیگری را که مورد عنایت اوست از قبیل جن یا ملا

ما را به خدا نزدیك کنند، و نزد او وساطت و شفاعت ما را کنند.

پس آیه مورد بحث خطابی است از ابراهیم؟ع؟به عامه قومش که: بت پرستی شما 

1. ترجمه تفسیر المیزان، ج11، ص 58
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هیچ دلیلی ندارد، مگر علاقه قومیت، شما می خواهید به این وسیله امر زندگی خود را 
اصلاح کنید.

ایشان  از  را  آن جناب دلیل بت پرستی  وقتی  ابراهیم؟ع؟،  قوم  لذا دیده می شود  و 
می پرسد در جوابش می گویند: بلکه ما پدران خود را یافتیم که چنین می کردند) انبیاء 

۲۵ و ۳۵(و آیه۲7 و ۴7 سوره شعراء.

تبعیت  خاطر  به  است  کرده  مذمّت  را  کفّار  متعال  خداوند  می گوید:  قرطبی۱ 
کردن شان از پدران خود در مسائل باطله و ادیان باطله و اقتدای آنها به پدران شان در 
امّا  خب  است.  صحیح  اینان،  باطل  تبعیتِ  در  مذمّت  این  و  خدا؛  معصیت  و  کفر 
تقلید، اصلی است از اصول دین و همانطور که گفته شد علماء عظیم الشأن در مورد 
جواز آن در مسائل اصول دین اختلاف کرده اند ولی بالتّفاق تقلید در مسائل فروع دین 

را جایز می دانند.۲

ارائه خواهد  توسط خداوند  کافران  بر مذمّت  قرآنی مبنی  مؤیّداتی  آینده  گفتار  در 
شد.

گفتار دوم: مؤیّدات قرآنی بر مذمّت تقلید كوركورانه

کان ۳ )وعید خداوند به تقلیدکنندگان بی بصیرت( ۱.کیفر تقلید از نیا

کت  کت و نابودی،۴ خشم و انتقام الهی۵، درپی دارنده عذاب دوزخ،۶زمینه هلا هلا
و فرجام شوم.7

: آیه ۱۰۴ سوره مبارکه مائده، ۱۰۴ اعراف، ۱7۰ بقره، ۲۳ ابراهیم، ۲۱ لقمان،  ۲.آیات دیگر
۲۳ زخرف.

ی خزرجی اندلسی قرطبی ، متوفی 29 شوال 671 ه.ق  1. ابوعبدالله محمد بن ابی بکر بن فرح انصار
2. اللباب فی علوم الکتاب، ج 3، ص 162

3. فرهنگ قرآن، جلد 8، صفحه 337
4. اعراف 65 و 70- 72

5. زخرف 23 و 25
6. لقمان 21، بقره 165- 167، ابراهیم 21، احزاب 66- 68، صافات68- 71  

7. زخرف 23 و 25
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گفتار سوم: برخی مؤیّدات روایی بر مذمّت تقلید كوركورانه 

قسم اول: روایات مطرح شده در ذیل آیات

گفته: ای هشام، سپس بی خردان را  کتابش چنین  مؤید اول: ابن شعبه حرانی در 
فَیْنا 

ْ
ل

َ
بِعُ ما أ نَتَّ وا بَلْ 

ُ
ُ قال  الّلَ

َ
نْزَل

َ
بِعُوا ما أ

َ
هُمُ اتّ

َ
که فرموده: »وَ إِذا قِیلَ ل سرزنش نموده، آنجا 

ونَ شَیْئاً وَ لا یَهْتَدُونَ« : و چون به آنان )مشرکان( گفته 
ُ
وْ کانَ آباؤُهُمْ لا یَعْقِل

َ
 وَ ل

َ
یْهِ آباءَنا أ

َ
عَل

گویند: بلکه از آنچه پدران خویش را بر  کنید،  ی  که از آنچه خدا فرو فرستاده پیرو شود 
که پدرانشان چیزی  ی می کنند[ هر چند  آنان پیرو ]از  آیا  ی می کنیم؛  یافته ایم پیرو آن 
مُّ  ِ الصُّ

وَابِّ عِنْدَ الّلَ
َ

 شَرَّ الدّ
َ

نمی فهمیدند و راه یافته نبودند؟!- بقره: ۱7۰«، و باز فرمود: إِنّ
که  گنگانند  کران و  ونَ : »همانا بدترین جنبندگان به نزد خداوند، 

ُ
یَعْقِل لا  ذِینَ 

َّ
ال بُکْمُ 

ْ
ال

ماواتِ وَ  قَ السَّ
َ
تَهُمْ مَنْ خَل

ْ
ل

َ
ئِنْ سَأ

َ
خرد را به کار نمی بندند- انفال: ۲۲« و باز فرموده: وَ ل

کسی  گر از آنان بپرسی: چه  مُونَ : »و ا
َ
کْثَرُهُمْ لا یَعْل

َ
ِ بَلْ أ

حَمْدُ لِلَّ
ْ
ُ قُلِ ال نَّ الّلَ

ُ
یَقُول

َ
رْضَ ل

َ ْ
ال

: سپاس و ستایش خدای راست،  آسمانها و زمین را بیافرید؟ هر آینه گویند: خدا، بگو
کثریّت و  بلکه بیشترشان نمی دانند!- لقمان: ۲۵« سپس سرزنش و ذمّ خود را متوجّه ا
وكَ عَنْ سَبِیلِ 

ُّ
رْضِ یُضِل

َ ْ
کْثَرَ مَنْ فِي ال

َ
جمعیت بسیار نموده، آنجا که فرموده: وَ إِنْ تُطِعْ أ

انعام:  کرد-  گمراه خواهند  راه خدا  از  را  تو  بری  فرمان  را  زمین  بیشتر مردم  گر  ا »و   : ِ الّلَ
مُونَ : »ولی بیشترینشان نمی دانند- انعام: ۳7«، 

َ
کْثَرَهُمْ لا یَعْل

َ
۱۱۶«، و باز فرموده: وَ لکِنَّ أ

کثریّت ایشان بی شعورند.۱ و ا

 
َ

قَال حْمَنِ  الرَّ عَبْدِ  بْنِ  یُونُسَ  عَنْ  عِیسَی  بْنِ  دِ  مُحَمَّ عَنْ  إِبْرَاهِیمَ  بْنُ  عَلِيُّ  مؤید دوم: 
ِ ص 

 الّلَ
َ

 رَسُول
َ

ةِ إِنّ عَامَّ
ْ
ع عَنْ قَوْلِ ال  ِ

بَا عَبْدِ الّلَ
َ
تُ أ

ْ
ل

َ
: سَأ

َ
ی قَال

َ
عْل

َ ْ
ادٌ عَنْ عَبْدِ ال ثَنَا حَمَّ

َ
حَدّ

كَ 
َ
 إِمَاماً هَل

َ
تُ فَإِنّ

ْ
- قُل ِ

حَقُّ وَ الّلَ
ْ
 ال

َ
ةً فَقَال هُ إِمَامٌ مَاتَ مِیتَةً جَاهِلِیَّ

َ
یْسَ ل

َ
 مَنْ مَاتَ وَ ل

َ
قَال

كَ وَقَعَتْ 
َ
مَامَ إِذَا هَل ِ

ْ
 ال

َ
 یَسَعُهُ إِنّ

َ
 لا

َ
مْ یَسَعْهُ ذَلِكَ قَال

َ
هُ ل مُ مَنْ وَصِیُّ

َ
 یَعْل

َ
وَ رَجُلٌ بِخُرَاسَانَ لا

غَهُمْ 
َ
بَل إِذَا  یْسَ بِحَضْرَتِهِ 

َ
ل ی مَنْ 

َ
فْرِ عَل

النَّ وَ حَقُّ  دِ 
َ
بَل

ْ
ال ی مَنْ هُوَ مَعَهُ فِي 

َ
هِ عَل ةُ وَصِیِّ حُجَّ

ینِ وَ لِیُنْذِرُوا  هُوا فِي الدِّ
َ

کُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِیَتَفَقّ وْ لا نَفَرَ مِنْ 
َ
- فَل

ُ
 یَقُول

َ
َ عَزَّ وَ جَلّ  الّلَ

َ
إِنّ

مَ 
َ
نْ یَصِلَ فَیَعْل

َ
كَ بَعْضُهُمْ قَبْلَ أ

َ
تُ فَنَفَرَ قَوْمٌ فَهَل

ْ
رُونَ  قُل

َ
هُمْ یَحْذ

َّ
عَل

َ
یْهِمْ ل

َ
قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِل

1. ابن شعبه حرانی، حسن بن علی، تحف العقول / ترجمه جعفری - تهران، چاپ: اول، 1381ش.  و  تحفة الولیاء )ترجمه 
أصول کافی( ؛ ج 1 ؛ ص99
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مَوْتُ 
ْ
ِ وَ رَسُولِهِ  ثُمَّ یُدْرِکْهُ ال

ی الّلَ
َ
- وَ مَنْ یَخْرُجْ مِنْ بَیْتِهِ مُهاجِراً إِل

ُ
 وَ عَزَّ یَقُول

َ
َ جَلّ  الّلَ

َ
 إِنّ

َ
قَال

۱ ِ
ی الّلَ

َ
جْرُهُ عَل

َ
فَقَدْ وَقَعَ أ

ترجمه: عبد العلی گوید: از امام صادق؟ع؟ ; پرسیدم از قول عامه که گویند رسول 
فرمود:  به مردن اهل جاهلیت مرده است؟  امامی ندارد  و  که بمیرد  ] فرموده: هر  خدا 
سوگند به خدا که درست است، گفتم: امامی از دست برود و مردی در خراسان باشد و 
ی و بی اطلاعی برای او عذر نیست؟ فرمود: این عذر  نداند وصيّ او کیست همین دور
او نیست به راستی چون امام از دست برود دلیل وصی او بر أهل بلدی که در آن است 
تسلیم شود و چون خبر وفات امام به مردم دور از او برسد لازم است که کوچ کنند زیرا 
خدا عز و جل می فرماید )۱۲۲ سوره توبه(: »پس چرا نکوچد از هر فرقه شان یك طائفه 
حذر  بر  که  شاید  برگردند،  آنها  نزد  وقتی  را  خود  قوم  دهند  بیم  و  شوند  بینا  دین  در  تا 
و  برسند  امام  به شهر  که  آن  از  آنها پیش  از  برخی  و  کردند  کوچ  گفتم: مردمی  شوند«. 
بدانند مردند. فرمود: خدا عزوجل می فرماید )۱۰۰ سوره نساء(: »هر که از خانه اش بیرون 
آید برای مهاجرت به سوی خدا و رسولش و سپس مرگش فرا رسد محققاً مزد او بر خدا 

است«.۲

قسم دوم: روایات مستقل و غیر مطرح شده در ذیل آیات 

یْهِ عَنْ  وَ
َ
یْهِ عَنْ مَاجِیل بِي جَعْفَرِ بْنِ بَابَوَ

َ
هِ أ حُسَیْنِ عَنْ عَمِّ

ْ
حَسَنِ بْنِ ال

ْ
مؤید چهارم: ال

 :
َ

بِيِّ قَال
َ
حَل

ْ
دٍ ال یْمَنَ عَنْ مُحَمَّ

َ
بِي عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ حَکَمِ بْنِ أ

َ
بِیهِ عَنِ ابْنِ أ

َ
عَلِيٍّ عَنْ أ

نْ 
َ
 قَبْلَ أ

ُ
جِبَال

ْ
تِ ال

َ
 زَال

َ
ِ عَزَّ وَ جَلّ

کِتَابِ الّلَ هُ مَنْ عَرَفَ دِینَهُ مِنْ 
َ
ع إِنّ  ِ

بُو عَبْدِ الّلَ
َ
 لِي أ

َ
قَال

مْرٍ بِجَهْلٍ خَرَجَ مِنْهُ بِجَهْلٍ.۳ 
َ
 وَ مَنْ دَخَلَ فِي أ

َ
یَزُول

محمّد حلبی گفت حضرت صادق؟ع؟ به من فرمود هر کس دین خود را از کتاب 
ی وارد شود  کار با نادانی در  که  کوههای استوار پابرجاتر است و هر  از  خداوند بگیرد 

بنادانی خارج می شود.۴ 

1. ) 3( النساء: 101.
2. کلینی، محمد بن یعقوب، أصول الکافي / ترجمه کمره ای - ایران ؛ قم، چاپ: سوم، 1375 ش.
3. مجلسی، محمد باقر بن محمد تقی، بحار النوار )ط - بیروت( - بیروت، چاپ: دوم، 1403 ق.

4. بشارة المصطفی، ص 156
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دِ بْنِ  هِ عَنْ مُحَمَّ ُ عَنْهُ عَنْ عَمِّ یْهِ رَضِيَ الّلَ وَ
َ
دُ بْنُ عَلِيٍّ مَاجِیل ثَنِي مُحَمَّ

َ
مؤید پنجم: حَدّ

بِي 
َ
خَثْعَمِيِّ عَنْ أ

ْ
امٍ ال کَرَّ یْرَفِيِّ عَنْ  ةَ الصَّ

َ
بِي عَقِیل

َ
وبَ بْنِ أ یُّ

َ
کُوفِيِّ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ أ

ْ
عَلِيٍّ ال

تُ 
ْ
عْقَابَ الرّجَِالِ فَقُل

َ
 أ

َ
نْ تَطَأ

َ
اكَ أ اكَ وَ الرّئَِاسَةَ وَ إِیَّ ع  إِیَّ  ِ

بُو عَبْدِ الّلَ
َ
 أ

َ
 قَال

َ
مَالِيِّ قَال

ُ
حَمْزَةَ الثّ

 
َّ

ثَا مَا فِي یَدِي إِلا
ُ
عْقَابَ الرّجَِالِ فَمَا ثُل

َ
 أ

َ
طَأ

َ
نْ أ

َ
ا أ مَّ

َ
ا الرّئَِاسَةُ فَقَدْ عَرَفْتُهَا وَ أ مَّ

َ
تُ فِدَاكَ أ

ْ
جُعِل

ةِ  حُجَّ
ْ
 دُونَ ال

ً
نْ تَنْصِبَ رَجُلا

َ
اكَ أ هَبُ إِیَّ

ْ
یْسَ حَیْثُ تَذ

َ
 ل

َ
عْقَابَ الرّجَِالِ فَقَال

َ
ا وَطِئْتُ أ مِمَّ

۱ .
َ

کُلِّ مَا قَال قَهُ فِي  فَتُصَدِّ

رجال  دنبال  که  این  از  بپرهیز  و  ی  مدار یاست  ر از  بپرهیز  فرمود:  صادق؟ع؟  امام 
چه  ]به  دانم  می  را  ی  مدار یاست  ر شوم،  فدایت  کردم:  عرض  افتی.  راه  )شخصیتها( 
معناست[، اما این که دنبال رجال راه افتم، من دو سوم آنچه ]از حدیث و اخبار شما 
و دانشی که[ دارم از همین راه افتادن دنبال رجال به دست آورده ام؟! حضرت فرمود: 
را  )شخصیتی(  مردی  که  این  از  بپرهیز  که[  است  این  مقصود  ]بلکه  نشدی؛  متوجّه 

م )بُت( کنی و هر چه گفت تصدیقش نمایی.۲  
َ
بدون دلیل عَل

گفتار چهارم: بررسی اصل سابق در آیه 331 سوره مباركه بقره و تعارض این آیه با اصل 
مزبور

وا 
ُ
تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدي قال لِبَنیهِ ما   

َ
إِذْ قال مَوْتُ 

ْ
ال یَعْقُوبَ  إِذْ حَضَرَ  کُنْتُمْ شُهَداءَ  مْ 

َ
أ  «

هُ مُسْلِمُون «: آیا 
َ
نَعْبُدُ إِلهَكَ وَ إِلهَ آبائِكَ إِبْراهیمَ وَ إِسْماعیلَ وَ إِسْحاقَ إِلهاً واحِداً وَ نَحْنُ ل

کرد[ هنگامی  که ادعا می کنید یعقوب پسرانش را به آیین شما سفارش  شما ]یهودیان 
[ حاضر بودید؟ ]یقیناً حاضر نبودید[ آن گاه  کنار بستر او که یعقوب را مرگ در رسید ]
که به پسران خود گفت: پس از من چه چیزی را می پرستید؟ گفتند: خدای تو و خدای 
پدرانت ابراهیم و اسماعیل و اسحاق را که خدای یگانه است می پرستیم، و ما تسلیم 

اوییم.  

که حضرت  کتاب و در ردّ یهودیان یا مسیحیانی  خداوند سبحان خطاب به اهل 

1. ابن بابویه، محمد بن علی، معاني الخبار - قم، چاپ: اول، 1403 ق.
2. ترجمه از سایت کتابخانه حدیث شیعه.
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ی هنگام وفات، فرزندان خود را به  یعقوب؟ع؟ را همکیش خود پنداشته و می گفتند: و
یهودیت یا مسیحیت سفارش کرد، می فرماید: شما هنگام وصیت حضرت یعقوب به 

فرزندانش حضور نداشته و شاهد آن صحنه و آنچه بین آنان گذشت نبودید.

مصر  بر  کم  حا دین  و  رایج  فکر  که  بت پرستی  خطرات  بیم  از  یعقوب  حضرت 
پاسخ  در  آنان  را می پرستید؟  کسی  از من چه  فرمود: پس  فرزندان خود  به  بود  باستان 
کان تو را که یگانه معبود همه است می پرستیم و  عرض کردند: ما خدای تو و خدای نیا
اسلام وصف راسخ ماست، پس در آن صحنه فقط سخن از تشویق و سفارش به اسلام 

بود؛ نه یهودیت یا مسیحیت. 

چنان که در شان نزول آیه خواندیم از ظاهر خود آیه نیز بر می آید که گفتگو و سخنی 
در میان بوده و جمعی از منکران اسلام مطلب نادرستی را به یعقوب پیامبر خدا نسبت 

می دادند.

که مرگ یعقوب  قرآن برای رد این ادعای بی دلیل می گوید:« مگر شما به هنگامی 
مْ کُنْتُمْ شُهَداءَ إِذْ حَضَرَ 

َ
فرا رسید حاضر بودید« که چنان توصیه ای را به فرزندانش کرد )أ

که« در  بود  این  بود  آنچه  نبود،  او نسبت می دهید  به  آنچه شما  ی  آر مَوْتُ(. 
ْ
ال یَعْقُوبَ 

لِبَنِیهِ   
َ

قال )إِذْ  می پرستید«؟  را  چیز  چه  من  از  بعد  پرسید،  خود  فرزندان  از  هنگام  آن 
وَ  إِبْراهِیمَ  پدرانت  خدای  و  تو  خدای  گفتند:«  پاسخ  در  آنها  بَعْدِي(.  مِنْ  تَعْبُدُونَ  ما 
آبائِكَ  إِلهَ  وَ  إِلهَكَ  نَعْبُدُ  وا 

ُ
)قال یکتا«  یگانه  خداوند  می پرستیم  را  إِسْحاقَ  وَ  إِسْماعِیلَ 

إِبْراهِیمَ وَ إِسْماعِیلَ وَ إِسْحاقَ إِلهاً واحِداً(« و ما در برابر فرمان او تسلیم هستیم« )وَ نَحْنُ 
یشه  ی او توصیه ای جز به توحید و تسلیم در برابر فرمان حق نکرد که ر هُ مُسْلِمُونَ(. آر

َ
ل

پذیرش همه برنامه های الهی است.

از آیه مورد بحث بر می آید که در وجود یعقوب به هنگام مرگ آثار یك نوع ناراحتی 
و نگرانی از وضع آینده فرزندانش احساس می شد، سر انجام این نگرانی را به زبان آورده 
« و نگفت«  پرسید فرزندانم بعد از من چه چیز را می پرستید؟ مخصوصا گفت« چه چیز
که در برابر اشیایی  گروهی بت پرست بودند  که در محیط زندگی او  کس« را؟ چرا  چه 
سجده می کردند، یعقوب می خواست بداند آیا هیچگونه تمایلی به این آئین در اعماق 
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جان آنها هست؟ اما پس از پاسخ  فرزندان آرامش خاطر خود را باز یافت.

یعقوب؟ع؟  جد  یا  پدر  اسماعیل؟ع؟  حضرت  که  است  توجه  قابل  نیز  نکته  این 
به  »اب«  جمع  »آباء«  کلمه  بحث  مورد  آیه  در  که  حالی  در  بود،  او  عموی  بلکه  نبود، 
کلمه »اب« به عمو اطلاق  گاهی  که در لغت عرب  کار رفته، و از اینجا روشن می شود 
« در قرآن به کار رفته مانع از  گر این کلمه در مورد »آزر می گردد، و از همین رو می گوئیم ا

آن نیست که آزر عموی ابراهیم باشد نه پدرش.

کان مورد مذمت واقع  عده ای نسبت به این آیه اشکال می کنند که مگر تقلید از نیا
نشده؟ پس چرا فرزندان حضرت یعقوب; چنین حرفی زده اند؟ با توجه به آنچه سابقاً 
بیان شد، مفسرین شأن نزول آیه شریفه را چیز دیگری غیر از این اشکال می دانند. خود 
وارد  که چنین اشکالی اصلاً  این می شود  بر  این مطلب دلیل  از  همین بحث نکردن 
که آنچه نزد حضرت یعقوب مهم بوده و موجب شده ایشان چنین سوالی  نیست چرا 
که فرزندانش پس از او به خداوند یگانه ایمان داشته باشند و درگیر  بپرسند، این بوده 
آن فضای آلوده به بت پرستی نشوند. همانطور که در تفسیری که آورده شد، بیان شد که 
کان پدرشان در واقع آن یگانه معبود بوده  فرزندان یعقوب نبی، استنادشان به دین نیا
که نشان می دهد چیزی مگر تشویق و دعوت به اسلام نبوده است. پس هدف فرزندان 
همان طور  البته  کرد«.  خواهیم  کورکورانه  تقلید  »ما  که  نبوده  این  عنوان  هیچ  به  ایشان 
که گذشت برخی تقلید تحقیقانه را جایز می دانند و بنابراین این حرف پسران یعقوب 
درست می شود و اینکه برخی دیگر می گفتند که تقلید در این امور جایز نیست؛ طبق 
تقلید  بیان  آنها  که هدف  توجیه می شود  این گونه  گفته شد  که  آیه همانطور  قول،  این 

کردن کورکورانه نبوده صرفا می خواستند خاطر پدرشان را آرام کنند.

 

نتیجه

که آیا تقلید واجب است؟  کرد  کلی از بحث را با این سوال شروع  می توان نتیجه 
که عقل وجود دارد و می تواند درست  یا نادرست بودن یک  کرد وقتی  چرا باید تقلید 
حکم را تشخیص دهیم؟ مسأله تقلید چیزی مخالف عقل نیست که چون انسان عقل 
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کند. انسان عقل دارد اما حکم دادن در هر امری نیازمند اطلاعات و  دارد نباید تقلید 
تخصص است تا به واسطه عقل حکم نهایی صادر شود. آیا همه این تخصص لازم 
گسترده و حساس است؛ بحث در سر دنیا و  که بسیار  را دارند؟ آن هم در حوزه دینی 
آخرت است؛ انسان نباید خطر کند و از سر بی اطلاعی و برخی شعار های روشن فکرانه 
و بدون فکر عاقبتش را تباه کند! شاید گفته شود کجای قرآن حکم تقلید آمده است؟ 
آیاتی هست که از آنها حکم به جواز تقلید استنباط شده است مثل آیه ۱۲۲ سوره مبارکه 
کنند. پس چرا از هر فرقه ای از  کوچ  توبه )شایسته نیست مؤمنان همگی ]برای جهاد[ 
گاهی پیدا کنند و قوم خود  [ در دین آ آنان، دسته کوچ نمی کنند تا ]دسته ای بمانند و

را )وقتی به سوی آنان بازگشتند بیم دهند( باشد که آنان از کیفر الهی بترسند؟ 

گیری همه معارف و احکام اسلام اعم  که منظور از »تفقّه« در دین فرا شک نیست 
از اصول و فروع است، زیرا در مفهوم تفقه، همه این امور داخل است، بنابر این آیه فوق 
واجب  یک  انجام  عنوان  به  مسلمانان  از  گروهی  همواره  اینکه  بر  است  روشنی  دلیل 
از  و پس  بپردازند،  زمینه تمام مسائل اسلامی  و دانش در  به تحصیل علم  باید  کفائی 
و  قوم  به  مخصوصا  مختلف،  نقاط  به  اسلام  احکام  تبلیغ  برای  تحصیل  از  فراغت 

جمعیت خود بازگردند، و آنها را به مسائل اسلامی آشنا سازند.

و  اسلامی،  مسائل  در  تعلم  و  تعلیم  وجوب  بر  ایست  قرینه  خود  فوق  آیه  بنابراین 
به  امروز  گر دنیای  ا و  را،  یاد دادن  و هم  واجب می کند  را  تعبیر دیگر هم تحصیل  به 
ی افتخار می کند، قرآن در چهارده قرن پیش علاوه بر آن بر معلمین نیز  تعلیمات اجبار

این وظیفه را فرض کرده است.
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بیروت، . 8  - لبنان   - الفکر  دار  ، 11جلد،  التفسیر المحیط فی  البحر  بن یوسف،  ابوحیان، محمد 

چاپ: 1، 1420 ه.ق.

، مثالهای زیبای قرآن، 2جلد، نسل جوان - ایران - قم، چاپ: 1، 1382 ه.ش.. 9 ی، ناصر مکارم شیراز

تبلیغات . 10 دفتر  )انتشارات  قم  کتاب  بوستان  33جلد،  قرآن،  فرهنگ   ، کبر ا رفسنجانی،  هاشمی 

اسلامی حوزه علمیه قم( - ایران - قم، چاپ: 2، 1383 ه.ش.

، پیام قرآن، 10جلد، دار الکتب السلامیة - ایران - تهران، چاپ: 9، 1386 . 11 ی، ناصر مکارم شیراز

ه.ش.

12 . ،10 تهران، چاپ:  ایران -  الکتب السلامیة -  ، تفسیر نمونه، 28جلد، دار  ی، ناصر مکارم شیراز

1371 ه.ش.

ابن عادل، عمر بن علی، اللباب فی علوم الکتاب، 20جلد، دار الکتب العلمیة، منشورات محمد . 13

علي بیضون - لبنان - بیروت، چاپ: 1، 1419 ه.ق.
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شاه عبدالعظیمی، حسین، تفسیر اثنی عشری، 14جلد، میقات - ایران - تهران، چاپ: 1، 1363 . 14

ه.ش.

15 . ،1 چاپ:  تهران،   - ایران   - قرآن  از  درسهایی  فرهنگی  مرکز  10جلد،   ، نور تفسیر  محسن،  قرائتی، 

1388 ه.ش.

جوادی آملی، عبدالله،تفسیر تسنیم، 54 جلد،مرکز نشر اسراء – ایران – قم، چاپ: 3، 1390 ه.ش.. 16

، 30جلد، مؤسسة . 17 ، تفسیر التحریر و التنویر المعروف بتفسیر ابن عاشور ، محمدطاهر ابن عاشور

یخ العربي - لبنان - بیروت، چاپ: 1، 1420 ه.ق. التار

العلمیة، . 18 الکتب  دار  8جلد،   ، السور و  الیــات  تناسب  فی  الــدرر  نظم   ، عمر بن  ابراهیم  بقاعی، 

منشورات محمد علي بیضون - لبنان - بیروت، چاپ: 3، 1427 ه.ق.

یان(، 1جلد، اسوه - ایران - قم، چاپ: 1، 1383 ه.ش.. 19 یان، حسین، ترجمه قرآن )انصار انصار

میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمدحسن، قوانین الصول ) طبع قدیم ( - تهران، چاپ: دوم، 1378 . 20

ق.

، 24جلد، پژوهشهای تفسیر و علوم قرآن، ایران - . 21 رضایی اصفهانی، محمدعلی، تفسیر قرآن مهر

قم، چاپ: 1، 1387 ه.ش.

حسینی همدانی، محمد، انوار درخشان در تفسیر قرآن، 18جلد، لطفی - ایران - تهران، چاپ: . 22

1، 1404 ه.ق.

، المحصول في علم الُاصول، ایران - قم، چاپ: اول، 1414 ق.. 23 سبحانی تبریزی، جعفر

محقق حلی، جعفر بن حسن، معارج الصول ) طبع قدیم (، ایران - قم، چاپ: اول، 1403 ه.ق.. 24

، المعالم الجدیدة للأصول ) طبع جدید (، ایران - قم، چاپ: دوم، 1379 ه.ش.. 25 ، محمد باقر صدر

ی، مرتضی بن محمدامین، فرائد الصول، ایران - قم، چاپ: نهم، 1428 ه.ق.. 26 انصار

علامه حلی، حسن بن یوسف، مبادي الوصول إلی علم الصول، ایران - قم، چاپ: اول، 1404 ه.ق.. 27

ابن شهید ثانی، حسن بن زین الدین، معالم الدین و ملاذ المجتهدین، ایران – قم، چاپ: نهم، . 28

.-

خویی، ابوالقاسم، مصباح الصول ) طبع موسسة إحیاء آثار السید الخوئي (، ایران - قم، چاپ: . 29

اول، 1422 ه.ق.

ی، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدی، مختلف الشیعة في أحکام الشریعة، 9 جلد، . 30
ّ
حل

دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ایران - قم، دوم، 1413 ه .ق.

، محمد بن علی، القطاب الفقهیة علی مذهب المامیة، در یك جلد، . 31 احسایی، ابن ابی جمهور
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انتشارات کتابخانه آیة الله مرعشی نجفی قدس سره، ایران - قم، اول، 1410 ه  ق

ایران . 32 العلم،  القاسم موسوی، منهاج الصالحین )للخوئي(، 2 جلد، نشر مدینة  ابو  خویی، سید 

– قم، 28، 1410 ه.ق.
ي(، در یك جلد، . 33 ی، الاجتهاد و التقلید )للشیخ النصار دزفولی، مرتضی بن محمد امین انصار

کتابفروشی مفید، ایران - قم، اول، 1404 ه.ق.

اردبیلی، احمد بن محمد، زبدة البیان في أحکام القرآن، در یك جلد، المکتبة الجعفریة لحیاء . 34

الثار الجعفریة، ایران – تهران، اول، ه .ق.

)زاهــدی(، . 35 الرضی  دار  جلد،  یك  در  )للکفعمي(،  المصباح  علی،  بن  ابراهیم  کفعمی،  عاملی، 

ایران - قم، دوم، 1405 ه .ق.

، ابو الفضل، جمال الدین، محمد بن مکرم، لسان العرب، 15 جلد، دار الفکر للطباعة . 36 ابن منظور

، بیروت - لبنان، سوم، 1414 ه.ق. یع - دار صادر و النشر و التوز

فیومی، احمد بن محمد مقری، المصباح المنیر في غریب الشرح الکبیر للرافعي، در یك جلد، . 37

منشورات دار الرضي،ایران - قم ، اول، ه .ق.

ایران - تهران، سوم، 1416 . 38 کتابفروشی مرتضوی،  البحرین، 6 جلد،  طریحی، فخر الدین، مجمع 

ه.ق.

یا، معجم مقائیس اللغة، 6 جلد، انتشارات دفتر تبلیغات . 39 ابو الحسین، احمد بن فارس بن زکر

اسلامی حوزه علمیه قم،ایران - قم ، اول، 1404 ه .ق.

و . 40 للترجمة  الکتاب  مرکز  جلد،   14 الکریم،  الــقــرآن  کلمات  فــي  التحقیق  حسن،  مصطفوی، 

،ایران - تهران، اول، 1402 ه .ق. النشر

فراهیدی، خلیل بن احمد، کتاب العین، 8 جلد، نشر هجرت، ایران - قم، دوم، 1410 ه .ق.. 41

الوثقی، 6 جلد، تحت اشراف جناب . 42 العروة  التنقیح في شرح  ابو القاسم موسوی،  خویی، سید 

آقای لطفی، ایران - قم، اول، 1418 ه .ق.

یه - دمشق، . 43 ، سور القاموس الفقهي لغة و اصطلاحا، در یك جلد، دار الفکر ابو جیب،  سعدی 

دوم، 1408 ه.ق.

، محمد حسن، جواهر الکلام في شرح شرائع السلام، 43 جلد، دار إحیاء . 44 نجفی، صاحب الجواهر

التراث العربي، لبنان - بیروت ، هفتم، 1404 ه .ق.

، ایران - . 45 حکیم، سید محسن طباطبایی، مستمسك العروة الوثقی، 14 جلد، مؤسسة دار التفسیر

قم، اول، 1416 ه .ق.



114

شماره پنجم
سانی آراء  - 

صلنامه علمی اطلاع ر
دوف

جلد، . 46  2 الحــکــام،  معرفة  في  الحکام  نهایة  اســدی،  مطهر  بن  یوسف  بن  حسن  علامه،  ی، 
ّ
حل

مؤسسه آل البیت علیهم السلام، ایران - قم، اول، 1419 ه.ق.

مشکینی، میرزا علی، مصطلحات الفقه، در یك جلد، ه .ق.. 47

الصفوة، . 48 دار  جلد،  یك  در  السعدیة،  الرسالة  اســدی،  مطهر  بن  یوسف  بن  حسن  علامه،  ی، 
ّ
حل

لبنان - بیروت، اول، 1413 ه .ق.

عاملی، کرکی، محقق ثانی، علی بن حسین، جامع المقاصد في شرح القواعد، 13 جلد، مؤسسه . 49

آل البیت علیهم السلام، ایران - قم ، دوم، 1414 ه ..ق.

آیة الله . 50 کتابخانه  کرکی، محقق ثانی، علی بن حسین، رسائل المحقق الکرکي، 3 جلد،  عاملی، 

مرعشی نجفی و دفتر نشر اسلامی، ایران - قم، اول، 1409 ه .ق.

عاملی، شهید اول، محمد بن مکی، القواعد و الفوائد، 2 جلد، کتابفروشی مفید، ایران - قم، اول، . 51

ه .ق.

جلد، . 52  2 الحــکــام،  معرفة  في  الحکام  نهایة  اســدی،  مطهر  بن  یوسف  بن  حسن  علامه،  ی، 
ّ
حل

مؤسسه آل البیت علیهم السلام، ایران - قم، اول، 1419 ه .ق.

ی، محمد بن ابراهیم، شرح أصول الکافي )صدرا(، ایران - تهران، چاپ: اول، . 53 صدر الدین شیراز

1383 ه.ش.

شهید ثانی، زین الدین بن علی، منیة المرید، ایران - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق.. 54

بیروت، چاپ: . 55 لبنان -  کشف الصدق،  الحقّ و  ، نهج  علامه حلی، حسن بن یوسف بن مطهر

اول، 1982 م.

56 . - یه  سور  ، الفکر دار  32جلد،  المنهج،  و  الشریعة  و  العقیدة  في  المنیر  التفسیر  وهبه،  زحیلی، 

دمشق، چاپ: 2، 1411 ه.ق.

مجلسی، محمد باقر بن محمد تقی، بحار النوار )ط - بیروت(، لبنان - بیروت، چاپ: دوم، 1403 . 57

ه.ق.

، فروغ ابدیت، در یک جلد، ایران – قم، چاپ: 37، 1399 ه.ش.. 58 سبحانی، جعفر

ابن شعبه حرانی، حسن بن علی، تحف العقول / ترجمه جعفری، ایران- تهران، چاپ: اول، 1381 . 59

ه.ش.

بحرانی، سید هاشم بن سلیمان، البرهان في تفسیر القرآن، ایران - قم، چاپ: اول، 1374 ه.ش.. 60

عیاشی، محمد بن مسعود، تفسیر العیّاشي، ایران - تهران، چاپ: اول، 1380 ه.ق.. 61

برقی، احمد بن محمد بن خالد، المحاسن، ایران - قم، چاپ: دوم، 1371  ه.ق.. 62
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اول، 1369 . 63 تهران، چاپ:  ایران -  ترجمه مصطفوی،   / الکافي  یعقوب، أصول  بن  کلینی، محمد 

ه.ش.

کلینی، محمد بن یعقوب، أصول الکافي / ترجمه کمره ای، ایران - قم، چاپ: سوم، 1375 ه.ش.. 64

ینی(، ایران - قم، چاپ: اول، . 65 کافی )ملا خلیل قزو ی، صافی در شرح  ینی، ملا خلیل بن غاز قزو

1387                 ه.ش.

شیخ حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ایران - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق.. 66

ابن بابویه، محمد بن علی، من لا یحضره الفقیه، ایران - قم، چاپ: دوم، 1413 ه.ق.. 67

شیخ حر عاملی، محمد بن حسن، الفصول المهمة في أصول الئمة )تکملة الوسائل(، ایران - . 68

قم، چاپ: اول، 1376 ه.ش.

بحرانی، سید هاشم بن سلیمان، البرهان في تفسیر القرآن، ایران - قم، چاپ: اول، 1374 ه.ش.. 69

، مسائل عليّ بن جعفر و مستدرکاتها، ایران - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق.. 70 عریضی، علی بن جعفر

اول، . 71 چاپ:  تهران،   - ایران  السلام،  علیه  الرضا  أخبار  عیون  ترجمه  علی،  بن  محمد  بابویه،  ابن 

1372 ه.ش.

ابن بابویه، محمد بن علی، علل الشرائع / ترجمه ذهنی تهرانی، ایران - قم، چاپ: اول، 1380 ه.ش.. 72

، ایران - قم، چاپ: چهارم، . 73 ي، مبارك بن محمد، النهایة في غریب الحدیث و الثر ابن اثیر جزر

1367 ه.ش.

ابن بابویه، محمد بن علی، المالي) للصدوق(، ایران - تهران، چاپ: ششم، 1376 ه.ش.. 74

، ایران - قم، چاپ: اول، 1403 ه.ق.. 75 ابن بابویه، محمد بن علی، معاني الخبار


